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  اقتصادي جهاني؟

گر چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات مورد مناقشه 

  :اين چهار سؤال به طور ساده عبارتند از. حول محور چهار سؤال بنيادين، دسته بندي مي شوند

  آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟ •

است، تا چه حد در حال به دست » انقلاب صنعتي سوم«اشي از شكل جديد سرمايه داري، كه ن  •

  گرفتن زمان كرة زمين است؟

جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمـد بـاقي مـي      •

  ماند؟

  آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟  •

  .جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند اين چهار سؤال هم فكر

  تداوم اقتصادهاي ملي

بـه نظـر   . موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است

شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي ايـن كـه در در حـال    

در مقايسه بـا عصـر   . صادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه استتبديل شدن به اقت

، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سـرمايه و مهـاجران در    1914-1890زيباي 

گر ). 1999؛ هيرست و تامپسون  1998؛ وايس  1988گوردون (حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد 

سابقه  نات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بيچه امروزه ميزان جريا

است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيسـتم اسـت   
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بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسـياري از كشـورهاي   ). 2001؛ واتسون  1992زوين (

متر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها بـه  در حال توسعه، ك

افـزون بـر ايـن، ميـزان     ).  1999؛ هيرسـت و تامپسـون    2001هوگولت (سرماية خارجي مي شود 

مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشـعاع قـرار   

با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر بـه ميـزان قابـل    ). 1999 هيرست و تامپسون(ميدهد 

شـكاكان همچنـين عقيـده    . ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است

  .دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد

واحد همـراه باشـد، بـه    اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي 

مي تـوان گفـت اقتصـادي     طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،

انتظار مـي رود همچنـان كـه    ) از لحاظ نظري(در اقتصاد جهاني شده، . جهاني در حال ظهور است

بـه رقابـت   ) بهـره دستمزدها و نرخ هاي  توليد، قيمت ها،(ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي 

بنـابر موضـع بـه    . جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند

درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعـي   شدت شكاكانه،

دغـام اقتصـادي   جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ا

از ايـن  ). 1999هيرست و تامپسـون  (جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه 

لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميـز بسـياري از جهـاني گرايـان     

به هم پيوسته  حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد. است

گرايش هاي معاصر فقـط نشـان دهنـدة ميـزان انـدكي از       ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،

؛  1992؛ زوين  1985؛ نيل 1980فلدستاين و هوريوكا (يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند 
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نـه وجـود    وليد،شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا ت). 1998؛ گارت  1995جونز 

از ايـن امـر ميتـوان    ). 1999هيرست و تامپسون (اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را 

» سرماية آزاد«نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت 

؛ راگمن  1995تولدر  ؛ روي گروك و 1991تايسون (عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند 

شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليـت  ). 2001

اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظـر تـاريخي   

تنظيم عمـدتاً ملـي فعاليـت    بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و 

. اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود

ولي حتي گرايش معطوف به بـين المللـي   . به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است

آوري در بين   ه و فنشدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرماي

دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيـه جهـان   

نظام هاي اقتصاد سازمان توسـعه و  ) روزافزون(ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة . است

از هـر نظـر كـه    . ) 1995جـونز  (همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قـرار دارد  

بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شـمال و  

هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شـواهد آمـاري، عقيـده    . جنوب در حال افزايش است

ي خود بلكـه در  دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترس

يابيم  اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي. حال فروپاشي دروني است

كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است 

  ).2001مثلا نگاه كنيد به هوگولت (
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چه هيچ اعتقادي ندارد و بر سـازماندهي روزافـزون فعاليـت    تحليل شكاكانه به اقتصاد جهاني يكپار

. اقتصادي جهاني در سه بلوك اصلي، كه هر كدام مركز و حاشية منحصر به خود دارند، يعني اروپـا 

اين سه تايي شدن اقتصاد جهاني بـا تمايـل روزافـزون بـه     . آسيا، اقيانوسيه و آمريكا تأكيد مي كند

ي در داخل هر يك از اين سه ناحيه به قيمت ادغام آنها همراه اسـت  وابستگي متقابل اقتصادي و مال

اين فرايند از رهگذر رشد منطقه اي شدن، ). 2001؛ راگمن 1999؛ هيرست و تامپسون  1992لويد (

، سازمان همكاري اقتصادي  (NAFTA)از ساختارهاي رسمي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي 

، اتحاديه ملل آسياي  (MERCOSUR)زار مشترك مخروط جنوبي ، با (APEC)اقيانوسيه  –آسيا 

و اتحادية اروپـا گرفتـه تـا راهبردهـاي توليـد و بازاريـابي منطقـه اي         (ASEAN)جنوب شرقي 

دوران حاضر با ). الف 1998تامپسون . جي (شركتهاي چند مليتي و شركتهاي ملي، تقويت مي شود 

، و به ويژه در مقايسه با عصر زيبا، دوراني است كـه  عصر جهاني شدن اقتصادي فاصلة زيادي دارد

اش فروپاشي و تجزية رو به رشد اقتصاد جهاني به تعداد زيادي از نواحي اقتصادي منطقـه   مشخصه

اي است كه تحت سلطة نيروهاي سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادي و همچشمي اقتصـادي ملـي   

  ).2001؛ راگمن  1992ان ؛ سند هولتز و همكار 1992هارت (قرار دارند 

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهاني بي توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمايه داري 

اين استدلال منكر آن نيست كه سـرمايه داري، در پـي سـقوط    . جهاني نوزاد ديدگاهي انتقادي دارد

اين كه خود سرمايه تا حـد قابـل    است، با» تنها بازي اقتصادي موجود در شهر«سوسياليسم دولتي، 

توجهي تحرك بين المللي پيدا كرده؛ ولي مي گويد چنين تحولاتي را نبايد شاهدي بر نوعي سرمايه 

ي جديدي دانست كه از سرمايه داري هاي ملي فراتر مي رود و آنها را در خود حـل   »توربو«داري 

؛ هيرست  1966؛ بوير و دراچ  1995؛ روي گروك و تولدر  1994كالينيكوس و همكاران (مي كند 
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برعكس ، صورتهاي اجتماعي متمـايزي از سـرمايه داري بـه شـكوفايي خـود      ). 1999و تامپسون 

براساس الگوهاي اقتصاد مختلط سوسيال دموكراسي اروپايي، پروژة نئوليبرالي آمريكايي و دولتهاي 

به رغم خواسـته   1990ليبرالي دهة موج نئو) . 1990ويد (توسعه گراي آسياي شرقي ادامه مي دهند 

هاي قوي ترين طرفدارانش، نه منجر به همگرايي اصيل يا واقعي ميان آنها شده و نه ميتواند ادعا كند 

از اين لحـاظ، معلـوم   ). 1992؛ هارت  1991شارف (كه به نحو قاطعي بر رقبايش پيروز شده است 

ه داري جهاني، كه امپراتورهاي تجاري افـرادي  ايدة سرماي. عمر كوتاهي دارد» پايان تاريخ«شده كه 

مظهر آن هستند، ممكن است جذابيت عامه پسـند زيـادي داشـته     2و بيل گيتس 1مثل ژرژ سوروس 

باشد؛ ولي در نهايت، گمراه كننده است، زيرا تنوع صورتهاي موجود سرمايه داري و ريشـه داشـتن   

  .مي گيردهمة سرمايه ها در صورتهاي ملي جداگانه را ناديده 

گر چه تصاوير تلويزيوني اتاق هاي معامله در نيويورك يا لندن اين ايده را تقويـت مـي كنـد كـه     

سرمايه ذاتاً آزاد است، ولي واقعيت اين است كه كل فعاليت اقتصادي و مالي، از توليـد، تحقيـق و   

ي كه مكان و وقت. توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضاي جغرافيايي و نه مجازي رخ مي دهد

فضا همچنان عوامل تعيين كنندة مهمي در توزيع جهاني ثروت و قدرت اقتصادي هتسند، صحبت از 

سرماية  با توجه به اين امر، در جهان ارتباطات تقريباً همزمان،. مبالغه اي آشكار است» پايان جغرافيا«

، ولـي هنـوز   شركتي و حتي شركتهاي كوچك ممكن است امكـان تحـرك بيشـتري داشـته باشـند     

سرنوشت شركت ها، بزرگ يا كوچك، بيش از هر چيز با مزيتهاي رقابتي و شرايط اقتصادي ملي و 

حتـي  ) . ب 1998تامپسـون  . ؛ جي1995؛ رويي گروك و تولدر 1990پورتر (محلي تعيين مي شود 
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ملـي  در بين بزرگترين شركتهاي چند مليتي، مزيت هاي رقابتي بيش از هر چيز نتيجـة نظـام هـاي    

در حاليكه توليدها و فروش ها روي به اين جانب دارند كه بـه شـدت بـه    . نوآوري خاص آنهاست

؛ راگمـن   1997؛ جـي تامپسـون و آلـن    1995رويي گروك و تولدر (طور منطقه اي متمركز شوند 

شركت هاي ملي بـا عملكردهـاي بـين    «در واقع، شركتهاي چندمليتي چندان چيزي بيش از ) 2001

يستند، زيرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و اين بنيان براي تداوم موفقيت و حفظ ن» المللي

يعني همان مطلبي كه شركت برتيش ايرويز به تجربه آموخـت،  ) 1992هو (هويت آنها حياتي است 

آن را مجبور كردند ) كه اغلب اصل و نسب غيرانگليسي داشتند(زيرا خلبانان اين شركت هواپيمايي 

در سياست خود مبني بر قراردادن تصاوير جهاني به جاي پرچم انگلستان بـر روي سـكان افقـي    و 

دربـارة   1افزون بر اين، نظري اجمالي به فهرست مجلـة فورچـون  . هواپيماهاي خود تجديدنظر كند

پانصد شركت بزرگ جهان اين امرا تأييد مي كند زيـرا اداره مركـزي معـدودي از آنهـا خـارج از      

در واقـع، بررسـي دقيـق تـر     ) 1-4نگاه كنيد به جدول (انگلستان، آلمان يا ژاپن قرار دارد آمريكا، 

سرمايه داري جهاني بيش از هر چيز پوشش مناسـبي بـراي   » اسطورة«نشان مي دهد كه  1-4جدول 

؛ بوربـاخ، نـونز و   1994كـالينيكوس و همكـاران   (بين المللـي شـدن تجـارت آمريكـايي اسـت      

بنابراين، دولت ها يا حداقل قوي ترين دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه . )1997كاگارليتسكي 

اي در چانه زني با شركتهاي چندمليتي دارند، زيرا اين شركتها نيازمند دسترسي به منابع و بازارهاي 

در ايـن صـورت، مقايسـه هـاي سـادة      . شركتها بر جهان حاكم نيستند. اقتصادي ملي حياتي هستند

كه به ترتيب براساس ميزان فروش و توليـد ناخـالص   (ان شركتهاي چند مليتي و دولتها اقتصادي مي

اندازه گيـري هـاي واقعـي قـدرت     . اندازه گيري مي شود كاري گمراه كننده است (GDP)داخلي 
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نشان ميدهد كه هيچ )  GDPبراساس ارزش افزوده در مقايسه با (اقتصادي شركت هاي چند مليتي 

) 1-4نگاه كنيد بـه نمـودار   (رست چهل نظام اقتصادي بزرگ دنيا قرار نمي گيرند يك از آنها در فه

تحليل شكاكانه بـا ناديـده    .دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادي اصلي در اقتصاد جهاني هستند

، اين حكم را تضعيف مي كند كه الگـوي جديـدي از وابسـتگي متقابـل     »سرمايه آزاد«گرفتن ايدة 

باور رايج اين است كه صنعت زدايي شدن نظام هاي اقتصادي . حال ظهور است شمال و جنوب در

  عضو 

  محل پانصد شركت بزرگ چند مليتي جهان 1-4جدول 

  1999تعداد شركتهاي چند مليتي در سال   بلوك/ كشور 

  179  ايالات متحده

  148  اتحادية اروپا

  107  ژاپن

  12  كانادا

  12  كرة جنوبي

  11  سوئيس

  10  چين

  7  استراليا

  3  برزيل

  11  ساير

  500  جمع

 (Fortune)مجله فورچون  ،» شركت بزرگ جهان 500فهرست فورچون دربارة «، اقتباس از  8:  2001راگمن : مأخذ

  .1999اوت  2، 
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بيش از هر چيز پيامد صدور تجارت و شـغل هـاي    (OECD)سازمان همكاري و توسعة اقتصادي 

نوظهور و كمتر توسعه يافته است، يعني كشورهايي كه مقادير دستمزد توليدي به نظام هاي اقتصادي 

برخي افراد از اين وابستگي متقابل ميان شمال و جنوب . كمتر و شرايط نظارتي بسيار آسانتري دارند

براي توصيف تقسيم كار بين المللي جديدي استفاده مي كنند كه در آن نظام هاي اقتصادي در حال 

در حاليكه نظام هاي اقتصـادي عضـو   . ر شدن از كالاهاي اوليه به سوي توليدندتوسعه در روند دو

. خدمات هسـتند ] حوزة[توليد به ] حوزة[سازمان همكاري و توسعة اقتصادي در حال جابه جايي از 

دهد و اين اسـتدلال تجربـة    ولي به نظر شكاكان، شواهد واقعي، چنين تغيير چشمگيري را نشان نمي

). 1999؛ هيرست و تامپسون  1994كالينيكوس و همكاران (تعميم نا به جا مي دهد  آسياي شرقي را

بخش عمده اي از فقيرترين نظام هاي اقتصادي جهان همچنان متكي بـه صـادرات كالاهـاي اوليـه     

هستند، در حاليكه نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي به سلطة خـود بـر   

صنعت زدايي را نمي توان بـه  ). 1999هيرست و تامپسون (يدي ادامه مي دهند تجارت كالاهاي تول

تأثيرات تجارت خارجي ، به ويژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلكه بايـد آن را  

پيامد تغيير تكنولوژيكي و تغييرات ايجاد شده در شرايط بازار كار در تمام نظام هاي اقتصادي عضو 

بـا  ). 1995،  1994؛ كـروگمن  1987راوثورن و ولـز  (اري و توسعة اقتصادي دانست سازمان همك

خود را در معرض خطر جدي غفلـت از تـداوم هـاي     اغراق دربارة تغييرات تقسيم كار بين المللي،

نقش و موقعيت  به رغم بين المللي شدن و منطقه اي شدن،. عميق تر در اقتصاد جهاني قرار مي دهيم

در حال توسعه در اقتصاد جهاني در كل قرن گذشته به ميزان بسـيار انـدكي تغييـر     اكثر كشورهاي

تقسيم كار بين المللي فعلي به گونه اي است كه ماركس بـي درنـگ   ). 1988گوردون (كرده است 

  .قادر به تشخيص آن بود
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موارد اداره و اگر تقسيم كار بين المللي فقط به طور ناچيزي تغيير كرده، همين مطلب را مي توان در 

شاهد نوآوري هاي نهادي مهمي در ادارة  1945گر چه دورة پس از . كنترل اقتصاد جهاني نيز گفت

اقتصاد بين المللي بود، به ويژه با ايجاد نوعي نظام چند جانبة مراقبت و نظارت اقتصادي نظام برتون 

همچنـان بـه حـال     دي منفرد دنيا،ولي در فعاليتهاي آمريكا، به عنوان بزرگترين كارگزار اقتصا 1وودز

در واقع، ادارة اقتصاد جهـاني هنـوز، بـه ويـژه در     . عملكرد يكدست اقتصاد جهاني خطرناك است

بحران آسياي  –به كنترل اين نظام است ) دولت ها(زمانهاي بحران، متكي بر تمايل قوي ترين دولت 

ود اين، حتي در زمانهاي باثبات تـر،  با وج. اين نكته را به خوبي اثبات كرد 1997 -8شرقي در سال

اسـت كـه بـر     در واقع دولتهاي گروه هفت، اولويت ها و منافع قوي ترين دولت ها از نظر اقتصادي،

اصول اساسي ادارة اقتصاد بين المللي را بازنويسـي   چند جانبه گرايي اقتصادي،. ديگران برتري دارد

قلمروي كه در آن تضاد منافع ملي رقيب   :دان استزيرا در اين قلمرو همچنان حق با قدرتمن نكرده،

؛ سند هـولتز   1987گيلپين (سرانجام از طريق اعمال قدرت ملي و چانه زني دولت ها حل مي شود 

آن  –از اين لحاظ، نهادهاي چند جانبه را بايد ابزار دولت هـا  ) . 1994؛ كاپستاين 1992و همكاران 

  .نستهم قوي ترين دولت ها در آن زمينه دا

البته استدلال شكاكانه نمي گويد كه ادارة اقتصاد جهاني در پاسخ به بين اللملي شدن، به ويژه منطقه 

) . 2001؛ گيلپـين   1999هيرسـت و تامپسـون   (اي شدن روزافزون به هيچ وجه تغيير نكرده اسـت  

گي چگـون  برعكس، مطابق تشخيص صريح شكاكان، ضروري ترين مسئله محافظان اقتصاد جهـاني، 

علاوه بر اين، ). 1999؛ هيرست و تامپسون 1994كاپستاين (اصلاح و تقويت نظام برتون وودز است 

مثل سازمان تجـارت   شكاكان به افزايش تنش اه ميان فعاليت هاي قانونگذاري هيئت هاي چندجانبه،

                                           
1 - the Bretton Woods regime 
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ز محيط زيست مسائل جديد نيز ا. جهاني و هيئت هاي منطقه اي از قبيل اتحادية اروپا اقرار مي كنند

بسياري از اين مسائل به شدت سياسي شده اند، زيرا . گرفته تا توليد غذا به برنامة اداره راه يافته اند

  .عميقاً در حوزة قدرت حاكميت دولت ها هستة خود دولت مستقل مدرن قرار مي گيرند

دارند، زيـرا بـه    شكاكان، دولتهاي ملي همچنان در ادارة اقتصاد جهاني نقش محوري  ولي به عقيدة

چون امروزه اكثر دولت ها . تنهايي از اقتدار سياسي رسمي براي تنظيم فعاليت اقتصادي برخوردارند

به درجات گوناگوني متكي بر جريانات بين المللي تجارت و سرمايه براي تضمين رشـد اقتصـادي   

، به ويژه در دولت ملي هستند، محدوديت ها و قيد و بندهاي خودمختاري و حاكميت اقتصادي ملي

با وجود اين، از نظر تاريخي، اين قيد و بندها بيشتر از اعصار . هاي دموكراتيك، آشكارتر شده است

قبل نيست، يعني زمانيكه، همانطور كه پيش از اين گفتيم، وابستگي متقابل بين المللي بسيار شديدتر 

دولتهاي ملي و نظام هـاي اقتصـاد    شگفت اين كه عصر زيبا دقيقاً همان عصري بود كه طي آن. بود

بنابراين، دليلي وجود ندارد كـه تصـور كنـيم    ). 1993، كراسنر  1981گيلپين (ملي به وجود آمدند 

شرايط فعلي تهديدي واقعي براي حاكميت و خودمختاري يا حاكميت اقتصـادي ملـي را تضـعيف    

بـه بـاور   . افـزايش داده اسـت   نمي كند و مي توان گفت كه قابليت هاي ملي بسياري از دولتهـا را 

بسياري از اقتصاددانان، گشودگي به روي بازارهاي جهاني، فرصت هاي بيشتري براي رشد اقتصادي 

بازارهاي جهاني  ي آسياي شرقي نشان مي دهد، »ببرها«همانطور كه تجربة . ملي پايدار فراهم مي كند

حتي در شرايطي كه به نظـر مـي رسـد    ولي ). 1998وايس (كاملاً با دولت هاي قدرتمند سازگارند 

حاكميت دولت به ميزان قابل توجهي با بين المللي شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، بـه اتحاديـة   

اروپا توجه كنيد مطابق تفسير شكاكانه دولتهاي ملي به طرز مؤثري حاكميت را يك كاسه مي كننـد  

براساس موضع شـكاكانه،  . جي افزايش دهندكنترل خود را بر نيروهاي خار تا از طريق كنش جمعي،
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بلكه در ايجاد شرايط لازم ملي و . دولتهاي ملي صرفاً به نيروهاي اقتصادي خارجي پاسخ نمي دهند

از ايـن  ). به ويژه قوي ترين دولتها(بين المللي براي شكوفايي بازارهاي جهاني نقش راهبردي دارند 

  .اد جهاني هستندلحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتص

دولت ها در مقام اتباع به طور يكسان به پويايي بازارهاي جهاني يا ضـريب اقتصـادي    با وجود اين،

با اينكه امكان دارد بازارهاي مالي بين المللي و رقابت بين المللـي انـواع   . خارجي پاسخ نمي دهند

ضرورتاً حـاكي از همگرايـي در    مشابهي از مقررات اقتصادي را بر همة دولتها تحميل كند، اين امر

چنين فشارهايي متأثر از ساختارهاي داخلي و آرايش . راهبردها يا سياست هاي اقتصادي ملي نيست

گارت (هاي نهادي اي است كه تغييرات زيادي در قابليت پاسخ گويي دولتهاي ملي ايجاد مي كنند 

تنوع صـورت هـاي سـرمايه داري    همانطور كه تداوم ). 2002؛ سوانك 1988؛ وايس 1996و لانگه 

ايـن امـر بـه ويـژه در     . نشان ميدهد، دولت ها ممكن است تفاوت داشته باشند و چنين نيز هسـت 

خصوص سياست كلان اقتصادي و سياست صنعتي مصداق دارد، يعني عرصه اي كه در آن همچنان 

؛ 1996ير و دراخ ؛ بـو 1995دور (تفاوتهاي ملي مهمي حتي در مناطق يكساني از جهان وجود دارد 

چندان شواهد قانع كننده اي نيز وجود ندارد كه نشان دهد مقررات مالي بين المللـي  ). 1998گارت 

به تنهايي دولتها را از تعقيب راهبردهاي مالي باز توزيعي رو به رشد باز مي دارند يا نشـان دهنـدة   

؛ 1998، 1996گـارت  ( افول دولت رفاه اجتماعي يا سياست هاي شديد حمايت اجتمـاعي هسـتند  

اين واقعيت كه حتـي در اتحاديـة   ). 2002؛ سوانك 1999؛ هيرست و تامپسون 1998رگير و ليبفريد 

اروپا تفاوتهاي قابل ملاحظه اي در سطوح هزينه رفاهي ملي و حمايت اجتماعي وجود دارد حاكي 

كان، دولتهاي ملي، تا به نظر شكا. از آن است كه جهاني شدن سوسيال دموكراسي را تهديد نمي كند
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حد بسيار زيادي، تنها منابع اقتدار مـؤثر و مشـروع بـراي ادارة اقتصـاد جهـاني، و در عـين حـال        

  .كارگزاران اصلي هماهنگي و تنظيم اقتصاد بين المللي هستند

  اقتصاد جهاني جديد

هـاي سـازگاري و   به نظر جهاني گرايان، اين نتيجه گيري را اصلاً نمي توان معتبر دانست زيرا شيوه 

مطابقت اجباري و مداوم دولتهاي ملي با كشاكش شرايط و نيروهاي بازار جهاني را به كلي ناديـده  

روايت جهاني گرا با زير سؤال بردن شواهد و مستندات شكاكانه و تفسير شكاكانه دربارة . مي گيرد

صـادي جهـاني معاصـر از    گرايش هاي اقتصادي جهاني، به بي سابقه بودن ميزان و دامنة تعامـل اقت 

؛ رادريـك  1997؛ گريـدر  1997؛ آلتـواتر و مـانكوف   1992اوبـراين  (لحاظ تاريخي اشاره مي كند 

 2/1فعـلاً  (مثلاً حجم مبادلات روزانه در بازارهاي مبـادلات خـارجي جهـان    ). 1998؛ ديكن 1997

ه صـادرات جهـاني   حدود شصت برابر سطح سالان). 2-4تريليون دلار در روز؛ نگاه كنيد به جدول 

نگاه كنيد بـه جـدول   (است، در حاليكه ميزان و شدت تجارت جهاني بسيار فراتر از عصر زيباست 

توليد جهاني شركتهاي چندمليتي به طرز چشمگيري بيشتر از سطح صادرات جهاني اسـت و  ). 4-3

كمتـر از   گر چه شايد گسترة مهاجرت انـدكي . همه مناطق اقتصادي اصلي جهان را در بر مي گيرد

در حـال حاضـر نظـام هـاي     . قرن نوزدهم باشد، اين پديده به طور روزافزوني جهاني شده اسـت 

اقتصادي ملي با برخي استثناها، در قياس با عصار تاريخي قبل، پيوند بسيار عميق تري با نظامهـاي  

  جهاني توليد و مبادله 
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  2001- 1989حجم مبادلة خارجي روزانه ،  2-4جدول 

  جم روزانه بر حسب ميليارد دلارميانگين ح

1989  590  

1992  820  

1995  1190  

1998  1490  

  الف 1210  2001

 BIS Quarterly Reviewنشـرية   2001بنا به نظر مندرج در صفحة چهل شماره دسـامبر  . الف 

  .علت اين كاهش تا حد زيادي به گردش افتادن واحد پولي يور است

  .2001 [BIS]المللي بانك بازپرداخت هاي بين : مأخذ

،  1990صادرات كالا برحسب درصد توليد ناخالص داخلي براساس قيمتهـاي سـال   :  3-4جدول 

  .1998-1870جهان و مناطق اصلي، 

  1870  1913  1950  1973  1998  

  8/35  7/18  7/8  1/14  8/8  اروپاي غربي

  7/12  3/6  8/3  7/4  2/3  توابع غربي

اروپاي شرقي و اتحاد جماهير 

  سابق شوروي

6/1  5/2  ½  2/6  2/13  
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  7/9  7/4  6  9  7/9  آمريكاي لاتين

  6/12  6/9  2/4  4/3  7/1  آسيا

  8/14  4/18  1/15  20  8/5  آفريقا

  2/17  5/10  5/5  9/7  6/4  جهان

  .127:  2001مديسون : مأخذ

 دارند، در حاليكه معدودي از دولتها، متعاقب سقوط سوسياليسم دولتي، از بي ثباتي بازارهاي مـالي 

شبكه هـاي نيرومنـد و پايـداري را در    . الگوهاي جهاني شدن اقتصادي معاصر. جهان مصون هستند

سراسر مناطق اصلي جهان به يكديگر مرتبط ساخته اند، به طوري كه سرنوشت اقتصادي اين شـبكه  

گر چه ممكن است اقتصاد جهاني به اندازة قوي ترين اقتصـادهاي  . ها به شدت به هم پيوسته است

، يكپارچه نباشد، ولي به نظر جهاني گرايان، گرايش هاي موجود به روشني به تشديد يكپارچگي ملي

مثلاً فعاليت بازارهاي مالي جهاني سـبب همگرايـي در نـرخ    . در داخل و ميان مناطق اشاره مي كند

اي بهره ميان نظام هاي اقتصادي اصلي شده، در حاليكه نظام هاي نرخ ارز ملي براساس اصل نرخ ه

، اكنون اكثر كشورها از نظامهاي نرخ شـناور  1990حتي در مقايسه با . شناور ارز همگرايي يافته اند

يا انعطاف پذير ارز استفاده مي كنند كه پيامدهاي داخلي مهمي براي مديريت اقتصـادي ملـي دارد   

خود به ارمغان  ادغام و يكپارچگي مالي تأثير همه گيري را هم با). 1995؛ و اونفرت 1993فوكائو (

ثابت كرد، بحـران اقتصـادي در    1997-8مي آورد، يعني همانطور كه بحران آسياي شرقي در سال 

همراه با يكپارچگي مـالي،  ). 1999گودمنت (يك منطقه به سرعت داراي پيامدهاي جهاني مي شود 

اي چنـد مليتـي   فعاليتهاي شركتهاي چند مليتي سبب ادغام نظامهاي اقتصادي ملي، فعاليتهاي شركته

سبب ادغام نظامهاي اقتصادي ملي و محلي در شبكه هاي توليـدي منطقـه اي وجهـاني مـي شـود      
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در اين شرايط نظامهـاي ملـي ديگـر بـه     ). 1998؛ ديكن 1994؛ گرفي و كورزوينيچ 1996كاستلز (

ارتباط عنوان نظام هاي خودمختار توليد ثروت عمل نمي كنند، زيرا مرزهاي ملي به طور روزافزوني 

تعبيري » اقتصاد بدون مرز«در اين . خود را با اداره و سازماندهي فعاليت اقتصادي از دست مي دهند

كه جهاني گرايان افراطي تر از اين اقتصاد مي كنند، حفظ تمايز فعاليت اقتصادي داخلي و فعاليـت  

اسـت بـه دامنـه     براي تأييد اين مطلب كـافي . اقتصادي جهاني به طور روزافزوني دشوار مي شود

  ).1990اهماي (محصولات موجود در هر فروشگاه بزرگي توجه كنيد 

بنابراين، به نظر جهاني گرايان، مرحلة معاصر جهاني شدن اقتصادي به دليل وجود اقتصـاد جهـاني   

واحدي كه از مناطق اصلي اقتصادي جهان فراتر مي رود و آنها را در هم ادغام مي كند، با مراحـل  

). 1998؛ فرانك  1998؛ ديكن 1997؛ شولت  1997؛ ديكسون 1995گير و برايت (ت دارد قبلي تفاو

در مقايسه با عصر زيبا، يعني عصري كه مشخصه اش سطوح نسبتاً بالاي حمايت گرايي تجـاري و  

اقتصاد جهاني فعلي بسيار بازتر است و فعاليتهايش بـر همـة كشـورها     نواحي باشكوه اقتصادي بود،

خوانده مي شوند، مثل كوبـا بـا كـرة شـمالي     » مطرود«ذارد، حتي بر دولتهايي كه ظاهراً تأثير مي گ

رشد منطقه گرايي جديد منجر به تقسيم دقيق جهان به بلوك هاي رقيب نشده، زيـرا  ) 1994نيروپ (

؛ 1992لويـد  (منطقه اي شدن فعاليت اقتصادي به قيمت جهاني شـدن اقتصـادي رخ نـداده اسـت     

بر عكس، منطقه گرايي تا حد زيـادي  ). 1993؛ اندرسون و نورهايم 1993هارست  اندرسون و بلك

جهاني شدن اقتصادي را تسهيل و تشويق كرده، زيرا در اصل شكل منطقه گرايي باز را به خود مـي  

بـر بازارهـاي   ) به عنوان نمونه، بازار واحد اروپـايي  (گيرد كه در آن آزادسازي نظام اقتصادي ملي 

افزون بر اين شواهد دال بر وقـوع نـوعي   ). 1998؛ هانسون  1991گمبل وپين (ري دارد حمايتي برت

فرايند سه تايي شدن اندك است، تا آنجا كه به نظر مي رسد وابستگي متقابل اقتصـادي ميـان سـه    
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؛ دانينـگ  1990اهمـاي  (آمريكا، ژاپن و اروپا در حال تشـديد اسـت    –مركز اصلي اقتصاد جهاني 

گر چه اقتصـاد  ). 1998؛ هاس و ليتون 1998؛ ديكن 1997؛ پراتون و همكاران 1997؛ گريدر 1993

جهاني معاصر پيرامون سه مركز اصلي قدرت اقتصادي شكل مي گيرد برخلاف عصر زيبا يا سـلطة  

آمريكا در دهه هاي اولية پس از جنگ جهاني دوم بهترين تعريف اين است كـه آن را نظمـي پسـا    

يم، زيرا هيچ مركز واحدي، حتي آمريكا ، نمي تواند قواعد تجـارت و بازرگـاني   بدان 1برتري طلبانة 

البته اين نظم همچنان نظمي به ). 1996؛ امين 1995؛ گير و برايت 1992گيل (جهاني را تحميل كند 

شدت لايه لايه است، زيرا بيشترين سهم جريانات اقتصاد جهاني از جمله تجارت و سرمايه در ميان 

ولي سـلطة  . اقتصادي اصلي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي متمركز شده است نظام هاي

اقتصادي اين سازمان در حال كاهش است، زيرا جهاني شدن اقتصادي، جغرافياي فعاليت اقتصـادي  

  .جهاني و قدرت آن را به شدت تغيير مي دهد

ت جهاني و جريانات سـرمايه  طي چند دهة اخير، سهم نظام هاي اقتصادي در حال توسعه از صادرا

؛ 1996كاستلز (به طرز چشمگيري افزايش يافته است ) رو به داخل و رو به خارج(گذاري خارجي 

اقتصادهاي تازه ). ج 1998الف،  1998؛ كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 1998ديكن 

بـراي سـرمايه گـذاري    آسياي شرقي و آمريكاي لاتين به مقصد بسيار مهمـي   (NIE)صنعتي شده 

سازمان همكاري و توسعة اقتصادي و مبدأ بسيار مهمي براي واردات سـازمان همكـاري و توسـعة    

اقتصادي تبديل شده اند گاهي به طعنه مي گويند كه سائوپائولو بزرگترين شهر صنعتي آلمان اسـت  

 ـ 50تقريباً  1990در اواخر دهة ). 1998ديكن ( ان در نظـام هـاي   درصد از كل شغلهاي توليدي جه

درصد از صادرات كشورهاي در حـال   60اقتصادي در حال توسعه قرار داشت، در حاليكه بي شاز 

                                           
1 - post-hegemonic 
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توسعه به جهان صنعتي شده را كالاهاي توليدي تشكيل مي داد، يعني دوازده برابر افزايش در مدتي 

جهـاني شـدن    بـرخلاف تفسـير شـكاكانه،   ). 1998برنامه توسعة سازمان ملـل  (كمتر از چهار دهه 

اقتصادي معاصر نه صرفاً و نه حتي عمدتاً پديده اي متعلق به سازمان همكاري و توسـعة اقتصـادي   

كنفرانس سازمان ملل درباره تجارت (نيست، بلكه بر عكس تمام قاره ها و مناطق را در بر مي گيرد 

  ).ج 1998و توسعه 

كه براساس اصول بـازار و توليـد بـراي     طبق تعريف، اقتصاد جهاني از اين نظر سرمايه دارانه است

از نظر تاريخي، جدا از تقسيم جهان به ارودگاههاي سـرمايه داري  . كسب سود سازماندهي مي شود

اگـر   و سوسياليسم دولتي در دوران جنگ سرد، بسياري مي گويند كه اين امر از اوايل دوران مدرن،

؛ گير و 1995؛ فرناندز آرمستو 1984؛ برودل 1974والرشتاين (نه از خيلي پيش تر وجود داشته است 

با وجود اين وجه تمايز اقتصـاد سـرمايه داري   ). 1998؛ فرانك 1996؛ فرانك و گيلس 1995برايت 

طي دهه هـاي  . جهاني فعلي از اعصار قبلي، به عقيدة جاهني گرايان، شكل تاريخي خاص آن است

در . يير ساختار اقتصادي شـديدي شـده انـد   اخير، نظام هاي اقتصادي اصلي نظام جهاني متحمل تغ

جريان كار آنها از نظامهاي اقتصادي در اصل صنعتي به نظامهاي اقتصادي پساصنعتي تبديل شده اند 

درست همانطور كه قرن بيستم شاهد انتشـار جهـاني سـرمايه    ). 1996؛ كاستلز 1984پيور و سابل (

اين امر بـه  . گرفت اري پساصنعتي جاي آن را ميسرمايه د] بيستم[داري صنعتي بود، در انتهاي قرن 

سـرمايه  » رونق و ركـود «آن معنا نيست كه مثل بعضي ها بگوييم اين اقتصاد جهاني جديد از منطق 

وارد شـده كـه در آن اطلاعـات جـايگزين كالاهـاي      » اقتصاد بي وزن«داري فراتر رفته يا به عصر 

بيشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتـداي قـرن    بر عكس، سلطة سرمايه نظام را. توليدي شده است
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با وجـود ايـن، سـرمايه داري    . بيست و يكم ركودهاي اقتصادي همزمان در سراسر جهان مي سازد

  .جهاني بازسازي مهمي را تجربه كرده است

. با اين بازسازي تغييرات مهمي در شكل و سازماندهي سرمايه داري جهـاني بوجـود آمـده اسـت    

،  2»سـرمايه داري ديوانـه وار  «، 1»سرمايه داري اطلاعاتي جهاني«شاره هاي گوناگون به مفسران در ا

بـه دنبـال بيـان تغييـر كيفـي اي هسـتند كـه در         3سرمايه داري توربو يا سرمايه داري فراقلمرويي 

كاسـتلز  (سازماندهي مكاني و پويايي اين شكل جديد سرمايه داري جهاني در حـال وقـوع اسـت    

اگر بخواهيم استدلال را ساده بيان كنـيم، بايـد   ). 1999؛ لوتواك 1997؛ شولت 1997 ؛ گريدر1996

هم توليدي و هم مالي از محدوديتهاي ملي و قلمـروي آزاد   –بگوييم كه در عصر اينترنت، سرمايه 

شده ، در حاليكه جهاني شدن بازارها به حدي بوده كه اقتصاد داخلي مجبور به تطابق دائمي خـود  

در جهاني به هم پيوسته، مهندسان نرم افزار حيـدرآباد ميتواننـد كـار    . يط رقابتي جهاني استبا شرا

در پويايي اين سرمايه داري جهـاني  . مهندسان نرم افزار لندن را با هزينه اي بسيار كمتر انجام دهند

  .جديد، نياز شديدي به مليت زدايي فعاليتهاي اقتصادي راهبردي وجود دارد

در . اهميتي محوري دارند مليتي براي سازماندهي اين نظم جديد سرمايه داري جهاني،شركتهاي چند

هزار شركت تابعة  820، شصت هزار شركت چندمليتي در سراسر جهان وجود داشت كه 2000سال 

فروختنـد، و تعـداد    تريليون دلار كالا و خدمات را در سراسر كرة زمين مي 6/15خارجي داشتند و 

،  2001كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسـعه  (بود  1990آنها دو برابر سال  افراد شغال در
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امروزه ميزان توليد فراملي بسيار بيشتر از سطح صادرات جهاني است و به ابزار اصـلي  ) ب  1998

اكنون شركتهاي چندمليتي، طبق برخي برآوردها، . فروش كالاها و خدمات در خارج بدل شده است

درصد تجارت جهاني را در اختيار دارنـد، در حاليكـه ميـزان     70درصد توليد جهاني و  25حداقل 

؛ 1997پراتـون و همكـاران   (درصد توليد ناخالص داخلي جهاني است  50فروش آنها تقريباً معادل 

اين شركتها تمام بخشهاي اقتصاد جهـاني از  ). 2001كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 

رفته تا سرمايه و توليد را در بر مي گيرند و فعاليتهاي اقتصادي را در داخل و ميان مناطق مواد خام گ

طـي  ). 1997؛ امـين  1996؛ كاستلز 1995گيل (اصلي اقتصادي جهان، يكپارچه و بازآرايي مي كنند 

هاي خارجي موجب افزايش سلطة شركتهاي چنـد   2و ادغام  1افزايش ناگهاني تملك ها  1990دهه 

تي اصلي جهان در حيطه هاي راهبردي فعاليتهاي صنعتي، مالي و مخابراتي در سراسر جهان شـد  ملي

در بخش مالي، بانكهاي چندمليتي كنشگران ). 2001كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه (

اصلي در بازارهاي مالي جهاني هستند ونقشي حياتي را در مديريت و سازماندهي پول و اعتبـار در  

به عقيدة جهاني گرايان، سـرماية شـركتي   ). 1997گرماين  ؛1993والترز (اقتصاد جهاني ايفا مي كنند 

جهاني، و نه دولتها است كه تأثير تعيين كننده اي بر سازماندهي، جهت يابي و توزيع قدرت و منابع 

كنـد،   ايجاد مياين امر نابرابري هاي مهمي ). 2000كلاين (اقتصادي در اقتصاد جهاني معاصر دارد 

اكنـون  : به شدت متمركز هستند (FDI)زيرا جريانهاي رو به داخل سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

را در اختيار دارنـد،   FDIاز كل ) درصد 59آسيا  –آمريكا  –سه گانه اروپا (درصد  95كشور،  30
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سازمان ملـل  كنفرانس (بيش از هميشه است  FDIگرچه در مجموع تعداد كشورهاي دريافت كنندة 

  ).2001دربارة تجارت و توسعه 

به نظر جهاني گرايان، الگوهاي معاصر جهاني شدن اقتصادي با تقسيم كار جهـاني جديـدي همـراه    

جانسـون ، تيلـور و واتـس    (بوده كه تا حدي نتيجة فعاليتهاي خود شكرتهاي چند مليتي بوده است 

هاي عضـو سـازمان همكـاري و توسـعة     اقتصاد)  صنعت زدايي(بازسازي ). 1997؛ هوگولت 1995

اقتصادي را ميتوان مستقيماً به واگذاري توليد شركتهاي چندمليتي به نظامهـاي اقتصـادي اخيـراً در    

رايـش  (حال صنعتي شدن و در حال گذار آسيا، آمريكاي لاتين و اروپاي شـرقي مربـوط دانسـت    

راً در حـال صـنعتي شـدن سـهم     اكنون نظام هاي اقتصادي اخي). 1997؛ رادريك 1994؛ وود 1991

زيادي از صادرات جهاني را در اختيار دارند و از طريق ادغام شدن در شبكه هاي توليدي فراملـي،  

از اين لحـاظ، جهـاني   . به رقباي تجاري و بخشهاي الحاقي نظامهاي اقتصادي اصلي تبديل شده اند

و بازنده هايي آشـكار و معـين   شدن در حال بازآرايي كشورهاي د حال توسعه به صورت برنده اه 

علاوه بر اين اين بازسازي در داخل كشورها هم كشورهاي شمال و هم كشـورهاي جنـوب،   . است

همانندسازي مي شود؛ زيرا جوامع و محل هاي خاصي كه به شدت در شبكه هاي توليـدي جهـاني   

پـس  . باقي مـي ماننـد  ادغام شده اند امتيازات مهمي به دست مي آورند، در حاليكه بقيه در حاشيه 

جهاني شدن اقتصادي معاصر براي نخبگان ملي، منطقه اي و جهاني، دنيايي هر چه متحدتر به ارمغان 

مي آورد، ولي با تكه تكه كردن نيروي كار جهاني، هم در كشورهاي ثروتمند و هم در كشـورهاي  

به نظـر جهـاني   . ها مي شود فقير، سبب جدايي روزافزون ملت ها و تقسيم آناه به برنده ها و بازنده

جنوب در حال واگذاري جايگاه خود به تقسـيم كـار    –تقسيم كار بين المللي قديمي شمال  گرايان،

جهاني جديدي است كه شامل نوعي بازآرايي و روابط اقتصادي بين منطقه اي و الگوي جديدي از 
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م از نظامهـاي اقتصـادي در   ثروت و نابرابري مي شود كه هم از نظام هاي اقتصادي پساصنعتي و ه

؛ كاستلز 1997؛ رادريك 2001؛ هوگولت 1997؛ امين 1991رايش (حال صنعتي شدن فراتر مي رود 

  .اين امر پيامدهاي مهمي براي راهبردهاي اقتصادي و نظامهاي رفاهي ملي دارد). 1998؛ ديكن 1998

امكانات خروج سرماية توليدي دولتهاي ملي سراسر جهان بين محدوديتهاي بازارهاي مالي جهاني و 

بوده ) نوليبرال(متحرك گرفتار شده اند و مجبور به اتخاذ راهبردهاي اقتصادي بيش از پيش مشابهي 

اند كه انضباط مالي، حذف نظارت دولت و مديريت اقتصـادي سـنجيده و دورانديشـانه را تـرويج     

؛ يرگين 1997؛ شولت 1997ولت ؛ هوگ1997؛ گريدر 1997؛ امين 1996؛ استرنج 1995گيل (كند  مي

دولتها بـه طـور روزافزونـي توانـايي      با تشديد رقابت جهاني ،). 1999؛ لوتواك 1998و استانيسلاو 

حفظ سوح فعلي حمايت اجتماعي يا برنامه اهي رفاه اجتماعي را بدون تضـعيف موقعيـت رقـابتي    

رايـش  (دسـت مـي دهنـد    تجارت داخلي و جلوگيري از سرمايه گذاري خارجي بسيار ضروري از 

وام گـرفتن بـراي   ). 2001؛ تـانزي  1998؛ گـري  1997؛ شولت 1997؛ گريدر 1997؛ كاكس 1991

افزايش هزينه هاي عمومي يا افزايش مالياتها به همين منظور، هـر دو بـه طـور مسـاوي از طريـق      

؛ 1991نگه ؛ گرت و لا1991؛ فريدن 1986گورويچ (فرمانهاي بازارهاي مالي جهاني محدود ميشوند 

افزايش بازبودن اقتصادها با كاهش نرخ هاي ماليات سـرمايه همـراه   ). 1997؛ گرماين 1997كاكس 

تحقيقات فعلي اين امر را تأييذد مي كنند كـه فشـار شـديدي در جهـت     ). 1997رادريك ) (است 

و كاهش نرخهاي ماليات همه عوامل متحرك سرمايه، دريافتهاي حاصل از درآمد سـرمايه گـذاري   

 5/3ميانگين ماليات شركتي به ميزان تقريبـاً   1990از ميانه هاي دهه . پردرآمدترين كارها وجود دارد

درصد در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي كاهش يافته؛ رقابت مالياتي تقريباً در 

مريكـايي  همة كشورهاي اتحادية اروپايي مشهود است؛ و نرخ هاي ماليات شـركتهاي چنـدمليتي آ  
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 1983درصـد در   54از ( فعال در كشورهاي در حال توسعه به ميزان چشمگيري كاهش يافته است 

نرخهاي ماليات شركتي همچنان در حال كـاهش  ) .  12-13:  2001هرتز ) (1996درصد در  28به 

يل به دل 2001گر چه ميزان كلي ماليات شركتي دريافت شده در چند سال اخير تا ميانة سال (است 

با وجود اين، مهم است تأكيد كنيم كه دولتها بر اثـر فشـارهاي   ). رشد كلي اقتصادي افزايش يافت

اقتصادي ضعيف نشده اند، و هر جا امكان داشته در پي تعديل اين فشارها به وسيله انتقال سـنگيني  

روندانشان بار ماليات به كسب و كارهاي كم تحرك تر و ديگر منابع كمتر قابل حركت، از جمله شه

برخي جهاني گرايان از اين امر نتيجـه مـي گيرنـد كـه جهـاني شـدن       ). 2000گانگهوف (بوده اند 

اقتصادي سبب پايان دولت رفاه اجتماعي و سوسيال دموكراسـي ميشـود، در حاليكـه ديگـران بـه      

همگرايي كمتر چشمگيري در سراسر جهان به سوي نظام هاي دولتهاي رفـاه اجتمـاعي محـدودتر    

  ).1998؛ پيپر و تيلور 1998؛ گري  1997؛ رادريك 1986گورويچ (ره مي كنند اشا

ولي در همـان   جهاني شدن اقتصادي به طور روزافزوني از چنگ نظارت دولت هاي ملي مي گريزد،

حال نهادهاي چند جانبة فعلي كه به ادارة اقتصاد جهاني مي پردازند اقتدار محـدودي دارنـد؛ زيـرا    

يكه به دقت از حاكميت ملي خود دفاع مي كنند، از واگذاري قدرت زيـاد بـه ايـن    دولتها ، در حال

در اين شرايط، برخي از جهاني گرايان تنـدروتر تأكيـد   ). 1995زورن (نهادها خووداري مي ورزند 

و جهاني شـدن اقتصـادي در   . مي كنند كه بازارهاي جهاني در عمل فراتر از نظارت سياسي هستند

بنابراين، دولتها در عمـل هـيچ   ). 1999گيدنز (قرار دارد  1»جهاني عنان گسيخته«معرض خطر ايجاد 

افزوده ). 1997؛ كاكس 1996امين (گزينه اي غير از انطباق با نيروهاي جهاني شدن اقتصادي ندارند 

به ويژه صندوق بـين المللـي پـول،      بر اين، نهادهاي چند جانبة فعلي مربوط به ادارة اقتصاد جهاني
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ك جهاني و سازمان تجارت جهاني، به دليل حمايت و تعقيب برنامـه هـايي كـه صـرفاً تسـلط      بان

نيروهاي بازارجاهني بر حيات اقتصادي ملي را بسط مي دهد، كارگزاران اصـلي سـرماية جهـاني و    

ساختارهاي ادارة ). 1996؛ كاكس 1995؛ كورتن 1995گيل (دولتهاي گروه هفت به شمار مي روند 

ني عمدتاً در جهت حمايت و بازتوليد نيروهاي جهاني شدن اقتصادي و در عين حال به اقتصاد جها

؛ 1995؛ كـورتن  1995گيـل  (نوپا عمل مي كننـد  » تمدن بازاري جهاني«منظور منضبط ساختن اين 

  ). 1997؛ شولت 1997؛ هوگولت 1997برباخ، نوتروكاگارليتسكي 

هستند با اين كه بسياري از احكام اين موضع جهـاني  كه آنها نيز به نوعي جهاني گرا (شماري ديگر 

گرايانة بنيادستيز را مي پذيرند، ساختارهاي ادارة اقتصاد جهـاني را داراي اسـتقلال چشـمگيري از    

؛ 1995؛ شـل  1994؛ شـاو  1990رزنـو  (فرمانهاي سرمايه جهاني و يا دولتهاي گروه هفت مي دانند 

؛ هرود، تـوات  1997؛ ميلز 1997سنكلور، مير و ريتبرگر ؛ ها 1997؛ كاستلز 1996كورتل و ديويس 

به عقيدة اين مؤلفان، نهادهاي چند جانبه به طور روزافزونـي بـه محـل هـاي     ). 1998هيل و رابرتز 

مهمي بدل شده اند كه دولتهاي ضعيف تر و كارگزاران جامعة مدني فراملي از طريق آنها به جهاني 

حاليكه دولتهاي گروه هفت و سرماية جهاني در بسياري اوقات شدن اقتصادي اعتراض مي كنند، در 

  .با تصميم ها يا قوانين اين نهادها مخالف هستند

علاوه بر اين پويايي سياسي نهادهاي چند جانبه در پي كنترل شديد قدرت است به عنـوان مثـال از   

صرفاً ابزار دولتهـا و  طريق شيوه هاي تصميم گيري همگاني آن هم به گونه اي كه اين نهادها هرگز 

الف؛ هاسنكلور، مير و ريتبرگر  1993؛ راگي 1998، 1984كيوهين (نيروهاي اجتماعي مسلط نيستند 

در كنار اين نهادهاي جهاني، مجموعه اي موازي از هيئت هاي منطقه اي، از ). 1998؛ رابرتز  1997

                                                                                                                                
1 - runaway world 
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نوعي نظام در حـال ظهـور ادارة    مركوسور گرفته تا اتحادية اروپايي، وجود دارد كه بعد ديگري از

در داخل شـكاف هـاي   ). ب 1993؛ راگي1997،  1990رزنو (چند لايه جهان را به وجود مي آورد 

اين نظام، نيروهاي اجتماعي نوعي نظم فراملي در حال ظهور، از اتاق بين المللي تجارت گرفتـه تـا   

 ـ 2000اقدامات مربوط به جشن سال  رويج نيروهـاي جهـاني شـدن    ، فعاليت مي كنند كه در پـي ت

؛ 1993؛ شـولت  1992؛ اكينـز  1987فالك (اقتصادي، مبارزه با اين نيروها يا مخالفت با آنها هستند 

از اين لحاظ، سياست ادارة اقتصـاد  ). 1997؛ رزنو 1997؛ كاستلز 1997برباخ، نونز و كاگارليتسكي 

آنجا كه نهادهاي جهاني و منطقـه اي   جهاني بسيار بيشتر از آنچه شكاكان مي گويند تكثرگراست، تا

مطابق اين ديدگاه، جهاني شـدن اقتصـادي بـا بـين المللـي شـدن       . اقتدار مستقل چشمگيري دارند

  .چشمگير اقتدار سياسي ملازم با نوعي نظام در حال ظهور ادارة جهان همراه بوده است
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  انعكاس حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

علاميه هاي مذكور اينك دست كم پنج نمونه قانون اساسـي از كشـورهاي اسـلامي كـه     گذشته از ا

متضمن فضولي در زمينة حقوق بشر است در دست داريم كه مهمترين آنها از نظر ما قانون اساسـي  

اين قانون مشتمل بر فصـول مبسـوطي   . است 1358آذرماه سال  12جمهوري اسلامي ايران مصوب 

فهرست زير از تضمينات ناظر بـر حقـوق مـدني و    . ية جهاني حقوق بشر استناظر بر مقاصد اعلام

  :آزاديهاي سياسي مذكور در قانون اساسي ايران درخور توجه است

  برابري

  اصل سوم

  .به كار گيرد» تساوي عموم در برابر قانون«دولت موظف است همة امكانات خود را براي تأمين 

  اصل نوزدهم

  .ي برخوردارندمردم ايران از حقوق مساو

  اصل بيستم

  .همة افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند

  اصل بيست و هشتم

دولت موظف است براي همة افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را بـراي احـراز مشـاغل    

  .ايجاد نمايد
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  آزادي

  اصل سوم

مين آزادي هاي سياسـي و اجتمـاعي در حـدود    تأ«دولت موظف است همة امكانات خود را براي 

  .به كار گيرد» قانون

  اصل نهم

  .آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند... هيچ مقامي حق ندارد

  اصل چهاردهم

  .مردم را اعم از مسلمان و غير مسلمان رعايت كند» حقوق انساني«دولت موظف است 

  اصل بيست و سوم

  .نميتوان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار دادهيچ كس را 

  اصل بيست و چهارم

  .نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند

  اصل بيست و ششم

احزاب، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته 

ر آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنهـا مجبـور   هيچ كس را نميتوان از شركت د... شده آزادند

  .ساخت

  اصل بيست و هفتم

تشكيل اجتماعات و راه پياميي ها ، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسـلام نباشـد   

  .آزاد است
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  اصل بيست و هشتم

  هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است برگزيند

  فرض برائت و بي گناهي

  و هفتماصل سي 

اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكـه جـرم او در دادگـاه    

  .صالح ثابت گردد

  شكنجه

  اصل سي و هشتم

  .هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است

  گرفتن اعتراف نامه

  اصل سي و هشتم

نيست و چنين شـهادت و اقـرار و سـوگندي فاقـد      اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز

  .ارزش و اعتبار است

  هتك حركت پيش از محاكمه يا بعد از آن

  اصل سي و نههم

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يـا تبعيـد شـده بـه هـر      

  .صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است

  ور و تجسسحرمت زندگي خصوصي و منع سانس

  اصل بيست و دوم
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  .جان، مال ، حقوق مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است حيثيت،

  اصل بيست و سوم

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نميتوان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخـذه  

  .قرار داد

  اصل بيست و پنجم

استراق سمع و هرگونه ... سانسور ... تلفني بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات

  تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون

  آزادي مطبوعات

  اصل بيست و چهارم

  نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند

  زن

  اصل بيست و يكم

  .دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد

  توقيف و تبعيد خودسرانه

  اصل سي و دوم

در صـورت  . هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيتـي كـه قـانون معـين مـي كنـد      

بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظـرف  

محاكمـه در   مدت بيست و چهار ساعت پروندة مقدماتي به مراجع صالحة قضايي ارسال و مقدمات

  .اسرع وقت فراهم گردد
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  اصل سي و سوم

  .هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد

  دادرسي عادلانه

  اصل سي و چهارم

  .دادخواهي حق مسلم هر فرد است

  اصل سي و پنجم

  .در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند

  علني بودن محاكمات

  و شصت و پنجم اصل يكصد

  .محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است

  اصل يكصد و شصت و هشتم

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محـاكم دادگسـتري   

  .صورت مي گيرد

  عطف به ماسبق نكردن قوانين 

  اصل يكصد و شصت و نهم

  .تناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شودهيچ فعل يا ترك فعلي به اس

  مستند بودن حكم دادگاه به قانون

  اصل سي و ششم

  .حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
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  اصل يكصد و شصت و ششم

د كه براساس آن حكم صـادر شـده   احكام دادگاه بايد مستدل و مستند به مواد قانون و  اصولي باش

  .است

  حق مردم براي شركت در ادارة امور

  اصل سوم

مشاركت عامة مردم در تعيـين سرنوشـت سياسـي،    «دولت موظف است همة امكانات خود را براي 

  .به كار گيرد» اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش

  اصل ششم

  .ي عمومي اداره شوددر جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آرا

  اصل هفتم

شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا، و نظاير اينها از 

  .اركان تصميم گيري و ادارة امور كشورند

  اصل پنجاه و نهم

ه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه هم

  .پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد

  اصل يكصدم

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور 

رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلـي ادارة امـور هـر روسـتا، بخـش، شـهر،       
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ي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا اسـتان صـورت مـي    شهرستان يا استان نظارت شوراي

  .گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند

اين حقوق و آزادي ها البته هميشه محدود است به حدود قانوني، نه دولت ميتواند محدوديتي بـيش  

  .حدود قانون را ناديده بگيرند از آنچه صريحاً در قانون معين مي شود اعمال كند و نه افراد ميتوانند

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در زمينة حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي نيـز مقرراتـي    

از جمله فصل سوم آن دربارة حق آموزش و پرورش، فصل هاي بيسـت و هشـتم و چهـل و    . دارد

و چهـل و سـوم در   سوم درباب حق كار و اشتغال و فصل هاي سوم و بيست و نهم و سي و يكم 

  .حق برخورداري افراد از رفاه اجتماعي ، كه تفصيل بيشتر دربارة آناه را لازم نمي دانيم

  الزامات بين المللي دولت

اينها مواردي است كه اصول بنيادين حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران انعكـاس   

در قانون اساسي آمده الزاماتي هم از بـاب   جمهوري اسلامي ايران علاوه بر مقرراتي كه. يافته است

دولت ايران منشور ملل متحد را پذيرفتـه  . عضويت در مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي دارد

از كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر بيش از ده كنوانسيون را دولت ايران پذيرفته حقوق . است

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه هر دو ميثـاق در   مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق

 1354(م  1975م به تصويب مجمـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد رسـيد و در سـال         1966سال 

نكتة قابل توجـه در ايـن بـاب آن اسـت كـه      . نيز قوة مقننه ايران آنها را تصويب كرد) خورشيدي

كومت دارد و در صورت اخـتلاف بايـد   همچنان كه قانون اساسي يك كشور بر قوانين عادي آن ح

يعنـي هـيچ   . مقدم شمرده شود، تعهدات بين المللي نيز در برابر تعهدات ملي چنين موقعيتي را دارد

دولتي نميتواند به استناد قوانين ملي خود از زير بار تعهدات بين المللي كه به گـردن گرفتـه اسـت    
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س مقننة ايران در همان زمان كه ايران ميثاق بـين  نوشته اند كه يكي از اعضاي مجال. شانه خالي كند

با قبول اين ميثاق تعهدات جديدي در « المللي حقوق مدني و سياسي را تصويب كرد تذكر داد كه 

روابط ما ايجاد ميشود و بعضي از قسمتهاي آن با قوانين ما مغايرت دارد از اين رو بايد قـوانين مـا   

  .نه اصلاح قوانين اقدام نمايداصلاح شود و دادگستري بايد در زمي

اين ناسازگاري كه در زمان تصويب ميثاق ها وجود داشت پس از انقلاب اسلامي كه اجـراي كليـة   

خ  1373در سال . قوانين مفيد به انطباق با موازين شرعي گرديد به نحو بارزتري خودنمايي مي كند

د كه وابسته به قـوة قضـائيه اسـت و    نهاد ويژه اي به نام كميسيون حقوق بشر اسلامي تأسيس گردي

ايجاد ايـن نهـاد در   . است» تبيين، آموزش و گسترش حقوق بشر از ديدگاه اسلام«وظيفه اصلي آن 

از جملـه  . ايران را بايد يكي ديگر از نشانه هاي پيشرفت و نفوذ اصل مسئله حقوق بشر تلقـي كـرد  

ن نسبت به ميثاق ها و كنوانسـيون  بررسي وضعيت جمهوري اسلامي ايرا«هدفهاي كميسيون مذكور 

تعيين چنين هدفي از توجه مسئولان قوة قضائيه ايران به . هاي بين المللي در زمينة حقوق بشر است

اخيـراً هـم   . تعهدات بين المللي دولت و مشكلاتي كه در اجراي آنها موجود است حكايت مي كند

سيون خاصي به منظور نظارت و فعاليت روزنامه ها گزارش دادند كه در مجلس شوراي اسلامي فراك

با توجه به اين تحولات، به لحاظ اهميـت فـوق العـادة    . در پيشرفت حقوق بشر تشكيل شده است

موضوع، كوتاه شدة يك بحث روشنگر و محققانه در اين باب را از كتاب نظام بين المللـي حقـوق   

  :نقل مي كنيم) 394تا  390ص ( بشر 

مـاده   729با تصويب و الحاق قسمت تعزيرات به آن هم اكنون بـالغ بـر   قانون مجازات اسلامي كه 

دارد و در حال اجراست در بسياري از جرايم، مجازاتهاي بدني را مانند شلاق، قطع دست، رجـم و  

قانون مجازات حد  88به عنوان مثال طبق ماده . قطع اعضاي بدن به عنوان قصاص مقرر داشته است
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زناي مرد محصن  83د شرايط احصان نباشند صد تازيانه است و طبق ماده زناي زن يا مردي كه واج

يكي از مجازات هاي محاربه و افسـاد فـي    190و زناي زن محصنه موجب رجم است و طبق ماده 

  .الارض قطع دست راست و پاي چپ مي باشد

ع پاي چپ حد سرقت در مرتبة اول قطع انگشتان دست راست و در مرتبة دوم قط 201به حكم ماده 

 269بيان شده است و مادة ) مجرم(احكام مربوط به قصاص عضو جاني  293تا  269در مواد . است

  : مقرر ميدارد

قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند «

  ».با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد

 7اعلامية جهاني حقوق بشر و مـاده   5ن مجازات هاي خشن و تحقيركنندة مذكور در ماده اگر عنوا

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي شامل اين نوع مجازاتها بشود كه ظاهراً ميشود، از اين حيث 

مقررات جزايي جمهوري اسلامي ايران با موازين مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر همـاهنگي  

  .اردند

در زمينة اختلافات بين زن و مرد هم در قانون مجازات اسلامي و هم در قانون مدني، مقرراتي وجود 

دارد كه شائبة تبعيض و عدم تساوي در حقوق بين زن و مرد حداقل با مفهـوم و تلقـي اي كـه در    

  .اسناد بين المللي حقوق بشر در اين زمينه وجود دارد در آنها به چشم مي خورد

در بعضـي مـوارد،   . در مورد اعتبار شهادت و اثر اثباتي آن، شهادت مرد و زن يكسـان نيسـت   مثلاً

اصولاً شهادت زن معتبر نيست و نمي تواند جرمي را ثابت كند و در برخي موارد هم كه اعتبار دارد 

قـانون   74بـه عنـوان مثـال مـاده     . شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد از اعتبار برخوردار است

زنا چه موجب حد جلد باشـد  «: جازات اسلامي درم ورد اثبات حد زنا از طريق شهادت مي گويدم
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و ماده » .و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت ميشود

 ـ«: مقرر ميدارد 76 د شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كن

  ».بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود

تأكيد بر اين مطلب البته به منظور توجه دادن به دشواري ها، و طرح مسئله بـراي انديشـه منـدان و    

و طـرح  . دل بستگي و پاي بندي مردم ايران به دين امري مسلم است. اصلاح طلبان، ضرورت دارد

روال زندگي همين است كـه از پـيچ و خـم    . يز دردي را دوا نمي كندمسائل به صورت تعصب انگ

در ايـن ميـاه دو   . انبوه تعارضات و ناسازگاري هاي ذهني راه خود را مي گشايد و به جلو مي رود

نخست آنكه حقوق بشر چنان كه در بالا گفته ايم يـك حقـوق   . نكتة مهم را بايد همواره يادآور بود

. را با اختلافات موجود در سليقه ها و مذاق ها و نگرش ها تطبيق دهـد  حداقلي است كه بايد خود

اگر قبول داريم كه افراد بشر همه آزادند و با هم برابرند لاجرم بايد اين اصل را نيز قبول كنـيم كـه   

رفتارها و باورهاي آنان متقابلاً از احترامي يكسان برخوردار باشد، گفته ايم، باز هم مكرر مي كنـيم،  

حتي در چارچوب كشورهاي اروپاي غربي قرائت واحدي از حقوق بشر وجود ندارد و حركـت   كه

  .به سوي آن در همة جوامع به شيوة تدريجي و گام به گام صورت گرفته است

نكتة ديگري كه از نظر جوامع اسلامي اهميت دارد تحولي است كه در نگرش فقهي پس از انقـلاب  

تا آن زمان كه زمام اجرايي امور در دست فقها نبود آنان معمولاً نقش . اسلامي ايران پديد آمده است

به عنوان عدم مداخلة فقها در سياست بـه يـك معنـي صـحيح     . مخالف حكومت را بر عهده داشتند

آري فقها مداخلة مثبـت در سياسـت نمـي كردنـد و از قبـول      . است و به معني ديگر صحيح نيست

كسي . داشتند آنان حق انتقاد از حكومت را براي خود محفوظ مي اما. مناصب دولتي سرباز مي زدند

كه آشكارا همكاري با حكومت را مردود مي داند و حقانيت و مشـروعيت آن را منكـر مـي شـود     
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اين مخالفت جز در چند سال اواخر دورة حكومت رضا . نميتوان گفت كه مداخله در سياست ندارد

مواره به صورت علني و بي هيچ گونه پرده پوشي ابراز مـي  شاه، كه علما مجبور به سكوت بودند ه

از مخالفت سازمان يافته اي كه منجر به واژگون شدن قـدرت محمدرضـا شـاه و تغييـر نظـام      . شد

سيدابوالحسـن اصـفهاني،   (سلطنت گرديد مي گذريم و به اعلاميـة سـه تـن از علمـاي طـراز اول      

زمانيكه رضا خـان  . آخر عهد قاجار اشاره مي كنيم در) ميرزاحسين نائيني و شيخ عبدالكريم حائري

سردار سپه رئيس الوزرا بود و هنوز به سلطنت نرسيده بود و سوداي رياست جمهوري در سـر مـي   

مناسـب ندانسـتند و   » مقتضيات اين مملكـت «پخت، آن سه مجتهد طراز اول شيعه جمهوريت را با 

آغاز شده بود خواستار گشتند و نيز از تلگرافي موقوف شدن حركتي را كه براي تغيير رژيم سلطنتي 

ياد مي كنيم كه چند سـال پيشـتر در مبـارزات مشـروطه خـاوهي سـه فقيـه ديگـر آيـات عظـام           

مازندراني و تهراني در وجوب خلع محمدعلي شاه صادر كردند و دفع و رفع او را از اهم  خرسااني،

اينگونه مداخله كه جنبـه منفـي دارد   . انستندواجبات و پرداخت ماليات به او را از اعظم محرمات د

يعني جبهه گيري در برابر حكومت و معارضه با آن از صدر اسلام همواره بوده و مختص بـه زمـان   

موضع گيري هاي فقهاي شيعه درباره سلطنت صفويان و رساله هاي جهاديه كه در زمان . اخير نيست

به ويـژه مسـائلي كـه در كتـاب     . وس نوشته شدفتح علي شاه قاجار به مناسبت جنگهاي ايران و ر

الجهاد از جامع الشتات ميرزاي قمي به همين مناسب مطرح گرديده، روشن مي كنـد كـه آنچـه در    

افواه به عدم مداخله در سياست تعبير شده دخالت مثبت يعني تقويت و تأييد سلاطين عصـر بـوده   

از انقلاب به بعد كه دخالت مثبـت  . ه گرداننداست كه فقها نمي خواستند خود را با مظالم آنان آلود

فقها در سياست شروع شد مسئوليت امور روزمره آنان را در راههايي كشانيد كه بـا مـذاق فقاهـت    

سنتي وفق نمي داد و يا مسائلي را مطرح ساخت كه راه حل مشخصي در فقه سنتي نداشتند لاجـرم  
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د و راه گشاي اين تحول شخص امـام خمينـي   تحول در نگرش فقهي كه به آن شااره كرديم پيدا ش

اشارة ما البته به مطالبي است كه در جواب حجه الاسلام قديري و نيـز در نكتـه   . زعمي انقلاب بود

گيري بر بيانات امام جمعه تهران به قلم امام جاري شد و بر همان منبي بود كه بعدها نهاد تشخيص 

ين زمينه طبعاً فرصتي فراخ تر مي خواهد و ما ناچار تحليل سخنان امام در ا. مصلحت تأسيس گرديد

  .به همين مختصر اكتفا مي كنيم
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  مقدمه

نظر بر اينكه شناسايي كرامت ذاتي و حقوق يكسان و جدايي ناپذير همه اعضـاي خـانواده بشـري    

  اساس آزادي و عدالت و صلح جهاني است؛

تن حقوق بشر و بي اعتنايي به آن انجـام يافتـه   نظر بر اينكه اعمال وحشيانه اي كه بر اثر ناديده گرف

دنيايي كه در آن همه انسان ها در بيان و عقيده آزاد ] اينك[است وجدان بشريت را به خشم آورده و 

  و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والاترين آرمان هاي عموم مردم اعلام شده است؛

انوني برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند كه به نظر بر اينكه حقوق بشر بايد از حمايت حكومت ق

  عنوان آخرين علاج در برابر ظلم و تعدي به عصيان برخيزند؛

ايمان خود را به حقوق بنيادين بشر و به كرامـت  ] ملل متحد[نظر بر اينكه مردم ملل متحد در منشور 

شده انـد كـه بـراي نيـل بـه      و ارزش انسان ها و به حقوق برابر مردان و زنان اعلام كرده و بر آن 

  پيشرفت اجتماعي و سطح زندگي بهتر و آزادي گسترده تر اهتمام ورزند؛

نظر بر اينكه دولت هاي عضو خود را  بـه احتـرام ملـل متحـد و رعايـت جهـاني حقـوق بشـر و         

  هاي بنيادين با همكاري سازمان ملل متعهد كرده اند؛ آزادي

حقوق و آزادي ها به لحـاظ ايفـاي كامـل آن تعهـد، كمـال      نظر بر اينكه تفاهم مشترك درباره اين 

  اهميت را دارد؛

  بنابراين

  مجمع عمومي

اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را به عنوان معيار مشتركي براي همه مردمان و همه ملـت هـا اعـلام    

تعلـيم و   كند تا كليه افراد و يكايك نهادهاي اجتماع آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه مي
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آموزش در ترويج بزرگداشت اين حقوق و آزادي ها بكوشند و با تدابير ملي و بين المللي گـام بـه   

گام شناسايي و رعايت جهاني و واقعي آنها را هم در ميان مردمان كشورهاي عضو، و هم در ميـان  

  .مردمان سرزمين هايي كه در قلمرو صلاحيت آنها قرار دارند، تحقق بخشند

  نتخابي حقوق بشر، اعلاميه ها و معاهده هاي سازمان مللاسناد ا

اسناد انتخابي حقوق بشر شامل مدارك مكتوب رسمي نظيـر پيمـان نامـه هـا، اعلاميـه هـا، بيانيـه        

به طور قانوني، معاده ها در كشورهايي . ها، اصول راهنما، مصوربه ها و توصيه ها مي باشد كنفرانس

ا پذيرفته اند، لازم الاجرا بوده و اجراي آنها تحـت نظـارت مراكـز    كه آنها را به تصويب رسانيده ي

قطعنامه ها و اعلاميـه هـا، مـنعكس    . باشد (CEDAW)ناظر مانند كميته حذف خشونت عليه زنان 

مستندات پذيرفته شده توسط كنفرانس هـاي  . كننده استانداردها و قوانين پيشرفته بين المللي هستند

  .، منعكس كننده ي يك توافق بين المللي هستند)نس هابيانيه هاي كنفرا(جهاني 

  اسناد جهاني

، مبناي توسعه پيمان نامه هاي بين المللـي حقـوق انسـاني    1948اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 

توضيح مي دهد كه هر شخصي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي داشته و طبـق   3بند . بوده است

يا ظلم، رفتار غير انساني منحط و تنبيه قـرار گيـرد، بنـابراين هـر      ، هيچ كس نبايد مورد شكبنه5بند

شكلي از خشونت عليه زنان كه تهديدي براي زندگي، آزادي يا امنيت شخصي آنها و يا قابل تفسير  

  .به عنوان عذاب يا ظلم، رفتار غير انساني يا منحط باشد، اصول اين اعلاميه را نقص مي كند

و نيز پيمان بين المللي حقوق  1996اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال  پيمان بين المللي حقوق

  .مدني و سياسي، هر دو تبعيض برمبناي جنسيت را ممنوع مي دانند
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خشونت به صورت دردناكي، سلامت زنان را متأثر مـي سـازد، بنـابراين حـق لـذت از بـالاترين       

بـر حـق    7به علاوه بنـد ). 12بند(كند استانداردها در دسترس سلامت جسمي و رواني را نقص مي 

خوددداري از روحيه شاد و شرايط دلخواه كاري اشاره دارد كه تضمين كننده شرايط كاري سالم و 

  .قوانين مذكو شامل ممنوعيت خشونت و آزار زنان در محل كار نيز مي باشد. ايمن است

بند . شونت را ممنوع مي كند، تمام اشكال خ1966پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي در سال 

عذاب يا رفتار غير انساني و منحط يا تنبيه را ممنوع ساخته و  7بند . از حق حيات دفاع مي كند 6/1

  .ضامن حق آزادي و امنيت شخصي مي باشد 9بند 

، بزرگترين سند بـين المللـي دربـاره    1979پيمان نامه حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان در سال 

اگرچه درا ين معاهده، خشونت عليه زنان جز در ارتبـاط بـا خريـد و فـروش و     . استحقوق زنان 

به طور اختصاصي عنوان نشده امـا بسـياري از مـوارد تبعـيض آن از زنـان در برابـر       ) 6بند(فحشا 

كشورهاي طرفدار براي پيروي از سياستي ضد تبعيضي عليه زنان، قـانون  . خشونت حمايت مي كند

سـال  ). 2بنـد (ر موازين بازدارنده براي هر نوع تبعيض عليه زنان، توافق دارنـد  گذاري و اتخاذ ساي

كه اجراي اين پيمان نامه را نظارت  (CEDAW)كميته حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان  1992

توصيه هـاي  . مي كند، خشونت وابسته به جنسيت را به صورت رسمي نوعي تبعيض جنسي دانست

به طور كلي بـا خشـونت عليـه    ) 1992ژوئن (شده در يازدهمين نشست  پذيرفته 19عمومي شماره 

  .زنان و موازين تعيين شده براي حذف چنين خشونتي سر و كار دارد

علاوه بر بخش بهداشت، دولت ها نيز بايد خدمات حمايتي، پناهگاه هـا، آمـوزش ويـژه كاركنـان     

  .ت وابسته به جنسيت فراهم سازندبهداشتي و توانبخشي و مشاوره را براي تمام قربانيان خشون
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، اعلام مي كند كه دولت هاي طرفـدار  1965پيمان نمامه حذف تمام اشكال تبعيض نژادي در سال 

براي پيشگيري و حذف تبعيض نژادي در تمام اشكال آن و براي ضمانت برخورداري از حق امنيت 

بان دولتي يا هر گروه يا شخصي و حمايت دولتي عليه خشونت يا آزار جسمي تحميلي صاحب منص

  ).5بند(مركز يا فردي، متعهد مي شوند 

، اساس قانون بين المللي بشر دوستي را تشكيل 1949چهار پيمان نامه و دو پروتكل اضافي در سال 

پيمان نامه هاي مذكور تأكيد دارند كه تمام افراد بايد بدون تكيه به تبعيض هاي مضـر در  . مي دهند

ي نظير جنسيت، از هر گونه فعاليت خصمانه تهديد كننده انسانيت پرهيز نماينـد  مورد مسائلي معمول

آنها حمايت از تمام فعاليت هاي غير نظامي عليه خشونت جنسي، فحشـاي اجبـاري، سـوء    ). 3بند(

  . استفاده جنسي و تجاوز را پيشنهاد مي كنند

ژنـو، بـراي    1949ن نامـه  در مورد درگيري هاي نظامي بين المللي، دسـتور العمـل ضـميمه پيمـا    

ها  دولت. كشورهاي درگير، تعهد ايجا مي كند تا با افراد تحت كنترلشان، رفتاري انساني داشته باشند

دسـتور  . ملزم به حمايت از زنان در برابر تجاوز، فحشاي اجباري و تهاجم هـاي شـرم آور هسـتند   

تجاوز، فحشاي اجباري و تهاجم  براي اجرا در طول درگيري هاي داخلي نيز، 2العمل ضميمه شماره

  .شرم آور را ممنوع مي سازد

، اعلام مي كند كه دولت هـاي طرفـدار بايـد مـوازين     1989پيمان نامه هاي حقوق كودك در سال 

قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي مناسب براي حمايت از كودك در برابر خشـونت جسـمي يـا    

دولت ها بايد به طور هماهنگ ). 19بند (ار را به كار بندند رواني، سوء استفاده، سوء درمان يا استثم

براي پيشگيري از استفاده استثماري از كودكان در فحشا يا ساير كارهاي جنسي نامشروع و نيـز در  

  ).34بند(نمايش ها و توليد رسانه هاي مستهجن حنسي، اقدام كنند 
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كـه در سـال   (اعضاي خـانواده هايشـان   پيمان نامه بين المللي حمايت از حقوق كارگران مهاجر و 

، حـق كـارگران مهـاجر و اعضـاي     )توسط مجمع عمومي تصويب اما هنوز اجرا نمي شـود  1990

خانواده هايشان براي آزادي و امنيت شخصي را به گونه اي كه در ساير اسـناد بـين المللـي اعـلام     

جسمي، تهديد و ارعاب؛  حق برخورداري از حمايت دولتي عليه خشونت، آسيب. شده، در بر دارد

خواه از سوي صاحب منصبان دولتي يا توسط افراد، گروه ها يا مراكز خصوصي بايد بـه آنهـا داده   

  ).19بند (شود 

  معاهده هاي منطقه اي

، )2بنـد (از حق حيـات  ) توسط شوراي اروپا 1950مصوب سال (پيمان نامه اروپايي حقوق انساني 

معافيت از شكنجه و يا رفتار غيرانساني يـا مـنحط يـا تنبيـه     و ) 5بند(حق آزادي و امنيت شخصي 

دولت ها بايد در حوزه قضايي خود، حقوق و استقلال تعريف شده در اين . حمايت مي كند) 3بند(

  )11بند (پيمان را بدون تبعيض و براي هر فرد، تأمين كنند 

نيز حق ) متحده آمريكايي توسط سازمان ايالات 1969مصوب سال (پيمان نامه آمريكايي حقوق بشر 

شامل ممنوعيت شكنجه و ظلم، رفتار غير انساني يا منحط يا ) 5بند(، حق رفتار انساني )4بند(حيات 

كه همگي از شروط مربوط به حمايـت از زنـان در برابـر    ) 7بند(تنبيه، حق آزادي و امنيت شخصي 

ي حق دارد كه تا حد امكان از به علاوه هر كودك. تمام اشكال خشونت هستند را به رسميت شناسد

و تبعيض بر مبنـاي جنسـيت ممنـوع    ) 19بند(حمايت خانوادگي، اجتماعي و دولتي برخوردار شده 

  ).1بند(شده است 

توسـط سـازمان وحـدت     1981پذيرفتـه شـده در سـال    (منشور آفريقايي حقوق فردي و جمعـي  

را تضـمين  ) 6بنـد (نيـت شخصـي   و حـق آزادي و ام ) 4بند(حق حيات براي تمام افراد ) آفريقايي
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هـر فـرد حـق    ). 5بنـد (شكنجه و ظلم، رفتار غيرانساني و منحط و تنبيه ممنوع شده اسـت  . كند مي

به عـلاوه، منشـور   ). 16بند(برخورداري از بهترين حالت ممكن از سلامت جسمي و رواني را دارد 

ن و نيز حمايت از حقوق هر مذكور اعلام مي كند كه هر دولتي بايد حذف تمام تبعيض ها عليه زنا

زن و كودك را آنطور كه در پيمان نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي تصـريح شـده، تضـمين كنـد     

  ).18بند(

پيمـان نامـه   (پيمان نامه داخلي آمريكايي، پيشگيري، مجازات و ريشه كنـي خشـونت عليـه زنـان     

Belema do para1994 ( اختصاصي بـراي ريشـه كنـي    تنها سند بين المللي است كه به صورت

اين سند، فهرست تفصيلي از وظايف دولت ها را با توجه به . خشونت عليه زنان طراحي شده است

دولت هاي طرفدار، تمـام اشـكال   . پيشگيري و اقدامات تنبيهي براي چنين خشونتي را ارائه مي دهد

ن تـأخير و نيـز اتخـاذ    خشونت عليه زنان را محكوم كرده و تعقيب قانوني به نحو مقتضـي و بـدو  

  ).7بند(سياست هايي براي پيشگيري، مجازات و ريشه كني چنين خشونتي را پذيرفته اند 

مثلاً، دولت هاي طرفدار بايد خدمات ويژه براي زنان قرباني خشونت مانند پناهگـاه هـا، خـدمات    

گـروه هـا و   ). 8دبن(مشاوره اي و مراقبت براي نگهداري كودكان متأثر از خشونت را فراهم سازند 

افراد مي توانند شكايت هاي خود را پيرامون سستي دولت ها در حمايت از زنان در برابر خشـونت  

  .آمريكايي، تسليم كنند -را به كميسيون حقوق بشر داخل

  اعلاميه ها و مصوبه هاي كنفرانس ها

واضـح تـري    به تازگي در بسياري از نشست هاي بين المللي، بحث خشونت عليه زنان به صـورت 

فهرست زير، منتخبي از بيانيه ها و تصميم هاي رريشه كني تمام اشكال . مورد توجه قرار گرفته است
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در اين اعلاميه ها و بيانيه ها، دولت ها بـراي پيشـگيري از چنـين    . خشونت عليه زنان را نشان دهد

  .خشونتي، مجازات متجاوزين و كمك به قربانيان را متعهد شده اند

، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعلاميـه حـذف خشـونت عليـه زنـان را      1993بر سال در دسام

اين اعلاميه اولين سند بين المللي حقوق بشر براي مقابله انحصاري با خشونت عليه زنـان  . پذيرفت

اعلاميه مذكور ضمن اعلام صريح اين مسأله كه خشونت عليه زنان موجب نقض حقوق، زيان . است

ان از حقوق انساني و استقلال اصولي آنان مي شود، نگراني خود را از آسـيب هـاي   و عدم لذت زن

. درازا مدت حاصله براي حمايت و ارتقاي حقوق و استقلال زنان در اين خصوص اظهار مـي دارد 

  .علاوه بر اين، تعريفي واضح و جامع از خشونت عليه زنان را نيز ارائه مي دهد

اين سـند،  . ، اعلاميه ها و برنامه عمل وين پذيرفته شد1993ر سال در كنفرانس جهاني حقوق بشر د

توضيح مي دهد كه خشونت مبتني بر جنسيت و تمام اشكال آزار و استثمار جنسي، مانند آنهايي كه 

از تعصب فرهنگي و داد وستد بين المللي ناشي مي شود، با مقام و ارزش انساني اشـخاص مغـاير   

اين موارد مي توان از طريق موازين قانوني و با فعاليت هاي ملي و بين  به. بوده و بايد حذف شوند

المللي هماهنگ در حيطه هايي مانند توسعه اقتصادي و اجتماعي، آموزش، مـادري ايمـن، مراقبـت    

  .بهداشتي و حمايت اجتماعي، دست يافت

برنامـه عملـي را    در قاهره برگزار گرديـد،  1944كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه كه در سال 

پذيرفت كه تأكيد بر پيشرت تساوي جنسي و اختيار زنان داشته و حذف تمام اشكال خشونت عليـه  

دولت ها براي حذف همـه  ). 4اصل(زنان را، اساس برنامه هاي مرتبط با جمعيت و توسعه مي داند 

تخـاذ مـوازين جـامع    اشكال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت عليه زنان، جوانان و كودكان به ا

  .عملياتي شامل پيشگيري و توانبخشي قربانيان فراخوانده شده اند
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برنامه عمل اين كنفـرانس،  . ، كنفرانس جهاني توسعه اجتماعي در كپنهاك برگزار شد1995در سال 

خشونت عليه زنان را با قدرت محكوم كرده و نگراني هاي بيان شده در برنامـه عمـل قـاهره را بـا     

  .ر خشونت عليه كودكان، خشونت خانگي و تجاوز تكرار مي كندتمركز ب

، چهارمين كنفرانس زنان، اعلاميه و برنامه كاري چين را پذيرفت كه بخش كـاملي  1995در سپتامبر 

اين اعلاميه تأييد مي كند كه حـذف خشـونت   . از آن به بحث خشونت عليه زنان اختصاص داشت

برنامه عملي مـذكور، مسـتقيماً بـه اعلاميـه     . ح ضروري استعليه زنان براي مساوات، توسعه و صل

علاوه بر اين، كنفرانس مذكور دولت ها را به شناسايي آسيب . حذف خشونت عليه زنان رجوع كند

افراد تبعيدي، مهـاجران و    پذيري ناشي از خشونت عليه زنان، به ويژه در گروه هايي مانند آوارگان،

  .افراد ناتوان فرامي خواند

، دستور كار اسـتانبول  ) IIمسكن(، دومين كنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشيني 1996ر ژوئن د

ها  دولت. كه با خشونت مبتني بر جنسيت در داخل مسكن و محيط شهري سر و كار دارد را پذيرفت

خودشان را متعهد ساختند كه وضعيت مسكن را ارتقا داده و از خدمات اساسي آموزشي و بهداشتي 

  .راي زنان و كودكاني كه بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمايت كنندب

، كنگره جهاني ضد استثمار تجاري جنسي كودكان در استكهلم، اعلاميه و دستور 1996در آگوست 

كاري را براي عمل پذيرفت كه دولت ها را به اولويت بخشي بيشتر به فعاليت عليه استثمار تجـاري  

اين اعلاميه ها، دولت ها را به تـأمين  . ن منابعي براي اين منظور فرامي خواندجنسي كودكان و تعيي

مشاوره اجتماعي پزشكي و رواني و ساير حمايت ها براي كودكان قرباني استثمار تجاري جنسي و 

  .خانواده هايشان فرا مي خواند
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. بحـث قـرار داد   شواري اقتصادي و اجتماعي نيز مسأله خشونت عليه زنان را مـورد  1990در سال 

، دولت ها را به اجراي موازيني فوري براي كاهش تأثير خشـونت عليـه زنـان در    15/1990مصوبه 

  .خانواده، محل كار و جامعه و برقراري جريمه هاي مقتضي در هر مورد فراخواند

را پـذيرفت كـه در آن، دولـت هـاي      18/1991شوراي اقتصادي و اجتماعي، مصوبه  1991در سال

ملزم به انتخاب، تقويت و تصويب اجباري قوانيني در خصوص ممنوعيـت خشـونت عليـه    عضو را 

  .نمود زنان و رفتاري هماهنگ براي حمايت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت رواني و جنسي مي

را  -WHA 25/49، چهل و نهمين مجمع عمومي سازمان جهـاني بهداشـت، مصـوبه    1996در مي 

اين مصوبه، . شونت را به عنوان يك اولويت بهداشت عمومي مطرح مي كنداين مصوبه، خ. پذيرفت

افزايش تكان دهنده موارد بين المللي آسيب هاي عمدي قربانيان در تمام سنين و هر دو جـنس بـه   

  .خصوص زنان و كودكان را مورد توجه قرار مي دهد

تمام اعمـال و رفتارهـاي   خود، مجدداً  44/1997، كميسيون حقوق بشر در مصوبه 1997در آوريل 

خشن عليه زنان را محكوم و تأكيد نمود كه ممنوع سازي اعمال خشونت عليـه زنـان و پيشـگيري،    

بررسي و رسيدگي و مجازات آنها خواه توسط دولت يا افراد خصوصي صورت گرفتـه باشـد، بـه    

 ـ   13/1997در مصوبه . عهده دولت ها مي باشد ان كـارگر  اين كميسيون در مورد خشـونت عليـه زن

مهاجر، اعضا، نگراني خود را درباره تداوم گزارشات سوء استفاده و اعمال خشونت بار علي زنـان  

  .كارگر مهاجر توسط برخي از كارفرمايان در برخي از كشورهاي ميزبان ابراز داشتند

  گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، دلايل و نتايج آن

رشگر ويژه را در مورد خشونت عليه زنان، دلايـل و  كميسيون حقوق بشر، يك گزا 1994در مارس 

در پنجاه و سومين جلسه، كميسيون مذكور تصميم گرفت تـا   1997در سال . نتايج آن، منصوب نمد
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گزارشگر ويژه ممكن است از دولت ها، . حكم گزارشگر ويژه را به مدت سه سال ديگر تمديد كند

آميز مبتني بر جنسيتي خاص، اطلاعـاتي را دريافـت   سازمان ها و افراد، در مورد رفتارهاي خشونت 

نموده و بتواند تحقيقات مرتبطي را شروع و يا تقاضاي دريافت اطلاعاتي در ايـن زمينـه را داشـته    

  .باشد

  وصيت نامه دايوش هخامنشي

در تمام اين كشورها پول رايـج  . كشور جزو امپراطوري ايران است 25اينك كه من از دنيا مي روم 

رواج دار و ايرانيان در آن كشورها داراي احترام هستند و مردم آن كشورها نيز در ايران محترم ايران 

جانشين من خشايار بايد همانند من در حفظ اين كشورها بكوشد و راه نگهـداري  . شمرده مي شوند

م اين سرزمين ها اين است كه در امور داخلي آنها مداخله نكند و مـذهب و شـعاير آنهـا را محتـر    

كرور در يك زر در خزانه سـلطنتي داري و ايـن    12اكنون كه من از اين جهان مي روم تو . بشمارد

. زر يكي از اركان قدرت توست، زيرا قدرت پادشاه فقط به شمشير نيست بلكه به ثروت نيز هسـت 

گـويم كـه    البته به خاطر داشته باش كه تو بايد به اين ذخيره بيافزايي نه اينكه از آن بكاهي من نمي

در مواقع ضروري از آن برداشت نكن زيرا قاعده زر در خزانه آن است كه هنگـام ضـرورت از آن   

  .برداشت شود، اما در اولين فرصت آنچه برداشتي به خزانه برگردان

ده سال است كه من . مادرت آتوسا بر من حق دارد و پيوسته وسايل رضايت خاطرش را فراهم كن

من روش ساختن اين انبارهـا را كـه بـا    . غله در نقاط مختلف كشور هستم مشغول ساختن انبارهاي

سنگ بنا مي شود و به شكل استوانه است را در مصر آموختم و چون انبارها پيوسته تخليه مي شود 

تو بايد بعد از من . حشرات در آن به وجود نمي آيد و غله بدون اينكه فاسد شود چند سال مي ماند

غلـه  . ي غله ادامه بدهي تا اينكه همواره آذوقه دو يا سه سال كشور ذخيـره باشـد  به ساختن انبارها
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جديد را بعد از اينكه بوجاري شد به انبارها منتقل نما و به اين ترتيب تو هرگـز بـراي آذوقـه ايـن     

هرگـز هرگـز دوسـتان و    . مملكت دغدغه نخواهي داشت ولو دو يا سه سال پياپي خشكسالي شود

به كارهاي مهم مملكتي نگمار و براي آنها همان مزيت دوست بودن با تو كافي است نديمان خود را 

چون اگر دوستان و نديمان خود را به كارهاي مملكتي بگماري و آنها به مردم ظلم كنند و اسـتفاده  

نامشروغ نمايند نخواهي توانست آنها را به مجازات برساني چون با تو دوست هستند و تو ناچـاري  

  .يت دوستي را بنماييكه رعا

كانالي كه مي خواستم بين شط و درياي سرخ ايجاد كنم به اتمام نرسيده و تمام كـردن آن از نظـر   

بازرگاني و جنگي خيلي اهميت دارد و تو بايد آن كانـال را بـه اتمـام برسـاني و عـوارض عبـور       

اكنون قشوني . آن عبور نكنندها از آن نبايد آنقدر سنگين باشد كه ناخدايان ترجيح دهند كه از  كشتي

به مصر فرستادم تا اينكه در قلمرو ايران نظم و امنيت برقرار سازد ولي فرصت نكـردم قشـوني بـه    

تو با ارتشي نيرومند به يونان حمله كن و به آنان بفهمان كه پادشاه ايران قـادر اسـت   . يونان بفرستم

ست كه هرگز دروغگو و متملق را بـه خـود راه   توصيه ديگر من اين ا. مرتكبين فجايع را تنبيه نمايد

رگز عمال ديوان را بر مردم مسلط مكن و بـراي اينكـه   . مده چون هر دوي آنها افت سلطنت هستند

آنها اخذ ماليات بر مردم مسلط نشوند قانوني وضع كردم كه تماس عمال با مردم كم شود اگر ايـن  

افسران و سربازان را راضي نگـه دار  . اهند داشتقانون را حفظ كني آنها تماس زيادي با مردم نخو

اگر با آنها بدرفتاري كني آنها نمي توانند معامله متقابل كنند اما در ميادين نيز تلافي خواهنـد كـرد   

امر آموزش را ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخواننـد و  . ولو به قيمت كشته شدن خودشان باشد

فزوني يابد در اين صورت با اطمينان بيشتر مي تـواني سـلطنت نمـايي     بنويسند تا فهم و عقل آنها

همواره حامي كيش يزدان پرسني باش اما هيچ قومي را مجبور نكن كه پيرو كيش تو باشند و پيوسته 
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پس از مـرگ  . به خاطر داشته باش هر كس بايد ازاد باشد و از هر كيشي كه ميل دارد پيروي نمايد

ه در كفن بپيچان و در تابوت سنگي قرار بـده و در قبـل بگـذار امـا قبـرم را      بدنم را بشوي و آنگا

مسدود نكن تا هر زمان كه بخواهي تابوت سنگي مرا ببيني و دريابي كـه پـدرت زمـاني پادشـاهي     

با ديدن تابوت من غرور و خودخواهي بر تو غلبه نخواهد . مقتدر بوده و تو نيز چون من خواهي مرد

گ خود را نزديك ديدي بگو كه قبر مرا مسدود نمايند و وصيت كن تا پسرت نيـز  اما وقتي مر. كرد

  .در مورد تو چنين نمايد

زنهار زنهار هرگز هم مدعي و هم قاضي مشو و اگر نسبت به كسي ادعايي داري موافقت كـن يـك   

  .قاضي بيطرف آن را بررسي و حكم نمايد، زيرا مدعي اگر قاضي شود ظلم خواهد كد

آباد كردن دست بر ندار زيرا قاعده اين است كه وقتي كشور آباد نمي شود به طرف ويراني هرگز از 

در آباد كردن حفر قنات و احـداث جـاده و شهرسـاي را در درجـه اول قـرار ده عفـو و       . مي رود

سخاوت را فراموش مكن و بدان كه بعد از عدالت برجسته ترين صـفت پادشـاهان عفـو اسـت و     

قعي است كه كسي نسبت به تو خطايي كرده باشد و اگر بـه ديگـري خطـايي    سخاوت ولي عفو مو

بيش از اين چيزي نمي گويم و اين اظهـارات را بـا   . كرده باشند و تو آن را عفو كني ظلم كرده اي

حضور كساني غير تو كه اينجا هستند عنوان داشتم تا اينكه بدانند قبل از مرگ من اين توصيه هـا را  

  .ويد و مرا تنها بگذاريد زيرا احساس مي كنم كه مرگم نزديك استكردم و اينك بر

  نتيجه گيري

. جهاني شدن فرآيندي است كه با عظم و انرژي غربي و متحـدان آسـيايي آن پـيش خواهـد رفـت     

بـه ايـن    -الـف : كشورهاي در حال توسعه مانند جمهوري اسلامي ايران دو راه حل پـيش رو دارن 

اي مثبت و منفي آن بپيوندند و سعي كنند نهايـت بهـره بـرداري را بـراي     فرايند با ضوابط و پيامده
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در جريان هاي سياسـي داخلـي و بـين المللـي بـه       -شهروندان خود به دست آورند؛ و يا اينكه ب

در هـر  . صورت مبهمي با آن تعامل عمدتاً منفي داشته باشند و موضوع عضويت را به تأخير اندازند

يان عظيم جهاني در وهله اول يك تصميم سياسي است؛ زيرا كه رجـال  صورت، پيوستن به اين جر

سياسي و حاكميت يك كشور بايد آمادگي اين را داشته باشند كه در تصميم گيري ها نـه تنهـا بـا    

نيروهاي داخلي، بلكه با نهادها و كشورهاي خارجي در سطوح مختلف و با غلظت هـاي گونـاگون   

سمي و همه جانبه در فرآيند جهاني شدن، شهروندان و بنگاه هـاي  با ورود ر. مشاركت داشته باشند

يك كشور مجبور مي شوند خود را به استانداردهاي جهـاني برسـانند و يـا طيفـي از ملـت هـا و       

  .هاي ديگر براي كسب مزيت نسبي و افزايش كيفيت، رقابت كنند بنگاه

جانبه با دولت ها، ائتلاف سازي و  رجال جمهوري اسلامي در تاريخ پس از انقلاب به اقدامات چند

ايجاد وحدت رويه و اجماع سازي فكر در محيط بين المللي عادت ندارند و در واقع ورود در ايـن  

مهمتـرين پيامـد چنـين    . عرصه ها را مخل حاكميت ملي و حفظ استقلال سياسي كشور مـي داننـد  

يت و فن آوري، افكار صرفاً در وضعيتي اين بوده كه در عرصه هاي مختلف هنر، علم، صنعت، مدير

ارتباطـات محـدود   . داخل كشور گردش داشته و در دايره داخلي، محك بين المللي نخورده اسـت 

منطقه اي و بين المللي موجب كهنه شدن بسياري از رويه ها و افكار و پارادايم هاي مديريتي شـده  

ي حضور ندارند، به همان تناسب از آنجا كه رجال سياسي اصلي كشور در مناسبات بين الملل. است

رده هاي بعدي مديريت كشور هم دچار محدوديت شده و در فضاهاي بسته داخلي تـنفس كـرده و   

اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه تصميم حتي مثبت سياسي براي ورود . تصميم گيري مي نمايند

آمـاده  . همراه نخواهـد داشـت   در فرايند جهاني شدن به صورت خودكار پيامدهاي موفقيت آميز به
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بودن فضاي عمراني، اداري، تشكيلاتي و امنيتي جامعه براي پذيرش نوآوري ها و تفاوت هـا خـود   

  .مهمترين عامل قبل از تصميم است

واقعيت اين است كه اگر جمهوري اسلامي ايران بخواهد اسلامي رفتار كنـد و اسـلام را راهنمـاي    

رار دهد، مسلم است كه نمي تواند با جهاني كه بر مبناي سـرمايه  تصميم گيري ها و اقدامات خود ق

داري، قدرت نظامي صرف و ائتلاف هاي صرفاً مبتني بر قدرت است، همكاري و مناسبات راهبردي 

جهان بر اساس عدالت مديريت نمي شود؛ چه عدالت از نوع سوسياليستي آن و چـه از  . برقرار كند

. و شاقول ارزيابي ها و قضاوت ها و ارتباطات، قدرت و پـول اسـت  ميزان . نوع اخلاقي و ديني آن

بنابراين، اگر فرد و نهادي در اتخاذ تفكر و راهنماي اسلامي بخواهد حداكثر گرا باشد، به طور مسلم 

با اين جهان مشكل پيدا خواهد كرد و به خصوص در تفكر شيعي كه عدالت خواهي ملاك اصـليĤن  

از اين منظر اسلامي، برخورد تقابلي جمهوري اسـلامي  . شتر خواهد بوداست، مشكلات به مراتب بي

اما اين نكته را نبايد فرامـوش كـرد كـه عملكـرد     . ايران با مراكز قدرت و ثروت، راه درستي است

جمهوري اسلامي باعث كاهش قدرت غرب و از بين رفتن سرمايه داري و يا بركناري حكام عرب و 

به راحتي مي توان با روش هاي علمي اثبات كرد كه تسلط آمريكا بر . ستيا نابودي اسرائيل نشده ا

  .دنياي اسلام در دو دهه گذشته چه به لحاظ كمي و چه از حيث كيفي چندين برابر شده است

اتفاقاً يك بار ديگر بر اساس روش هاي مقايسه اي مي توان اثبات كرد كه نقش آمريكـا در آسـياي   

هش يافته و در مقابل در شرق اروپا و خاورميانه به شدت افـزايش پيـدا   شرقي و آمريكاي لاتين كا

قبل از تصميم نسبت به ورود يا عدم ورود در فرايند جهاني شدن و قبول يا رد عواقـب  . كرده است

داخلي و سياسي و هويتي آن، به ويژه براي نخبگان سياسي جمهوري اسلامي ايـران ايـن سـؤالات    

درصد غرب بـر نظـم و قواعـد     70يط فعلي نظام بين الملل و حاكميت مطرح است كه آيا در شرا
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موجود، پيگيري هدفي مانند عدالت در سطح جهاني صرفاً يك رضايت انتزاعي را بـه همـراه داردو   

درصد  70نوعي جبران تاريخ است و يا مي توان با دستيابي به قدرت، نظم جديدي را در مقابل اين 

ف و آرمان هاي اسلامي بايد هم زمان انجام پذيرد؟ يا اينكه آمـاده سـازي   ايجاد كرد؟ آيا تمام اهدا

 قوه و قدرت و برنامه ريزي و سنجش طرح 
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  مقام انساني زن از نظر قرآن

  .اسلام اصل مساوات را دربارة زن و مرد نيز رعايت كرده است •

  .ف استاسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه به حقوق آنها مخال  •

  .اسلام نظريات تحقير آميزي كه نسبت به زن وجود داشته منسوخ كرده است  •

قرآن در داستانهاي خود توازن را حفظ كرده، قهرمانان داستانها را منحصر به مـردان نكـرده     •

  .است

زن اگر بخواهد از حقوقي مساوي با مرد بهره مند شود بايد مشابهت حقـوقي بـا مـرد را از      •

  .ميان بردارد

  .پاية فلسفة حقوق را بنا نهادند» عدل« علماي اسلام با تبيين اصل  •

  .شرقي انسانيت را درگذشت و نيكي مي بيند و غربي در به دستĤوردن حقوق  •

اعلامية حقوق بشر فلسفه است نه قانون، بايد بـه تصـديق فيلسـوفان برسـد نـه تصـويب         •

  .نمايندگان

شر است، از دير زمان مورد تأييد شـرق و اسـلام   احترام به انسان كه اساس اعلامية حقوق ب  •

  .است

دنياي غرب از طرفي تا آخرين حد ممكن مقام انساني را پايين مي آورد و از طرف ديگر بـه   •

  .نام حقوق بشر اعلامية بالا بلند صادر مي كند

  .را از ياد برده است» خود«بيچارگيهاي بشر امروز از آن است كه  •

  .ة شرق سازگار است نه با فلسفة غرباحترام به انسان با فلسف •



  ٥٣

  مقام انساني زن از نظر قرآن

اسلام زن را چگونه موجودي مي داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انساني او را برابر با مرد مـي  

داند و يا او را از جنس پست تر مي شمارد؟ اين پرسشي است كه اكنون مي خواهيم به پاسخ آن 

  .بپردازيم

  لام دربارة حقوق خانوادگيفلسفة خاص اس

اسلام در مورد حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفة خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پـيش  

اسلام براي زن و مرد در همة موارد . مي گذشته و با آنچه در جهان امروز مي گذرد مغايرت دارد

اي از حقـوق و   يك نوع حقوق و يك نوع وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشـده اسـت، پـاره   

تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پـاره اي از آنهـا را بـراي زن، و در نتيجـه در     

  .مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفت است

 ـ      ر چرا؟ روي چه حسابي؟ آيا بدان جهت است كه اسـلام نيـز ماننـد بسـياري از مكتبهـاي ديگ

نظريات تحقير آميزي نسبت به زن داشته و زن را جنس پست تر مي شمرده است و يـا علـت و   

  فلسفة ديگري دارد؟

مكرر در نطقها و سخنرانيها و نوشته هاي پيروان سيسـتمهاي غربـي شـنيده و خوانـده ايـد كـه       

ان تحقيـر و  مقررات اسلامي را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اينها به عنـو 

توهيني نسبت به جنس زن ياد كرده اند؛ چنين وانمود مي كنند كه اين امور هيچ دليلي ندارد جز 

ميگويند تمام مقررات و قوانين جهان قبل از قرن بيسـتم  . اينكه فقط جانب مرد رعايت شده است

مرد آفريده شده  بر اين پايه است كه مرد جنساً شريفتر از زن است و زن براي استفاده و استمتاع

  .است، حقوق اسلامي نيز بر محور مصالح و منافع مرد دور مي زند
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مي گويند اسلام دين مردان است و زن را انسان تمام عيار نشناخته و براي او حقوقي كـه بـراي   

اگر اسلام زن را انسان تمام عيار ميدانست تعدد زوجات . يك انسان لازم است وضع نكرده است

كرد، رياست خانواده را به شوهر نمي داد، ارث زن را مساوي با نصف ارث مـرد   را تجويز نمي

نميكرد، براي زن قيمت به نام مهر قائل نمي شد، به زن استقلال اقتصادي و اجتماعي مـي داد و  

اينها مي رساند كه اسلام نسبت به زن نظريات . او را جيره خوار و واجب النفقة مرد قرار نمي داد

مي گويند اسـلام بـا   . زي داشته است و او را وسيله و مقدمه براي مرد مي دانسته استتحقير آمي

اينكه دين مساوات است و اصل مساوات را در جاهاي ديگر رعايت كرده است، در مـورد زن و  

  .مرد رعايت نكرده است

و ترجيح  مي گويند اسلام براي مردان امتياز حقوقي و ترجيح حقوقي قائل شده است و اگر امتياز

  .حقوقي براي مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمي كرد

اگر بخواهيم به استدلال اين آقايان شكل منطقي ارسطويي بدهيم به اين صورت بـراي او وضـع   

مي كرد، لكن حقوق مشابه و مساوي براي او قائل نيست، پس زن را يـك انسـان واقعـي نمـي     

  .شمارد

  تساوي يا تشابه؟

ر اين استدلال به كار رفته اين است كه لازمة اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت اصلي كه د

مطلبي هم كه از نظر فلسفي بايد انگشـت روي آن  . انساني، يكساني و تشابه آنها در حقوق است

گذاشت اين است كه لازمة اشتراك زن و مرد در حيثيت انساني چيست؟ آيا لازمه اش اين است 

يكديگر داشته باشند به طوري كه ترجيح و امتياز حقوقي در كـار نباشـند؟يا    كه حقوقي مساوي

لازمه اش اين است كه حقوق زن  و مرد علاوه بر تساوي و برابري، متشابه و يكنواخت هم بوده 
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باشند و هيچ گونه تقسيم كار و تقسيم وظيفه در كار نباشد؟ شك نيست كه لازمة اشـتراك زن و  

ي و برابري آنها از لحاظ انسانيت، برابري آنها در حقوق انسـاني اسـت امـا    مرد در حيثيت انسان

  تشابه آنها در حقوق چطور؟

اگر بنا بشود تقليد و تبعيت كوركورانه از فلسفة غرب ر اكنار بگذاريم و در افكار و آراء فلسفي 

آيـا لازمـة تسـاوي    كه از ناحية آنها مي رسد به خود اجازة فكر و انديشه بدهيم، اول بايد ببينيم 

حقوق تشابه حقوق هم هست يا نه؟ تساوي غير از تشابه است؛ تساوي برابـري اسـت و تشـابه    

ممكن است پدري ثروت خود را به طور متساوي ميان فرزندان خود تقسيم كنـد امـا   . يكنواختي

رتخانـه  هم تجا: به طور متشابه تقسيم نكند، مثلاً ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد

ولي نظر به اينكه قبلاً فرزنـدان خـود را   . داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات اجاري

استعداديابي كرده است، در يكي ذوق و سليقة تجـارت ديـده اسـت و در ديگـري علاقـه بـه       

كشاورزي و در سومي مستغل داري، هنگامي كه مي خواهد ثروت خود را در حيات خود ميـان  

سيم كند، با در نظر گرفتن اينكه آنچه به همة فرزندان كـار نباشـد، بـه هـر كـدام از      فرزندان تق

  . فرزندان خود همان سرمايه را مي دهد كه قبلاً در آزمايش استعداديابي آن را مناسب يافته است

آنچه مسلم است اين است كه اسـلام  . كميت غير از كيفيت است، برابري غير از يكنواختي است

ر و يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است، ولي اسلام هرگـز امتيـاز و تـرجيح    حقوق يكجو

اسلام اصل مساوات انسانها را دربـارة زن و مـرد   . حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست

اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، بـا تشـابه حقـوق آنهـا     . نيز رعايت كرده است

  .مخالف است
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چون مفهوم برابري و عدم امتياز در آنها گنجانيده شده است  جنبـة  » مساوات«و » اويتس«كلمة 

« پيدا كرده اند، جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب مي كنند، خصوصاً اگر بـا كلمـة   » تقدس«

  .توأم گردند» حقوق

چه كسي است كه وجداني و فطرت پـاكي داشـته   ! چه تركيب قشنگ و مقدسي! تساوي حقوق

  !اشد و در مقابل اين دو كلمه خاضع نشود؟ب

بايـد بـه    -كه روزي پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده ايم -اما نمي دانم چرا كار ما

« با نام مقدس » تشابه حقوق زن و مرد« آنجا بكشد كه ديگران بخواهند نظريات خود را در باب 

ين است ك يك نفر لبو فروش بخواهد لبـو  اين درست مثل ا! به ما تحميل كنند؟» تساوي حقوق

  .بفروشد اما به نام گلابي تبليغ كند

آنچه مسلم است اين است كه اسلام در همه جا براي زن و مرد حقـوق مشـابهي وضـع نكـرده     

اما . همچنانكه در همة موارد براي آنها تكاليف و مجازاتهاي مشابهي نيز وضع نكرده است  است،

اي زن قرار داده ارزش كمتري دارد از آنچه براي مردان قرار داده؟ البته آيا مجموع حقوقي كه بر

  .خير، چنانكه ثابت خواهيم كرد 

در اينجا سؤال دومي پيدا مي شود و آن اينكه علت اينكه اسلام حقوق زن و مـرد را در بعضـي   

اشـد و مشـابه   موارد، نامشابه قرار داد چيست؟ چرا آنها را مشابه يكديگر يا اينكه فقط مساوي ب

  :براي بررسي كامل اين مطلب لازم است كه در سه قسمت بحث كنيم. نباشد

  نظر اسلام دربارة مقام انساني از نظر خلقت و آفرينش -1

تفاوتهايي كه در خلقت زن و مرد هست براي چه هدفهايي است؟ آيا اين تفاوتها سبب مـي   -2

  ع نامشابهي داشته باشند يا نه؟شود كه زن و مرد از لحاظ حقوق طبيعي و  فطري وض
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تفاوتهاي كه در مقررات اسلامي ميان زن و مرد هست كه آنها را در بعضي قسمتها در وضـع   -3

نامشابهي قرار مي دهد براساس چه فلسفه اي است؟ آيا آن فلسفه ها هنوز هم به استحكام خـود  

  باقي است يا نه؟

  مقام زن در جهان بيني اسلامي

محتويات قرآن صرفاً يـك سلسـله مقـررات و    . رآن تنها مجموعة قوانين نيستق. اما قسمت اول

در قرآن هم قانون است و هم تاريخ و هم موعظه و هم تفسـير  . قوانين خشك بدون تفسير نيست

خلقت و هم هزاران مطلب ديگر قـرآن همـان طـوري ك در مـواردي بـه شـكل بيـان قـانون         

جود و هستي را تفسير مي كند، راز خلقـت زمـين و   دستورالعمل معين مي كند در جاي ديگر و

آسمان و گياه و حيوان و انسان و راز موتها و حياتها، عزتها و ذلتها، ترقيها و انحطاطها، ثروتها و 

  .فقرها را بيان مي كند

كه سه موضوع اساسي  -قرآن كتاب فلسفه نيست، اما نظر خود را دربارة جهان و انسان و اجتماع

قرآن به پيروان خود تنها قانون تعلـيم نمـي دهـد و    . به طور قاطع بيان كرده است -فلسفه است

صرفاً به موعظه و پند و اندرز نمي پردازد بلكه با تفسير خلقت به پيروان خود طرز تفكر و جهان 

زير بناي مقررات اسـلامي دربـارة امـور اجتمـاعي از قبيـل مالكيـت،       . بيني مخصوص مي دهد

  .ادگي و غيره همانا تفسيري است كه از خلقت و اشياء مي كندحكومت، حقوق خانو

قرآن دراين زمينـه  . از جمله مسائلي كه در قرآن كريم تفسير شده موضوع خلقت زن و مرد است

سكوت نكرده و به ياوه گويان مجال نداده است كه از پيش خود براي مقـررات مربـوط بـه زن    

  .دربارة زن بيان كرده است اسلام، پيشاپيش نظر خود را. معرفي كنند
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اگر بخواهيم ببينيم نظر قرآن دربارة خلقت زن و مرد چيست، لازم است به مسألة سرشـت زن و  

قرآن نيز در ايـن موضـوع سـكوت    . توجه كنيم -كه در ساير كتب مذهبي نيز مطرح است -مرد

يعني آيا زن و مرد  بايد ببينيم قرآن زن و مرد را يك سرشتي مي داند يا دو سرشتي؛. نكرده است

داراي يك طينت و سرشت مي باشند و يا داراي دو طينت و سرشت؟ قرآن با كمال صراحت در 

. آيات متعددي مي فرمايد كه زنان را از جنس مردان و از سرشتي نظير سرشت مردان آفريده ايم

ا از جنس خود همه شما را از يك پدر آفريدم و جفت آن پدر ر« : قرآن دربارة آدم اول مي گويد

خداوند از جنس خـود شـما   « : دربارة همة آدميان مي گويند) 1سورة نساء آية ( » او قرار داديم

  ).سورة نساء و سورة نحل و سورة روم( » براي شما همسر آفريد

در قرآن از آنچه در بعضي از كتب مذهبي هست كه زن از مايه اي پست تر از ماية مرد آفريـده  

ه زن جنبة طفيلي و چپي داده اند و گفته اند كه همسـر آدم اول از عضـوي  از   شده و يا اينكه ب

عليهذا در اسلام نظرية تحقير آميزي نسبت . اعضاي طرف چپ او آفريده شده، اثر و خبري نيست

  .به زن از لحاظ سرشت و طينت وجود ندارد

دبيـات جهـان آثـار    يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه در گذشته وجود داشته اسـت و در ا 

از وجود زن شر و وسوسه بـر مـي     نامطلوبي بجا گذاشه است اين است كه زن عصر گناه است،

مي گويند كه در هر گناه و جنايتي كه مردان مرتكب شـده انـد   . خيزد، زن شيطان كوچك است

 ـ. زني در آن دخالت داشته است ه مي گويند مرد در ذات خود از گناه مبراست و اين زن است ك

مي گويند شيطان مستقيماً در وجود مرد راه نمي يابد و فقط از طريـق  . مرد را به گناه مي كشاند

زن است كه مردان را مي فريبند؛ شيطان زن را وسوسه مي كند و زن مرد را مي گوينـد آدم اول  
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 كه فريب شيطان را خورد و از بهشت سعادت بيرون رانده شد، از طريق زن بود؟ شيطان حـوا را 

  .فريفت و حوا آدم را

قرآن داستان بهشت آدم را مطرح كرده ولي هرگز نگفته كه شيطان يا مار حوا را فريفـت و حـوا   

قرآن نه حوا را به عنوان مسؤول اصلي معرفي مي كند و نه او را از حساب خارج ميكند . آدم را

ميـوه هـاي آن   به آدم گفتيم خودت و همسرت در بهشـت سـكني گزينيـد و از    : قرآن مي گويد

شيطان » وفدليها بغرور« شيطان آندو را وسوسه كرد » فوسوس لهما الشيطان« بخوريد، مي گويد 

يعني شيطان در برابـر هـر دو   » وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين« آندو را فريب راهنمايي كرد 

  سوگند ياد كرد كه جز خير آنها را نمي خواهد

ج آن عصر و زمان كه هنوز در گوشه و كنـار جهـان باقايـايي    به اين ترتيب قرآن با يك فكر راي

دارد، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از اين اتهام كه عنصر وسوسـه و گنـاه و شـيطان    

  .كوچك است مبرا كرد

يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه نسبت به زن وجود داشته اسـت در ناحيـة اسـتعدادهاي    

مي گفتند زن به بهشت نمي رود، زن مقامات معنوي و الهي را نمـي  روحاني و معنوي زن است؛ 

قـرآن در آيـان   . تواند طي كند، زن نمي تواند به مقام قرب الهي آنطور كه مردان مي رسند برسد

فراواني تصريح كرده است كه پاداش اخروي و قرب الهي به جنسيت مربوط نيست، به ايمـان و  

باشد و يا از طرف مرد قـرآن در كنـار هـر مـرد بـزرگ و      عمل مربوط است، خواه از طرف زن 

اگر همسران نوح و لوط را بـه عنـوان پـاكي    . قديسي از يك زن بزرگ و تجليل ياد كرده است

زناني ناشايسته براي شوهرانشان ذكر مي كند، از زن فرعون به عنوان زن بزرگي كه گرفتار مـرد  
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واسته است در داستانهاي خود توازن را حفظ گويي قرآن خ. پليدي بوده است غفلت نكرده است

  .كند و قهرمانان داستانها را منحصر به مردان ننمايد

ما به مادر موسي وحي فرستاديم كـه كـودك را شـير بـده و     : قرآن دربارة مادر موسي مي گويد

باز هنگامي كه برجان او بيمناك شدي او را به دريا بيفكن و نگران نباش كه ما او را به وسي تو 

  .پس خواهيم گردانيد

كار او به آنجا كشيده شده بود كه درمحـراب عبـادت   : قرآن دربارة مريم، مادر عيسي، مي گويد

همواره ملائكه با او سخن مي گفتند و گفت و شنود مي كردند، از غيب براي او روزي مي رسيد، 

ا در حيرت فرو بـرده، او  كارش از لحاظ مقامات معنوي آنقدر بالا گرفته بود كه پيغمبر زمانش ر

  .را پشت سرگذاشته بود، زكريا در مقابل مريم مات و مبهوت مانده بود

كمتر مردي است به پاية خديجه برسـد، و  . در تاريخ خود اسلام زنان قديسيه و عاليقدر فراوانند

حضرت زهرا بر فرزندان خود كـه  . هيچ مردي جز پيغمبر و علي به پاية حضرت زهرا نمي رسد

اسلام در سير من الخلق الي الحق يعنـي در  . امند و بر پيغمبران غير از خاتم الانبياء برتري داردام

تفاوتي كه اسلام قائـل  . حركت و مسافرت به سوي خدا هيچ تفاوتي ميان زن و مرد قائل نيست

است در سير من الحق الي الخلق است، در بازگشت از حق به سوي مـردم و تحلـم مسـؤوليت    

  .ري است ك مرد را براي اين كار مناسبتر دانسته استپيغامب

يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه نسبت به زن وجود داشت است، مربوط است به رياضـت  

بـه  . چنانكه مي دانيم در برخي آيينها رابطة جنسي ذاتاً پليد اسـت . جنسي و تقد تجرد و عزوبت

ت معنوي نايل مي گردند كه همة عمر مجـرد زيسـت   عقيدة پيروان آن آيينها تنها كساني به مقاما

با تيشة بكارت درخت ازدواج را « : يكي از پيشوايان معروف مذهبي جهان مي گويد. كرده باشند
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همان پيشوايان ازدواج را فقط از جنبة دفع افسد به فاسد اجازه مـي دهنـد؛ يعنـي    » از بن بركند

ا تجرد صبر كنند و  اختيار از كفشان ربـوده مـي   مدعي هستند كه چون غالب افراد قادر نيستند ب

شود و گرفتار فحشا مي شوند و با زنان متعددي تماس پيدا مي كنند، پـس بهتـر اسـت ازدواج    

ريشة افكار رياضت طلبـي و طرفـداري از تجـرد و    . كنند تا با بيش از يك زن در تماس نباشند

  .بزرگ اخلاقي به حساب مي آورند عزوبت، بدبيني به جنس زن است؛ محبت زن را جزء مفاسد

اسـلام دوسـت   . اسلام با اين خرافه سخت نبرد كرد؛ ازدواج را مقدس و تجرد را پليـد شـمرد  

پيغميـر اكـرم   » من اخلاق الانبياء حب النساء« داشتن زن را جزء اخلاق انبيا معرفي كرد و گفت 

در همـة  : اند راسل مـي گويـد  بوي خوش، زن، نماز، برتر: من به سه چيز علاقه دارم: مي فرمود

آيينها نوعي بدبيني به علاقة جنسي يافت مي شود مرگ در اسلام؛ اسلام ازنظر مصالح اجتمـاعي  

  .حدود و مقرراتي براي اين علاقه وضع كرده اما هرگز آن را پليد نشمرده است

نـد زن  يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه دربارة زن وجود داشته اين است كـه مـي گفتـه ا   

  .مقدمة وجود مرد است و براي مرد آفريده شده است

اسلام . اسلام اصل علت غايي را در كمال صراحت بيان مي كند. اسلام هرگز چنين سخني ندارد 

ابر و باد، گياه و حيوان، همه براي انسان آفريده شده   با صراحت كامل مي گويد زمني و آسمان،

اسلام مي گويد هر يك از زن و مرد براي . د آفريده شده استاند اما هرگز نمي گويد زن براي مر

زنان زينت و پوشش شـما هسـتند و   » هن لباس لكم و انتم لباس لهن« . يكديگر آفريده شده اند

اگر قرآن زن را مقدمة مرد و آفريده براي مـرد مـي دانسـت قهـرا در     . شما زينت و پوشش آنها

ولي چون اسلام از نظر خلقت چيزي نظري نـدارد و   قوانين خود اين جهت را در نظر مي گرفت
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زن را طفيلي وجود مرد نمي داند، در مقررات خاص خود دربارة زن و مرد به اين مطلـب نظـر   

  .نداشته است

يكي ديگر از نظريات تحقير آميزي كه در گذشته دربارة زن وجود داشته اين است كـه زن را از  

بسياري از مردان با همة بهره هايي كـه از  . مي دانسته اند نظر مرد يك شر و بلاي اجتناب ناپذير

قـرآن كـريم   . وجود زن مي برده اند او را تحقير و ماية بدبختي و گرفاري خود مي دانسـته انـد  

مخصوصاً اين مطلب را تذكر مي دهد كه وجود زن براي مرد خير است، ماية سكونت و آرامش 

  .دل اوست

آميز اين است كه سهم زن را در توليد فرزند بسـيار نـاچيز مـي    يكي ديگر از آن نظريات تحقير 

اعراب جاهليت و بعضي از ملل ديگر مادر را فقط به منزلة ظرفي مي دانسته اند كـه  . دانسته اند

در قـرآن  . در داخل خود نگه مي دارد و رشد مي دهد -كه بذر اصلي فرزند است -نطفة مرد را

مرد و زني آفريديم و برخي آيات ديگر در تفاسـير توضـيح   ضمن آياتي كه مي گويد شما را از 

  .داده شده است، به اين طرز تفكر خاتمه داده شده است

از آنچه گفته شد معلوم شد اسلام از نظر فكر فلسفي و از نظر تفسير خلقت، نظر تحقيـر آميـزي   

يـن اسـت كـه    اكنون نوبت ا. نسبت به زن نداشته است بلكه آن نظريات را مردود شناخته است

  .بدانيم فلسفة عدم تشابه حقوقي زن و مر چيست

  تشابه نه و تساوي آري

گفتيم اسلام در روابط و حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفة خاصي دارد كه با آنچـه در چهـارده   

  .قرن پيش مي گذشته مغايرت دارد و با آنچه در جهان امروز مي گذرد نيز مطابقت ندارد
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ين مسأله هرگز مطرح نيست كه آيا زن و مرد و انسان متساوي در انسـانيت  گفتيم از نظر اسلام ا

هستند يا نه؟ و آيا حقوق خانوادگي آنها بايد ارزش مساوي با يكديگر داشته باشند يا نه؟ از نظر 

  .اسلام زن ومرد هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي بهره مندند

ه زن و مرد به دليل اينكه يكـي زن اسـت و ديگـري    آنچه از نظر اسلام مطرح است اين است ك

در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند، جهان براي آنها يكجور نيست، خلقت و طبيعت آنها   مرد،

حقـوق و   را يكنواخت نخواسته است، و همين جهت ايجاب مي كند كـه از لحـاظ بسـياري از    

اي غرب، اكنون سعي مي شود ميان زن و در دني. تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند

مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحـد و مشـابهي بـه وجـود آورنـد و      

تفاوتي كه ميان نظر اسـلام و سيسـتمهاي   . تفاوتهاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرند

ان طرفداران حقوق اسـلامي از  عليهذا آنچه اكنون در كشور ما مي. غربي وجود دارد در اينجاست

مسـألة وحـدت و   . يك طرف و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربي از طرف ديگر مطرح است

يك مارك تقلبي اسـت  » تساوي حقوق«تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها كلمة 

  .كه مقلدان غرب بر روي اين ره آورد غربي چسبانيده اند

ه ها و كنفرانسها و سخنرانيها خود از اينكه اين مارك تقلبي را اسـتعمال  اين بنده هميشه در نوشت

به نام تساوي حقوق  -كه جز ادعاي تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نيست -كنم و اين فريضه را

  .ياد كنم اجتناب داشته ام

 من نمي گويم در هيچ جاي دنيا ادعاي تساوي حقوق زن و مرد معني نداشـته و نـدارد و همـة   

قوانين گذشته وحاضر جهان حقوق زن و مر را بر مبناي ارزش مساوي وضع كـرده انـد و فقـط    

  .مشابهت را از ميان برده اند
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در اروپاي قبل از قـرن  . اروپاي قبل از قرون بيستم بهترين شاهد است. خير، چنين ادعايي ندارم

. با مرد داشت و نه مشابه با او بيستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انساني بود؛ نه حقوقي مساوي

در نهضت عجولانه اي كه در كمتر از يك قرن اخير به نـام زن و بـراي زن در اروپـا صـورت     

گرفت، زن كم و بيش حقوقي مشابه با مرد پيدا كرد، اما با توجه به وضـع طبيعـي و احتياجـات    

واهد حقوقي مسـاوي  جسمي و روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نكرد زيرا زن اگر بخ

حقوق مرد وسعادتي مساوي سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقـوقي  

را از ميان برارد، براي مرد حقوقي متناسب با مرد و براي خودش حقوقي قائل شود تنهـا از ايـن   

 ـ اوي راه است كه وحدت و صميميت واقعي ميان مرد و زن برقرار مي شود و زن از سعادتي مس

با مرد بلكه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روي خلوص و بـدون شـائبة اغفـال و    

  .فريبكاري براي زنان حقوق مساوي و احياناً بيشتر از خود قائل خواهند شد

و همچنين من هرگز ادعا نمي كنم حقوقي كه عملاً در اجتماع به ظاهر اسلامي ما نصيب زن مي 

بارها گفته ام كه لازم و ضروري است بـه وضـع   . ا حقوق مردان داشته استشد ارزش مساوي ب

زن امروز رسيدگي كامل بشود و حقوق فراواني كه اسلام به زن اعطا كـرده و در طـول تـاريخ    

عملاً متروك شده به او باز پس داده شود، نه اينكه با تقليد و تبعيت كوركورانـه از روش مـردم   

نام قشنگي روي يـك فرضـية غلـط     –اي خود آنها به وجود آورده كه هزاران بدبخي بر -غرب

ادعاي ما اين است كـه  . بگذاريم و بدبختيهاي نوع غربي را  بر بدبختيهاي نوع شرقي زن بيفزاييم

عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضـع نامشـابهي قـرار داده    

تطبيق مي كند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين مي  است، هم با عدالت و حقوق فطري بهتر

  .نمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو مي برد
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كاملاً توجه داشته باشيد ما مدعي هستيم كه لازمة عدالت و حقوق فطـري و انسـاني زن و مـرد    

پس بحث ما صـد در صـد جنبـة  فلسـفي دارد، بـه      . عدم تشابه آنها در پاره اي از حقوق است

كه يكي از اركان كلام و فقه » عدل«سفة حقوق مربوط است به اصلي مربوط است به نام اصل فل

اصل عدل همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بـه وجـود   . اسلامي است

اگر ثابت شود كه عدل ايجاب مي كنـد   -ولااقل فقه شيعه. آورده است؛ يعني از نظر فقه اسلامي

بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت اسـت، ناچـار   فلان قانون 

بايد بگوييم حكم شرع هم همين است زيرا شرع اسلام طبق اصلي كه خود تعليم داده هرگـز از  

  .محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي شود

گـو اينكـه در اثـر    . بنا نهادنـد پاية فلسفة حقوق را » عدل« علماي اسلام با تبين و توضيح اصل 

توجه به حقوق بشـر  . پيشامدهاي ناگوار تاريخي نتوانستند راهي را كه باز كرده بودند ادامه دهند

و به اصل عدالت به عنوان اموري ذاتي و تكويني و خارج از قوانين قرار دادي، اولـين بـار بـه    

  .بنا نهادندوسيلة مسلمين عنوان شد؛ پاية حقوق طبيعي و عقلي را آنها 

اما مقدر چنين بود كه آنها كار خود را ادامه ندهند و پس از تقريبـاً هشـت قـرن دانشـمندان و     

فيلسوفان اروپايي آن را دنبال كنند و اين افتخار را به خود اختصاص دهند؛ از يك فلسفه هـاي  

ملتها را بـه  اجتماعي و سياسي و اقتصادي به وجود آورند و از سوي ديگر افراد و اجتماعات و 

ارزش حيات و زندگي و حقوق انساني آنها آشنا سازند، نهضتها وحركتها و انقلابهـا بـه وجـود    

  .آورند و چهرة جهان را عوض كنند

به نظر من گذشته از علل تاريخي يك علت رواني و منطقه اي نيز دخالت داشت در اينكه مشرق 

يكي از تفاوتهاي روحية شرقي . دنبال نكند اسلامي مسألة حقوق عقلي را كه خود پايه نهاده بود
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و غربي در اين است كه شرق تمايل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شيفتة اخلاق است و 

غرب شيفتة حقوق، شرقي به حكم طبيعت شرقي خودش انسانيت خود را در اين مي شناسد كه 

ردي به خرج دهد امـا غربـي   عاطفه بورزند، گذشت كند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانم

انسانيت خود را در اين مي بيند كه حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع كند و نگذارد ديگري به 

  .حريم و حقوق او پا بگذارد

بشريت، هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق، انسانيت، هم به حقوق وابسـته اسـت و هـم بـه     

دين مقدس اسلام اين امتياز . هايي معيار انسانيت نيستاخلاق، هيچ كدام از حقوق و اخلاق به تن

شـمرده مـي   » مقـدس «بزرگ را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأماً اموري اخلاقـي  

و انساني محسوب مي شود و اين داسـتان  » مقدس«شوند، آشنايي با حقوق و دفاع از حقوق نيز 

  .مفصلي دارد كه اكنون وقت توضيح آن نيست

با آنكه در آغاز كار حقوق و اخلاق را با هم از اسـلام  . وحية خاص شرقي كار خود را كرداما ر

مسـأله  : غرض اين اسـت . گرفت، تدريجاص حقوق را رها و توجهش را به اخلاق محصور كرد

اي كه اكنون با آن روبرو هستيم يك مسألة حقوقي است، يك مسألة فلسفي و عقلي است، يـك  

عدالت و حقوق . مربوط است به حقيقت عدالت و طبيعت حقوق  هاني است،مسألة استدلالي و بر

با وضـع قـانون نمـي تـوان ماهيـت      . قبل از آن كه قانوني در دنيا وضع شود وجود داشته است

  .عدالت و حقوق انساني بشر را عوض كرد

  :منتسكيو مي گويد

قوانين بين موجودات امكـان   پيش از آن كه انسان قوانيني وضع كند روابط عادلانه اي براساس« 

حال اگر بگوييم جز قوانين واقعي و . پذير بوده، وجود اين روابط موجب وضع قوانين شده ست
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اوليه كه امر و نهي مي كنند هيچ امر عادلانه يا ظالمانة ديگر وجود ندارد، مثـل ايـن اسـت كـه     

  »بگوييم قبل از ترسيم دايره تمام شعاعهاي آن دايره مساوي نيستند

  :هربارت سپنسر مي گويد

عدالت غير از احساسات با چيزي ديگر آميخته است كه عبارت از حقوق طبيعـي  افـراد بشـر    « 

است، و براي آنكه عدالت وجود خارجي داشته بشد بايد حقوق و امتيازات طبيعي را رعايـت و  

  ».احترام كنند

كه اعلانها و اعلاميـه هـا    -وق بشرحق. حكماي اروپايي كه اين عقيده را داشتند و درند فراوانند

از همـين فرضـية حقـوق طبيعـي      -براي آن تنظيم شد و موادي به عنوان حقوق بشر تعيين شـد 

سرچشمه گرفت؛ يعني فرضية حقوق طبيعي و فطري بود كه به صوت اعلاميه هاي حقـوق بشـر   

  .ظاهر شد

عدالت گفته اند عـين آن چيـزي    سپنسر و غير آنها دربارة  و باز چنانكه مي دانيم آنچخ منتسكيو،

در ميان علماي اسلامي . است كه متكلمين اسلام دربارة حسن و قبح عقلي و اصل عدل گفته اند

افرادي بودند كه منكر حقوق ذاتي بوده و عدالت را قراردادي مي دانسته اند، همچنانكه در ميـان  

ر عدالت به صورت يك امر واقعي هوبز انگليسي منك. اروپاييان نيز اين عقيده وجود داشته است

  .است

  اعلامية حقوق بشر فلسفه است نه قانون

مضحك اين است كه مي گويند متن اعلاميه حقوق بشر ار مجلسين تصويب كرده انـد، و چـون   

تساوي حقوق زن و مرد جزء مواد اعلامية حقوق بشر است پس به حكم قانون مصوب مجلسين 

  . ي يكديگر باشندزن و مرد بايد داراي حقوقي مساو
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مگر متن اعلامية حقوق بشر چيزي است كه در صلاحيت مجلسين باشند كه آن را تصويب يا رد 

  كنند؟

محتويات اعلامية حقوق بشر از نوع امور قراردادي نيست كه قواي مقننة كشـورها بتواننـد آن را   

  .تصويب بكنند يا نكنند

غير قابل اسقاط انسانها را مورد بحـث قـرار   اعلامية حقوق بشر حقوق ذاتي و غير قابل سلب و 

داده است، حقوقي را مطرح كرده است كه به ادعاي اين اعلاميه لازمة حيثيت انساني انسـانها و  

دست تواناي خلقت و آفرينش آنها را براي انسانها قرار داده است، يعني مبدأ و قـدرتي كـه بـه    

ين حقوق را هم طبق ادعاي اعلامية حقوق بشر انسانها عقل و اراده و شرافت انساني داده است ا

  .به انسانها داده است

انسانها نمي توانند محتويات اعلامية حقوق بشر را براي خود وضع كنند و نه مي توانند از خـود  

  !از تصويب مجلسين و قواي مقننه گذشته يعني چه؟. سلب و اسقاط نمايند

به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان اعلامية حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ بايد 

اگر اينچنين . مجلسين نمي توانند با اخذ رأي و قيام و قعود، فلسفه و منطق براي مردم وضع كنند

است پس فلسفة نسبيت اينشتاين را هم ببرند به مجلس و از تصويب نمايندگان بگذرانند، فرضية 

قانون طبيعت را كه نمي شود از طريق . ويب برسانندوجود حيات در كرات آسماني را نيز به تص

  .تصويب قوانين قراردادي تأييد يا رد كرد

مثل اين است كه بگوييم مجلسين تصويب كرده اند كه اگر گلابي را با سيب پيوند بزنند پيوندش 

  .مي گيرد و اگر با توت پيوند بزنند نمي گيرد
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وقتي كه چنين اعلاميه اي از طرف گروهي كه خود از متفكرين و فلاسفه بوده انـد صـادر مـي    

اگر از نظر فلاسفه . شود، ملتها بايد آن را در اختيار فلاسفه و مجتهدين حقوق خويش قرار دهند

 و متفكرين آن ملت مورد تأييد قرار گرفت، همة افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقايقي فوق

  .قوة مقننه نيز موظف است قانوني برخلاف آنها تصويب نكند. قانون رعايت كنند

ملتهاي ديگر تا وقتي كه از نظر خودشان ثابت و محقق نشده كه چنين حقـوقي در طبيعـت بـه    

همين كيفيت وجود دارد، ملزم نيستند آنهارا رعايت كنند و از طرف ديگـر ايـن مسـائل  جـزء     

نيست كه احتياج به وسايل و لابراتور و غيره دارد و اين وسايل بـراي  مسائل تجربي و آزمايشي 

اروپاييان فراهم است و براي ديگران نيست؛ شكافتن اتم نيست كه رموز و وسـايلش در اختيـار   

  . افراد محدودي باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوة استدلال است

ر فلسفه و منطقه مقلد ديگران باشند و در خود شايسـتگي  اگر فرضاً ملتهاي ديگر مجبور باشند د

تفكر فلسفي احساس نكنند، ما ايرانيان نبايد اينچنين فكر كنيم ما در گذشته شايستگي خود را به 

ما چرا در مسائل فسـلفي مقلـد ديگـران    . حد اعلي در بررسيهاي منطقي و فلسفي نشان داده ايم

  باشيم؟

ا كه پاي اصل عدالت و حقوق ذاتي بشر به ميان مـي آيـد، آنقـدر    دانشمندان اسلامي آنج! عجبا

برايش اهميت قائل مي شوند كه بدون چون و چرا به موجب قاعدة تطابق عقل و شرع مي گويند 

حكم شرع هم همين است، يعني احتياجي به تأييد شرعي نمي بينند اما امرزو كـار مـا بـه آنجـا     

  .گان صحت اين مسائل راتأييد نماييمكشيده كه مي خواهيم با تصويب نمايند

  فسلفه را با كوپن نميتوان اثبات كرد
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از اين مضحكتر اين است كه آنجا كه مي خواهيم حقوق انسـاني زن را بررسـي كنـيم، بـه آراء     

پسران و دختران جوان مراجعه كنيم، كوپن چاپ كنيم و بخواهيم با پركردن كوپن كشـف كنـيم   

  حقوق انساني زن و مرد يك جور است و يا دو جور؟ كه حقوق انساني چيست و آيا

به هر حال ما مسأله حقوق انساني زن را به شكل علمي و فلسفي و براساس حقوق ذاتي بشـري  

مي خواهيم ببينيم همان اصولي كه اقتضا مي كند انسانها بـه طـور كلـي داراي    . بررسي مي كنيم

ب مي كنـد ه زن و مـرد از لحـاظ حقـوق     يك سلسله حقوق طبيعي و خدادادي باشند، آيا ايجا

داراي وضع مشابهي بوده باشند يا نه؟ لذا از دانشمندان و متفكران و حقوقدانان واقعي كشور كه 

يگانه مرجع صلاحيتدار اظهار نظر دراينگونه مسائل مي باشند درخواست مي كنيم به دلايل ما با 

انب خواهد بود اگر مستدلاً نظر خـود را در  ديدة تحقيق و انتقاد بنگرند موجب كمال امتنان انيج

  .تأييد يا رد اين گفته ها ابراز نمايند

براي بررسي اين مطلب لازم است اولاً بحثي دربارة اساس و ريشة حقوق انساني انجام دهـيم و  

  .سپس خصوص حقوق زن و مرد را مورد مطالعه قرار دهيم

رون جديد كه به نظرية تساوي حقـوق زن و  بد نيست قبلاً اشارة مختصري به نهضتهاي حقوقي ق

  .مرد منتهي شد بنماييم

  نگاهي به تاريخ حقوق زن در اروپا

نويسندگان و متفكـران قـرن   . به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هاي آغاز شد 17در اروپا از قرن « 

 ـ    18و 17 ي افكار خود را دربارة حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشـر بـا پشـتكار عجيب

ژان ژاك روسـو و ولتـر و منتسـكيو از ايـن دسـته از متفكـران و       . درميان مردم پخـش كردنـد  

اولين نتيجة عملي كه از نشر افكار طرفداران حقوق طبيعي بشر حاصل شد ايـن  . نويسندگان اند
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ملت موفـق  . بود كه در انگلستان يك كشمكش طولاني ميان هيأت محاكمه و ملت به وجود آمد

ميلادي پاره اي از حقوق اجتماعي و سياسي خود را طبـق يـك اعـلام نامـة      1488شد در سال 

  »حقوق پيشنهاد كنند و مستر دارند

سـيزده  . نتيجة عملي بارز ديگر شيوع افكار در جنگهاي استقلال امريكا عليه انگلستان ظاهر شـد 

ا وارد مـي شـد   مستعمرة انگلستان در امريكاي شمالي در اثر فشار و تحميلات زيادي كه در آنه

  .سر به طغيان و عصيان بلند كردند و بالاخره استقلال خويش را به دست آوردند

ميلادي كنگره اي در فيلادلفيا تشيكل شد كه استقلال عمومي را اعـلان و اعلاميـه    1776درسال 

  :اي در اين زمينه منتشر كرد و در مقدمة آن چنين نوشت

خالق به هر فردي حقـوق ثابـت  و لايتغيـري تفـويض     جميع افراد بشر در خلقت يكسانند و « 

فرموده است مثل حق حيات و حق آزادي، و علت غايي تشكيل حكومتها حفـظ حقـوق مزبـور    

  )2»…است و قوة حكومت و نفوذ كلمة او منوط به رضايت ملت خواهد بود

انقلاب كبير در جهان معروف شد آن چيزي است كه پس از » اعلامية حقوق بشر« اما آنكه به نام 

فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد اين اعلاميه عبارت است از يك سلسله اصول كلي كـه در  

ايـن  . آغاز قانون اساسي فرانسه قيد شده و جزء لاينفك قانون اساسي فرانسه محسوب مي شـود 

  اعلاميه مشتمل است بر يك مقدمه و هفده ماده

متولد شده و مـادام العمـر آزاد مانـده و در حقـوق بـا       افراد بشر آزاد« ماده اول آن اين است  

  »..يكديگر مساويند

تحولات و افكار تازه اي در زمينة حقوق بشري در مسـائل اقتصـادي و اجتمـاعي و     19در قرن 

سياسي رخ داد كه منتهي به ظهور سوسياليسم و لزوم تخصيص منافع بـه طبقـات زحمـتكش و    



  ٧٢

تا اويل قرن بيستم هر چه در اطراف . به دست كارگر گرديدانتقال حكومت از دست سرمايه دار 

حقوق بشر بحث شده است مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و يا حقوق طبقات رنجبر 

  .و زحمتكش در برابر كارفرمايان و اربابان

كـه   –دربرابر حقوق مرد عنوان شـد انگلسـتان   » حقوق زن« در قرن بيستم براي اولين بار مسألة 

فقط در اوايل قرن بيستم براي زن و مـرد حقـوق    -قديمترين كشور دموكراسي به شمار مي رود

دول متحدة آمريكا با آنكه در قرن هجده ضمن اعلان استقلال به حقوق عمومي . مساوي قائل شد

  1920بشر اعتراف كرده بودند، درسال 

ردند و همچنين فرانسـه در قـرن   ميلادي قانون تساوي زن و مرد را در حقوق سياسي تصويب ك

  .بيستم تسليم اين امر شد

به هر حال در قرن بيستم گروههاي زيادي در همة جهان طرفدار تحول عميقي در روابط مـرد و  

به عقيدة اينها تحول و دگرگوني در روابط ملتها با دولتها و . زن از نظر حقوق و وظايف گرديدند

رمايان و سرمايه داران مادامي كه در روابط حقوقي مـرد و  روابط زحمتكشان و رنجبران با كار ف

  .زن اصلاحاتي صورت نگيرد وافي به تأمين عدالت اجتماعي نيست

كه پس از جنـگ جهـاني دوم در سـال     -از اين رو براي اولين بار در اعلامية جهاني حقوق بشر

ر مقدمة آن چنين د -از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد) هجري شمسي 1327( ميلادي  1948

  :قيد شد

از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسـاني و تسـاوي   « 

  »…حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند
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تحول و بحران ماشيني قرن نوزدهم و بيستم و به فلاكت افتادن كارگران و بخصوص زنان بـيش  

 328، صـفحة  6در تاريخ البرماله، جلد . ه موضوعحقوق زن رسيدگي شوداز پيش سبب شد كه ب

  : مي نويسد

تا زماني كه دولتها به احوال كارگران و طرز رفتار كارفرمايان با آن طبقه توجه نداشتند، سرمايه « 

صاحبان كارخانه ها زنان و كودكان خردسال را با مـزد  . …داران هر چه مي خواستند مي كردند

م به كار مي گماشتند، و چون ساعات كار ايشان زيا بود غالباً گرفتار امـراض گونـاگون   بسيار ك

  »مي شدند و در جواني مي مردند

اين بود تاريخچة مختصري از نهضت حقوق بشر در اروپا چنانكه مي دانيم همـة مـواد اعلاميـه    

م پيش بيني شـده و  هاي حقوق بشر كه براي اروپاييان تازگي دارد در چهارده قرن پيش در اسلا

. بعضي از دانشمندان عرب و ايراني آنها را مقايسه به اين اعلاميه ها در كتابهاي خود آورده انـد 

البته اختلافاتي در بعضي قسمتها ميان آنچه در اين اعلاميه ها آمده با آنچه اسـلام آورده وجـود   

قوق زن و مرد كه اسلام دارد و اين خود يك بحث دلكش و شيريني است؛ از آن جمله مسأله ح

  .تساوي را مي پذيرد اما تشابه و وحدت و يكنواختي را در زمينة حقوق زن و مرد نمي پذيرد

  حيثيت و حقوق انساني

از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كلية اعضاي خانوادة بشري و حقوق يكسان و انتقـال ناپـذير   « 

  .آنان، اساس آزادي و عدالت و صلح را تشكيل مي دهد

از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است كه روح 

آزاد و از ترس   بشريت را به عصيان وا داشته، و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده،

  .و فقط فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است
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وق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج از آنجا كه اساساً حق

  .به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

  .از آنجا كه اساساص لازم است توسعة روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد

ش فـرد انسـاني و   از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارز

تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند و تصـميم راسـخ گرفتـه انـد كـه بـه       

  .پيشرفت اجتماعي كمك كنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند

  .…از آنجا كه 

يـة ملـل   مجمع عمومي، اين اعلامية جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمـام مـردم و كل  

اعلام مي كند تا جميع افراد و همة اركان اجتماع اين اعلاميه را دائماً در مد نظر داشته باشـند و  

مجاهدت كنند كه به وسيلة تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابـد و بـا تـدابير    

ن خود ملل عضـو  تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در ميا

  ».…و چه در بين مردم كشورهاي كه در قلمرو آنه مي باشد تأمين گردد

جمله هاي طلايي بالا مقدمة اعلامية جهاني حقوق بشر است؛ مقدمة همان اعلاميه اي اسـت كـه   

بزرگترين توفيقي است كه تا اين تاريخ در طريق تأييد حقـوق انسـاني   « : در باره اش مي گويند

  »شريت شده استنصيب عالم ب

رويي هر كلمه و هر جملة آن حساب شده است و چنانكه در مقالة پيش گفتيم مظهر افكارچندين 

  .قرن فلاسفة آزاديخواه و حقوق شناس جهان است
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  نكات مهم مقدمة اعلامية حقوق بشر

ده بگذريم ازاينكه بعضي مسائل در برخي مواد مكرر ش. ماده تنظيم شده است 30اين اعلاميه در 

و يا لااقل ذكر يك مطلب در يك ماده از ذكر مندرجات بعضي مواد ديگر بي نياز كننده است و 

  .يا بعضي مواد اعلاميه به مواد مختلفي قابل تجزيه است

  :نكات مهم مقدمة اين اعلاميه كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد چند تاست

  .ر قابل انتقال برخوردار استبشر از يك نوع حيثيت و احترام و حقوق ذاتي غي -1

حيثيت و احترام ذاتي بشر كلي و عمومي است، تمام افراد انساني را در بر مي گيرد، تبعيض  -2

همان طوري ك . زن و مرد يكسان از آن برخورداردند  بردار نيست، سفيد و سياه و بلند و كوتاه،

سـاير اعضـا شـريفتر و اصـيلتر     در ميان اعضاي يك خانواده احدي نمي تواند گوهر خود را از 

بداند، همة افراد بشر نيز كه عضو يك خانوادة بزرگتر و اعضـاي يـك پيكـر ميباشـند از لحـاظ      

  .شرافت متساويند، هيچ كس نمي تواند خود را از فرد ديگر شريفتر بداند

( اساس آزادي و صلح و عدالت اين استكه همة افراد در عمق وجدان خود به ايـن حقيقـت    -3

  .ايمان و اعتراف داشته باشند) ثيت و احترام ذاتي همة انسانهاحي

اين اعلاميه مي خواهد بگويد منشأ كلية ناراحتيهايي كه افراد بشر براي يكديگر بـه وجـود مـي    

منشأ بروز جنگها و ظلمها و تجاوزها و اعمال وحشيانة افـراد و اقـوان   . آورند كشف كرده است

اين عدم شناسايي از طـرف  . حيثيت و احترام ذاتي انسانها استنسبت به يكديگر، عدم شناسايي 

عده اي طرف مقابل را وادار به عصيان و طغيان مي كند و از همين راه صلح و امنيت به خطر مي 

  .افتد
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بالاترين آرزويي كه همه در راه تحقق بخشيدن به آن بايد بكوشند، ظهور دنيايي است كه در  -4

و رفاه مادي به طور كامل وجود داشته باشد؛ اختناق، ترس، فقر ريشـه   آن آزادي عقيده و امنيت

  .مواد سي گانة اعلاميه براي تحقق بخشيدن به اين آرزو تنظيم شده است. كن شده باشد

ايمان به حيثيت ذاتي انسانها و احترام به حقوق غير قابل سلب و انتقال آنها تدريجاً به وسيلة  -5

  .همة افراد به وجود آيدتعليم و تربيت بايد در 

مقام و احترام انسان احترام به انسانيت و آزادي و مساوات تنظيم شده و براي احياي حقوق بشـر  

ما مردم مشرق زمين از دير زمان . به وجود آمده، مورد احترام و تكريم هر انسان با وجداني است

 -چنانكه در مقالة پيش گفتيم -مدر دين مقدس اسلا. از ارزش و مقام و احترام انسان دم زده ايم

نويسـندگان و تنظـيم   . انسان، حقوق انسان، آزادي و مساوات آنها نهايت ارزش و احترام را دارد

كنندگان اين اعلاميه و همچنين فيلسوفاني كه در حقيقت الهام دهندة نويسـندگان ايـن اعلاميـه    

ميه يك متن فلسفي است، به دست ولي چون اين اعلا. هستند، مورد ستايش و تعظيم ما مي باشند

بشر نوشته شده نه به دست فرشتگان، استنباط گروهي از افراد بشر است، هر فيلسوفي حـق دارد  

  .آن را تجزيه و تحليل كند و احياناً نقاط ضعفي كه در آن مي بيند تذكر مي دهد

انگشـت نمـي    اين اعلاميه خالي از نقاط ضعف نيست ولي ما در اين مقاله روي نقاط ضعف آن

  گذاريم، روي نقطة قوت آن انگشت مي گذاريم

است، شرافت و حيثيت ذاتي انسان اسـت از نظـر ايـن    » مقام ذاتي انسان« تكيه گاه اين اعلاميه 

اعلاميه انسان به واسطة يك نوع كرامت و شرافت مخصوص به خـود داراي سلسـله حقـوق و    

قد بودن آن حيثيت و شرافت و كرامت ذاتي، از آزاديها شده است كه ساير جانداران به واسطة فا

  .نقطة قوت اين اعلاميه همين است. آن حقوق و آزاديها بي بهره اند
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  تنزل و سقوط انسان در فلسفه هاي غربي

ارزيابي انسان، مقام و شرافت : اينجاست كه بار ديگر با يك مسألة فلسفي كهن مواجه مي شويم

بايد بپرسيم آن حيثيت ذاتي انسـان  . يت قابل احترام انسانانسان نسبت به ساير مخلوقات، شخص

كه منشأ حقوقي براي انسان گشته و او را از اسب و گـاو و گوسـفند و كبـوتر متمـايز سـاخته      

چيست؟ و همين جاست كه يك تناقص واضح ميان اساس اعلامية حقوق بشر از  يك طـرف و  

  .مي گرددارزيابي انسان در فلسفة غرب از طرف ديگر نمايان 

سخناني كه در گذشته دربـارة  . در فلسفة غرب سالهاست كه انسان از ارزش و اعتبار افتاده است

امـروز در اغلـب     انسان و مقام ممتاز وي گفته مي شد و ريشة همه آنها در مشـرق زمـين بـود،   

 ـ . سيستمهاي فلسفة غربي مورد تمسخر و تحقير قرار مي گيرد ك انسان از نظر غربي تا حـدود ي

اعتماد به علـت غـايي و   . ماشين تنزل كرده است، روح و اصالت آن مورد انكار واقع شده است

  .هدف داشتن طبيعت يك عقيدة ارتجاعي تلقي مي گردد

در غرب از اشراف مخلوقات بودن انسان نمي توان دم زد، زيرا به عقيدة غرب عقيده به اشـرف  

يلي انسان و مسخر انسان مي باشند ناشي از يك مخلوقات بودن انسان و اينكه ساير مخلوقات طف

عقيده بطلميوسي كهن دربارة هيئت زمين و آسمان و مركزيت زمين و گردش كرات آسماني بـه  

از نظر . دور زمين بوده، با رفتن اين عقيده جايي براي اشرف مخلوقات بودن انسان باقي نمي ماند

بشـر امـروز   . ذشته دامنگير بشر شـده اسـت  غرب، اينها همه خودخواهيهايي بوده است كه در گ

بشر امـروز متواضـع و   . متواضع خودخواهيهايي بوده است كه در گذشه دامنگير بشر شده است

فروتن است، خود را مانند موجودات ديگر بيش از مشتي خاك نمي داند، از خاك پديد آمـده و  

  .به خاك باز مي گردد و به همين جا خاتمه مي يابد
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انه روح را به عنوان جنبه اي مستقل از وجود انسان و به عنوان حقيقي قابل بقا نمي غربي متواضع

غربي ميان فكر و اعمـال  . شناسد و ميان خود و گياه و حيوان از اين جهت فرقي قائل نمي شود

روحي و ميان گرماي زغال سنگ از لحاظ ماهيت و جوهر تفاوتي قائل نيست؛  همـه را مظـاهر   

از نظر غرب صحنة حيات براي همة جانـداران و از آن جملـه انسـان    . ي شناسدماده و انرژي م

اصل اساسي حاكم بـر  . ميداني خونيني است كه نبرد لاينقطع زندگي آن را به وجود آورده است

انسان همواره مي كوشد خود را در اين . وجود جانداران و از آن جمله انسان اصل تنازع بقاست

و نيكي و تعاون و خير خواهي و ساير مفاهيم اخلاقـي و انسـاني همـه    عدالت . نبرد نجات دهد

مولود اصل اساسي تنازع بقا مي باشد و بشر اين مفاهيم را به خاطر حفظ موقعيت خود ساخته و 

  .پرداخته است

از نظر برخي فلسفه هاي نيرومند غربي انسان ماشيني است كه محـرك او جـز منـافع اقتصـادي     

و فلسفه و علم و ادبيات و هنر همه رو بناهاي هستند كه زير بناي آنها طرز  دين و اخلاق. نيست

توليد و پخش و تقسيم ثروت است؛ همة اينها جلوه ها و مظاهر جنبه اي اقتصادي زندگي انسان 

خير، اين هم برا انسان زياد است؛ محرك و انگيزة اصلي همة حركتها و فعاليتهـاي انسـان   . است

اخلاق و فلسفه و علم و دين و هنر همه تجليات و تظاهرات رقيـق شـده و   . عوامل جنسي است

  .تغيير شكل دادة عامل جنسي وجود انسان است

من نمي دانم اگر بناست منكر هدف داشتن خلقت باشيم و بايد معتقد باشيم كه طبيعت جريانات 

ا تنازع بقا وانتخاب خود را كوركورانه طي مي كند، اگر يگانه قانون ضامن حيات انواع جانداره

اصلح و تغييرات كاملاً تصادفي است و بقا و موجوديت انسان مولود تغييـرات تصـادفي و بـي    

هدف و يك سلسله جنايات چند ميليون سالي است كه اجداد وي نسبت به انواع ديگر روا داشته 
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مونه اي اسـت از  تا امروز به اين شكل باقي مانده است، اگر بناست معتقد باشيم كه انسان خود ن

ماشينهايي كه اكنون خود به دست خود مي سازد، اگر بناست اعتقاد به روح و اصالت و بقاي آن 

خودخواهي و اغراق و مبالغه دربارة خود باشد، اگر بناست انگيزه و محرك اصلي بشر در همـة  

كلـي مفـاهيم   كارها امور اقتصادي يا جنسي يا برتري طلبي باشد، اگر بناست نيك و بد به طور 

نسبي باشند و الهامات فطري و وجداني سخن ياوه شمرده شود، اگر انسان جنساً بندة شهوات و 

چگونه مي توانيم از  …ميلهاي نفساني خود باشد و جز در برابر زور سر تسليم خم نكند، و اگر 

و آن را حيثيت و شرافت انساني و حقوق غير قابل سلب و شصيت قابل احترام انسان دم بـزنيم  

  !اساس و پاية همة فعاليتهاي خود قرار دهيم؟

  غرب دربارة انسان دچار تناقض شده است

در فلسفة غرب تا آنجا كه ممكن بوده و به حيثيت ذاتي انسان لطمه وارد شـده و و مقـا انسـان    

 پايين آمده است دنياي غرب از طرفي انسان را از لحاظ پيدايش و عللي كه او را به وجود آورده

است، از لحاظ هدف دستگاه آفرينش دربارة او، از لحاظ ساختمان و تار و پود وجـود و هسـتي   

اش، از لحاظ انگيزه و محرك اعمالش، از لحاظ وجدان و ضميرش، تا ايـن انـدازه او را پـايين    

  .آورده كه گفتيم

اتـي و حقـوق   آنگاه اعلامية بالا بلند دربارة ارزش و مقام انسان و حيثيت و كرامت و شـرافت ذ 

مقدس و غير قابل انتقالش صادر مي كند و همة افراد بشر را دعوت مي كند كه به ايـن اعلاميـة   

  .بالا بلند ايمان بياورند

براي غرب لازم بود اول در تفسيري كه از انسان مي كند تجديد نظـري بـه عمـل آورد، آنگـاه     

مـن قبـول دارم كـه همـة     . در كنداعلاميه هاي بالا بلند در زمينة حقوق مقدس و فطري بشر صا
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فلاسفة غرب انسان را آنچنان كه شرح داده شد تفسير نكرده اند؛ عدة زيادي از آنها انسان را كم 

نظر من طرز تفكري است كه در اكثريـت  . و بيش آنچنان تفسير كرده اند كه شرق تفسير مي كند

  .است مردم غرب به وجود آمده و مردم جهان را تحت تأثير قرار داده

اعلامية حقوق بشر را بايد كسي صادر كند كه انسان را در درجه اي عاليتر از يك تركيب مـادي  

ماشيني مي بيند، انگيزه ها و محرك هاي انسان را منحصر به امور حيواني و شخصي نمي دانـد،  

اني « اعلامية حقوق بشر را بايد شرق صادر كند كه به اصل . براي انسان وجدان انسان قائل است

كسي بايد . ايمان دارد و در انسان نمونه اي از مظاهر الوهي سراغ دارد» جاعل في الارض خليفه

يا ايها الانسان انـك كـادح   « دم از حقوق بشر بزند كه در انسان آهنگ سير و سفري تا سرمنزل 

  .قائل است» الي ربك كدحا فملاقيه

و نفس و ماسـويها فالهمهـا   « كه به حكم اعلامية حقوق بشر شايستة آن سيستمهاي فلسفي است 

  .در سرشت انسان تمايل به نيكي قائلند» فجورها و تقواها

لقـد  « اعلامية حقوق بشر را بايد كسي صادر كند كه به سرشت بشر خوشبين است و بـه حكـم   

  .آن را معتدلترين و كاملترين سرشتها مي داند» خلقنا الانسان في احسن تقويم

تفكر غربي در تفسير انسان است، اعلامية حقوق بشر نيست بلكه همـان طـرز   آنچه شايستة طرز 

رفتاري است كه غرب عملاً دربارة انسان روا مي دارد؛ يعني كاشتن همة عواطـف انسـاني، بـه    

تقدم سرمايه بر انسان، اولويت پول بر بشـر، معبـود بـودن ماشـين،     . بازي گرفتن مميزات بشري

ها، قدرت بي نهايت سرمايه داري، كه اگر احياناً يـك نفـر ميليـونر    خدايي ثروت، استثمار انسان

ثروت خود را براي بعد از خودش به سگ محبوبش منتقل كند آن سگ احترامي مـافوق احتـرام   
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دفتـردار   انسانها پيدا مي كند، انسانها در خدمت يك سگ ثروتمند بـه عنـوان پيشـكار، منشـي،    

  .به سينه مي ايستند و تعظيم مي كننداستخدام مي شوند و در مقابل او دست 

  غرب، هم خود را فراموش كرده و هم خداي خود را 

را فراموش كرده اسـت،  » خود« مسأله مهم اجتماع بشر در امروز اين است كه بشر به تعبير قرآن 

را تحقيـر كـرده   » خـود «هم خود را فراموش كرده و هم خداي خود را مسألة مهم اين است كه 

ون بيني و توجه به باطن و ضمير غافل شده و توجه خـويش را يكسـره بـه دنيـاي     است، از در

هدفي براي خود جز چشيدن ماديات نمي بيند و نمـي دانـد،   . حسي و مادي محدود كرده است

بيشـتر  . خلقت را عبث مي انگارد، خود را انكار مـي كنـد، روح خـود را از دسـت داده اسـت     

طرز تفكر است و متأسفانه نزديـك اسـت جهـانگير شـود و      بدبختيهاي امروز بشر ناشي از اين

اين طرز تفكر دربارة انسان سبب شده كه هـر چـه تمـدن    . يكباره بشريت را نيست و نابود كند

توسعه پيدا مي كند و عظيم تر مي گردد، متمدن به سوي حقارت مي گرايـد، ايـن طـرز تفكـر     

اره در گذشته بايد جستجو كـرد و دسـتگاه   دربارة انسان موجب گشته كه انسانهاي واقعي راهمو

  .عظيم تمدن امروز به ساختن هر چيز عالي و دست اول قادر است جز به ساختن انسان

  :گاندي مي گويد

غربي براي آن مستحق دريافت لقب خدايي زمين است كه همة امكانات و موهبتهاي زمينـي را  « 

لكـن  . گر آنها را در قدرت خدا مي داننـد او به كارهاي زميني قادر است كه ملل دي. مالك است

تنها اين موضـوع بـراي اثبـات    . غربي از يك چيز عاجز است و آن تأمل در باطن خويش است

  .پوچي درخشندگي كاذب تمدن جديد كافي است
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تمدن غربي اگر غريبان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسي نموده است، به خاطر 

  .در پي نسيان و هدر ساختن خويشتن است» خويشتن جويي« ه جاي اين است كه غربي ب

» خويشـتن «قوة عملي او بر اكتشاف و اختراع و تهية وسايل جنگي، ناشي از افراد غربـي از   …

ترس از تنهايي و سـكوت، و توسـل بـه پـول،      …است نه قدرت و تسلط استثنايي وي بر خود

محـرك  . ه و انگيزة فعاليتهاي مداوم او همينهاستغربي را از شنيدن نداي باطن خود عاجز ساخت

است به همين علت غربي پديـد آورنـدة   » حكومت به خويشتن« او در فتح جهان، ناتواني او در 

وقتي انسان روح خود را از دست بدهد، فتح دنيا به چه درد .. آشوب و فساد در سراسر دنياست

است كه در جهان مبشر حقيقت و محبـت و   كساني كه انجيل به آنان تعليم داده …او مي خورد

صلح باشند، خودشان در جستجوي طلا و برده به هر طرف روانند، به جاي اينكه مطـابق تعـاليم   

انجيل در مملكت خداوند در جستجوي بخشش و عدالت باشند، براي تبرئه سيئات خود از حربة 

  »بمب مي ريزندمذهب استفاده مي كنند و به جاي نشر كلام الهي، بر سر ملته 

. و به همين علت اعلامية حقوق بيش از همه و پيش از همه از طرف خود غرب نقض شده است

فلسفه اي كه غرب عملاً در زندگي طي مي كند، راهي جز شكست اعلامية حقوق بشر باقي نمي 

  .گذارد
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  درآمدي بر جهاني شدن

دنبال خود بحرانهاي متعددي از تعريف جهاني شدن براساس بازسازي زمان، مكان و فضا كه به 

جمله هويت و معنا را در پي داشته است، بازگو كنندة تعبير جديدي از اين پديده به شـمار مـي   

تحت اين شرايط عملاً ما با جهـاني  . رود كه در نوع خود در تاريخ بشريت بي سابقه بوده است

  .يكديگر نيز مي باشندشدن هاي گوناگوني مواجه مي شويم كه البته داراي تعاملاتي با 

گرچه پديده جهاني شدن را در طول تاريخ در قالب مذاهب، مكاتب رويكردها و ايـدئولوژيهاي  

گوناگون مشاهده كرده ايم، ولي ريشه جهاني شدن كنـوني را بايـد در ظهـور سـرمايه داري و     

ماهيـت  متعاقب آن حدوث داراي فضايي محدود و بسته و اصولاً درون گرا بود، ولي بـرعكس  

سرمايه داري برون گرا بوده به گونه اي كه بقاي آن شديداً به تسـخير بازارهـا، صـدور كـالا و     

لازم به توضيح است كه . سرمايه، تهيه مواد خام و نيروي كار ارزان و رقابت بستگي داشته است

گفت كه از اينرو مي توان . كليه فعاليت هاي مزبور عملاً در محيط بين المللي صورت مي گيرند

  .سرمايه داري، بين المللي ترين نظامي  است كه تاكنون بشر به خود ديده است

سياسي و حقـوقي را بـراي     از لحاظ تاريخي پس از آنكه سرمايه داري بسياري از موانع مذهبي،

رشد و گسترش خود از ميان برداشت و به صورت يك نيروي بلامنازع در قـرن نـوزدهم ظـاهر    

به طـور خيلـي جـدي از سـوي     ) 1889به ويژه پس از ( يمه دوم قرن مزبور ناگهان در ن. گشت

تا آنجا كه اين نظام براي جلوگيري از رشد عوامل تحديد . انترناسيونال دوم به چالش كشيده شد

كنندة قدرت خويش مجبور به اعطاي امتيازاتي به طبقة كـارگر گرديـد و از طريـق انجـام يـك      

. سي و اجتماعي مانع از حدوث انقلاب در نواحي مختلـف شـد  سلسله اصلاحات اقتصادي، سيا

و تشكيل بين الملل سوم  1917پس از تأسيس اولين دولت سوسياليستي جهان در روسيه در سال 
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عملاً فعاليت هاي سازمان مزبور تحت كنترل يك بازيگر رسمي حكومتي يعني اتحاد ) كمينترن( 

ك از دولت هاي سرمايه داري غرب مي توانستند از جماهير شوروي درآمد، به گونه اي كه هر ي

( طريق چانه زني و مذاكره با شوروي محـدوديت هـايي را بـراي فعاليـت انترناسـيونال سـوم       

  .در سرزمين ها و مستعمرات خويش به وجود آورند) كمينترن

م و رقابت ميان سه مكتـب و ايـدئولوژي ليبراليـزم، كمـونيز     1940و  1930با ورود به دهه هاي 

فاشيزم، وقوع جنگ جهاني دوم را در پي داشت كه سرانجام با حذف فاشيزم از صحنه رقابت و 

شكل گيري نظام دو قطبي، مجدداً دو ايدئولوژي سرمايه داري و سوسياليزم كـه داعيـه جهـاني    

كردن هنجارها و الگوهاي رفتاري مورد نظر خويش را داشتند، در مقابل يكديگر به صـف آراي  

  .ندپرداخت

  در دوران جنگ سرد به عل وجود نظام دوبلوكي و مرزبنديهاي سياسي، نظامي و ايـدئولوژيكي، 

عملاً موضوع جهاني شدن با تحديدات عديده اي مواجه بود به گونه اي كه آثار اين وضعيت را 

در تفاسير مضيق از منشور ملل متحد در ارتباط با جنگ و صلح، طرفداري از حقوق بين الملـل  

گلوساكن، حقوق بين الملل سوسياليستي، حقوق بين الملل اسلامي، حقوق بـين الملـل جهـان    ان

، همچنين در رابطه با دفاع از حقوق بشـر و مـوارد نقـض آن و    )در چارچوب عدم تعهد( سوم

موضوع قبول اصل همبستگي نيروهاي مبارز به جـاي پـذيرش اصـل موازنـه قـدرت مشـاهده       

  .ايم كرده

دوبلوكي دوران جنگ سرد شرايطي را به وجود آورده بود كه طي آن به واسطة  بدين ترتيب نظام

كشيدن مرزهاي سياسي، ايدئولوژيكي و مالا امنيتي، فضاهاي محـدود و انـدكي را بـراي تبـين     
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چنين وضعيتي سبب مي گـردد تـا   . رفتارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهاني ايجاد مي كرد

  .مستفاد مي شود، قابل اطلاق نباشند” شدن جهاني“آنچه را كه امروز از 

فروپاشي نظام دو قطبي باعث شد تا مرزهاي ژئوپليتيك و ايدئولوژيك سابق از ميان رفتـه و نـه   

ناظر پايان تاريخ باشيم، بلكه در عين حال به واسطة تراكم زمان و مكـان  ” فوكوياما“تنها به گفته 

براين اساس بسياري از موضوعات مانند حقوق بشـر،  . به پايان رسيدن جغرافيا را نيز تجربه كنيم

آموزه هاي و اعلاميه و   مسايل زيست محيطي و جز اينها كه سابقاً در قالب بيانيه ها، قطعنامه ها،

در دوران جنگ سرد و قبل از آن مطرح مي شد، ” جهاني“به صورت يك آرمان و آرزو با صفت 

  .اينك شكل عيني تري بخود مي گيرند

دهه هاي گذشته در حال فروپاشي است و به جاي آن هنوز نظم ” تصنعي“ ر حال نظم جهانيبه ه

نكته حائز اهميت اين اسـت كـه نبايـد تحـولات كنـوني را      . عادلانه اي ظهور پيدا نكرده است

زيرا نظم نوين مستقر پس . زودگذر و با شرايط ايجاد شده پس از جنگ دوم جهاني مقايسه نمود

همچنان براساس همان الگوها و هنجارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگـي نشـأت   از دوران جنگ 

گرفته از عصر روشنگري استوار بود كه طي آن تصور مي شد ايجاد يك فرهنگ انساني عام گرا 

در حاليكه نگرش خطي به تحولات نشـان داد كـه   . بر پايه انديشه هاي عقلاي كار ساده اي بود

اين وضعيت انسان را در موقعيتي قرار مـي  . سان  به رهايي نمي رسددرساية خرد علمي لزوماً ان

يا انسان ميبايد بر طبيعت استيلا پيدا مي كرد، در غيـر ايـن   : داد تا يكي از اين دو راه را برگزيند

  .صورت طبيعت بر او مستولي مي شد

وب نظام دو بنابراين ملاحظه مي كنيم كه نظم نوين جهان پس از جنگ دوم جهاني كه در چارچ

قطبي و فضاي جنگ سرد و با قواعد بازي خاص خود تعريف مي گرديـد، همچنـان در جهـت    
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در حاليكه . ملت استوار بود -تداوم و استمرار عصر روشنگري و براساس اصالت دادن به دولت

كه امروزه از آن ياد مي شود بسياري از الگوهاي رفتاري گذشته را زير سؤال برده ” جهاني شدن“

. سياسي، فرهنگي و امنيتي ساختار شـكني مـي كنـد     در بخش هاي مختلف زندگي اقتصادي، و

تحت اين شرايط نگرش هاي گذشته به دولت، جامعه، توسعه، امنيت، هويت و جز اينها را نوعي 

بنابراين شايد بتوان گفت كه دنياي پس از جنگ سرد بيشـتر  . ناقص ديدن جهان تصور مي نمايد

  .ت شبيه است تا هر چيز ديگريبه آنچه كه هس

  مختصات جهاني شدن

براي آنكه بتوان ميان روندهاي جهاني شدن در گذشته و حال تمايز قايل شـد، ضـروري اسـت    

ويژگي هاي آن را با همان پيچيدگي ها  و تناقص هاي خاص خود مورد بررسي قرار دهـيم تـا   

  .ندشايد طرح اين بحث به درك مطالعة پديده جهاني شدن كمك ك

نكته نخست اين است كه اصولاً نبايد پديده جهاني شدن را به سادگي در قالب يك اسـتراتژي،  

بلكه بـرعكس بنظـر   . برنامه و پروژه كه از سوي قدرتهاي بزرگ صنعتي طراحي شده تصور كرد

مي رسد كه آن يك پديده لجام گسيخته اي باشد كه بدون نقشه و قطب نما به پيش مـي رود و  

بديهي است جوامع پيشرفته به . ناگون را به صور مختلف تحت تأثير خود قرار مي دهدجوامع گو

سياسي و فرهنگي به مراتب بهتـر و    علت برخورداري از توانايي هاي بالاي اقتصادي، فن آؤري،

كما اينكـه امـروزه   . به نحو مؤثرتري قدر به بهره گيري از اين پديده برله منافع خويش مي باشند

نيز توانسته ) هند، مالزي، سنگاپور و جز اينها( جهاني شدن برخي از دولت هاي جنوب در عصر 

اند از فرصت هاي ايجاد شدهحداكثر بهره برداري را كرده و گام هاي مؤثري را در جهت رونق 

از طرفي تحت تأثير پديده جهاني شدن بسياري از دولت هـاي شـمال   . اقتصادي خويش بردارند
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متحده آمريكا با بحران هاي جدي در زمينه هاي مشاركت سياسـي، مسـئوليت،   من جمله ايالات 

حقوق، وظايف، ديپلماسي، امنيت، استراتژي دفاعي و نظامي و مسائل زيست محيطي و جز اينها 

در ابعاد اقتصادي و مالي گاه بانك هاي مركزي اينگونه جوامع عملاً به صـورت  . مواجه شده اند

همچنني امروزه يكي از معضلات عمدة . ت هاي چند مليتي مي باشندگروگان هاي در دست شرك

قدرت هاي بزرگ در عصر جهاني شدن برخـورداري از زرادخانـه اتمـي، سـيلوهاي موشـكي      

گسترده و وسايل پيچيده حمل سلاحهاي استراتژيك، ولي در عين حال ناتواني در تعيين هدف و 

نيروي اتمي به صورت يـك وسـيله قـدرت    زيرا در دوران جنگ سرد . استراتژي مشخص است

در حالي كه در عصر جهاني شدن عمـلاً  . تعريف مي شد) نه قدرت مخرب در خودش( سياسي

به واسطة آنكه شرايطي را كه تحت آن سلاح . يك سياست هسته اي معين و واقعي وجود ندارد

  .استبه مراتب مبهم تر از گذشته . هاي اتمي بايد مورد استفاده قرار بگيرند

رياست جمهوري ايالات متحده آمريكا، جرج  2000براي مثال در دوران رقابتهاي انتخاباتي سال 

را متهم به فقدان استراتژي مشخص ) كلينتون( بوش نامزد جمهوريخواهان، رقيب دموكرات خود 

همچنين در همين راستا مادلين آلبرايت وزير خارجه دولت كلينتون دولـت خـود را   . نظامي كرد

متهم به نداشتن سياست و استراتژي مشخص در عرصه سياست بين الملل كرد واقعيت اين اسيت 

كه به واسطة شرايط ايجاد شده پس از جنگ سرد، دولت هاي ايـالات متحـده آمريكـا اعـم از     

دموكرات يا جمهوريخواه با معضل معنا دادن به رفتارهاي امنيتي، استراتژيك، نظامي، فرهنگـي،  

زيرا . سياسي به ويژه در عرصه سياست بين الملل و سياست خارجي مواجه بوده انداقتصادي و 

ديپلماسي اين كشور حداقل مدت شش دهه براساس وجود خطر كمونيزم بين الملل شكل گرفته 

به گونه اي كه عوامل امنيت زا و امنيت زا ذر چارچوب منافع ملي، در اين راستا تعريف مي . بود
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جهاني شدن ديگر روسيه نمي تواند مانند شوروي دوران جنگ سـرد بـراي    ولي در عصر. شدند

ايالات متحده آمريكا داراي عملكرد هويتي باشد كه ايـن خـود مشـكلات عديـده اي را بـراي      

  .طراحي سياس خارجي اين دولت در عصر جهاني شدن به وجود مي آورد

د فرصت هايي را بـراي قـدرت   نبايد فراموش كرد كه به هر حال جهاني شدن و پايان جنگ سر

هاي بزرگ صنعتي ايجاد نموده است كه از آن جمله مي توان به ظهور بازارهاي جديد در وراي 

زيرا مرزهاي متصلب ايدئولوژيكي دوران جنـگ سـرد مـانع از ورود بـه     . پرده آهنين اشاره كرد

  .عرصه هاي ممنوعه مي شد

ه يافته صنعتي را تحت تـأثير خـود قـرار داده    از ديگر آثار جهاني شدن كه عمدتاً جوامع توسع

است، افزايش روز افزون دهها بازيگر غير حكومتي و سهيم شدن آنها در اقتدار و تصميم گيـري  

تحت اين شرايط ديگر دولت ها انحصـار جـذب وفـاداري شـهروندان را     . هاي حكومتي است

. نمي باشـند ) خدمت سربازي( نداشته و مردم به راحتي حاضر به مشاركت در زمينه امنيت ملي 

بگونه اي كه در اغلب موارد دولت ها درصددد لغو خدمت زير پرچم و به كارگيري افراد حرفه 

نتيجه اين وضعيت از هم گسستگي ميان عناصـر متشـكله   . اي براي امور نظامي و انتظامي هستند

باعـث مختـل   مجموعة اين جريانـات  . است) مشاركت، حقوق، مسئوليت و هويت( شهروندي 

شدن رابطه سنتي ميان شهروندان و دولت گرديده و ضمن مركزيت زدايي از دولـت سـبب مـي    

  .شود تا اين نهاد قابليت تجهيز كنندگي سابق خود را از دست بدهد

يكي ديگر از پيامدهاي جهاني شدن در جوامع توسعه يافته صنعتي شمال، دگرگوني در نقـش و  

دهندة جامعه مدني نظير اتحاديه اي صنفي، سنديدكاها و احزاب عملكرد نهادهاي واسطه تشكيل 

در بسياري از اينگونه جوامع مردم به اين نتيجه رسيده اند كه نهادهاي سنتي مزبور . سياسي است



  ٨٩

آنـان  . نمي توانند مانند سابق در تبين خواستها و تبديل آنها به سياست نقش مؤثري داشته باشند

موارد تقاضاهيشان در لابلاي ديوانسالاريها گم شـده و از ايـن رو بـه     معتقدند كه در بسياري از

مبـادرت مـي   ) زيست محيطي، رفاهي، صلح، اشـتغال و جـز اينهـا   ( ” موردي“ايجاد گروههاي 

كه معمولاً با عـدم  ( در اغلب موارد عدم يا كاهش حمايت مردم از نهادهاي سنتي مزبور . ورزند

حدي جدي است كه دولت ها مجبورند براي ادامه حيات  به) پرداخت حق عضويت همراه است

  .و بقاي نهادهايي چون احزاب سياسي به آنها كمك مالي نمايند

تجزيه عناصر شهروندي در عصر جهاني شدن در جوامع شمال باعث كاهش روز افـزون تمايـل   

ي مثـال  برا. گرديده است) از جمله شركت در انتخابات ملي و محلي( مردم به مشاركت سياسي

رياست جمهوري ايـالات متحـده آمريكـا،     2000تقريباً يك هفته قبل از برگزاري انتخابات سال 

تظاهرات گسترده اي توسط جوانا در شهر سياتل برپا گرديد كه طي آن تظـاهر كننـدگان سـازو    

نتقاد نياكانشان مي باشند مورد ا 2را كه ميرا) رآي دادن و انتخابات  از جملة (كارهاي دموكراسي 

  .قرار دادند

همچنين بايد خاطر نشان ساخت كه تاكنون بيشترين و جدي تري مخالفت ها و تظاهرات بر عليه 

پديده جهاني شدن عمدتاً در كشورهاي شمال بوده است تا جنوب شايد بتوان از پاره اي جهات 

بنـابراين آثـر و   به اين نتيجه رسيد كه جوامع شمال بيشتر در معرض اين پديده قرار گرفته انـد،  

  .پيامدهاي آن براي مرد شمال ملموس تر است

به هر حال به سادگي نمي توان براي جهاني شدن مركز ثقل و نيـز مكـان مشخصـي را در نظـر     

گرفته و آن را فرصتي مطلق مختص شمال و تهديدي مطلق براي جنوب تصور كرده بلكه بحـث  
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اگون قادر به كاهش تهديدات و تبديل آن به اصلي اين است كه تا چه اندازه اي دولت هاي گون

  فرصت مي باشند؟

من جملـه ايـالات متحـده    ( البته نبايد فراموش كرد كه در اغلب موارد برخي از قدرتهاي بزرگ

سعي دارند تا به مردم جهان اينگونه القاء نمايند كه مبدع و مجري پديده جهـاني شـدن   ) آمريكا

ين جوامع با مشكلات و بحران هاي خيلي جدي مواجه مي هستند و اين در حالي است كه خود ا

به دنبال فروپاشي نظام دو قطبي، ايالات متحده آمريكا سـعي نمـود عصـر جديـد را در     . باشند

در حاليكه پديده جهاني شـدن و راي تحديـد آن در   . تعريف كند” نظم نوين جهاني“چارچوب 

گرايانه اي به پديده جهاني شدن به معنـاي   چنين نگاه تقليل. قالب يك استراتژي ملي بوده است

نظير اين برخورد را در رابطـه بـا   . ناقص ديدن تحولات شگرف در سياست بين الملل مي باشد

در حاليكه موضوع حقوق بشر در قالب اعلاميه هـا، منشـور   . مسئله حقوق بشر ملاحظه مي كنيم

ت متحده آمريكا و برخي از دولت ملل متحد و كنوانسون هاي بين المللي مطرح شده است، ايالا

هاي غربي مساعي لازم را به عمل مي آورند تا اولاً آن را در حـد يـك اسـتراتژي در سياسـت     

خارجي خود تقليل دهند و ثانياً از آن به عنوان حربه اي براي تحت تأثير قرار دادن ساير جوامع 

اي تحت تأثير قرار دادن ساير جوامع خارجي خود تقليل دهند و ثانياً از آن به عنوان حربه اي بر

ولي واقعيت امر چيز ديگري است زيرا امروزه دهها نهاد . به ويژه كشورهاي جنوب استفاده كنند

غير حكومتي در داخل و خارج از ايالات متحده آمريكا اين دولت را متهم به نقض حقوق بشـر  

ا آنجايي كه اخيراً ايـالات متحـده   ت. نموده و از اين جهت دولت مزبور كارنامه درخشاني ندارد

در سايه جهاني شـدن ايـن دولـت    . آمريكا از كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد اخراج گرديد

شديداً تحخت فشار مجامع بين المللي براي رعايت مفاد حقوق بشر در داخل و خارج قرار دارد 
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جهت اجراي مفـاد حقـوق   بدين ترتيب ملاحظه مي كنيم كه عوامل بازدارنده دوران جنگ سرد 

بشر رو به افول گذارده و اين مقوله يدگر نمي تواند مانند سابق قرباني خواسته ها و منافع درون 

تحـت تـأثير   ( تحت اين شرايط تفسير موسع از منشور ملل متحد . بلوكي و قطب بندي ها شود

 ـ) جهاني شدن بت بـه مـوارد   باعث حساس ساختن جامعه بين المللي و افكار عمومي جهاني نس

  .نقض حقوق بشر مي گردد

نكته دوم در مورد مطالعه جهاني شدن مربوط به آشنايي از موقعيت جوامـع گونـاگون از لحـاظ    

زيرا برحسب اينكه هر يك از . استقرار در طبقه بندي هاي پيشامدرن، مدرن و پسامدرن مي باشد

تـوان موقعيـت دقيـق آنهـا را در     جوامع در كداميك از طبقه بندي هاي مزبور قرار بگيرند، مي 

بنـابراين در ايـن راسـتا    . عرصه سياست بين الملل در عصر جهاني شدن مورد ارزيابي قرار داد

درجة توسعه و توسعه نيافتگي و كيفيت گذر از مرحله دولت و ملت سازي مي توانـد وضـعيت   

به آن اشاره نموديم  زيرا همانطور كه قبلاً. دولت ها را در عرصه سياست بين الملل مشخص كند

كه اينك از لحاظ فرهنـگ سياسـي فرآينـد فراماتريـاليزم را     ( شهروندان اغلب جوامع پسامدرن 

به مثابه گذشته نسبت به نهاد هاي سنتي نظير احزاب سياسي، سنديكاها و اتحاديه )كنند تجربه مي

رچوب گروههـاي  هاي صنفي وفادار نيستند و ترجيح مي دهند تا فعاليت هاي خويش را در چـا 

انجام دهند تحت اين شرايط ديگر در عصر جهاني شدن بـراي بسـياري از شـهروندان    “ موردي“

جوامع مزبور برخورداري و دسترسي به كانال هاي سنتي تبيين و تجميع خواست ها يك آرزو و 

 اين در حالي است كه بسياري از جوامع مدرن در تكاپو براي تأسـيس . آرمان به شمار نمي رود

احزاب سياسي و نهادهاي صنفي اند تا بدين طريق بتوانند در شكل دادن به سياست عمومي نقش 

حقـوق،  ( آفريني كنند بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه در ميـان عناصـر متشـكله شـهروندي     
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در جوامع پسامدرن تجزيه اي رخ داده به نحوي كه ديگر ) وظايف، مسئوليت، مشاركت و هويت

در . گذشته اين عناصر را در تركيب و آميزش با يكديگر تحت بررسـي قـرار داد   نمي توان مانند

حاليكه برعكس در جوامع مدرن سعي بر اين است تا حفظ رابطه تعاملي ميان اين عناصر متشكله 

  .شهروندي خللي در روابط ميان شهروندان با يكديگر و شهروندان و دولت پديد نياورد

لحاظ موقعيت دولت در عصـر جهـاني شـدن بـا وضـعيت هـاي        لازم به يادآوري است كه از

به صورتي كه جوامع پسامدرن بـه علـت پشـت سـرگذاردن تجربـه      . گوناگون مواجه مي شويم

دولت قادر به ارائه تعاريف مجدد از مفاهيمي چون اقتدار، حاكميـت، مشـروعيت،   ” وستفاليايي“

سنتي ميان كارآئي، استقلال و اقتـدار بهـم   تحت اين شرايط رابطه . استقلال و جز اينها مي باشند

خورده به گونه اي كه اين قبيل دولت ها مي توانند با سهيم كردن ديگران در حاكميت و اقتـدار  

خويش و نيز سهيم شدن در اقتدار و حاكميت ديگران در شرايط وابستگي متقابل بر كارائي خود 

در حـالي كـه جوامـع وسـتفاليائي     . باشندبيافزايند و نسبت به درخواستهاي شهروندان پاسخگو 

به واسطة عدم گذر از فرآيند ملت و دولـت سـازي و   ) پيشامدرن( و ماقبل وستفاليائي ) مدرن(

ميان استقلال، مشروعيت، حاكميت و اقتـدار  ” منطقي“گذر ناقص از اين فراگرد همواره به رابطه 

ش به منزله خدشه دارد كردن اعتبـار و  خوي” تام“مي انديشند و سهيم كردن ديگران را در اقتدار 

از آنجايي كه براي رسيدن به همگرايي در عصر جهاني شـدن مـي   . استقلال خود تعبير مي كنند

بايد از پيشتازهاي توسعه اقتصادي، سياسي و  فرهنگي برخوردار بود و سهيم شدن در اقتـدار و  

نگي است، بنابراين وجـود چنـين   حاكميت ديگران مستلزم دارا بودن تساهل بالاي سياسي و فره

  .شرايطي را مي بايد علي الاصول در جوامع فرا وستفاليايي جستجو كرد
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در عصر جهاني شدن جوامع پيشرفلته شمال براي احراز موقعيت مناسب تر در عرصـه سياسـت   

بين الملل و نيز به منظور به حداقل رسانيدن درجة آسيب پذيري خـويش و نيـز افـزايش تـوان     

ايـن  . ويي از اقتدار تام خود صرفنظر كرده و آن را به نهادهاي فوق ملي واگذار مي كنندپاسخگ

قبيل جوامع بهره مندي از امنيت و درجة پاسخگويي بيستر را درسايه وجود وابستگي متقابل تلقي 

براين اساس و همجنين به دليل ارائه تعاريف مجدد از اقتدار، حاكميت، استقلال و جز . مي كنند

ينها دولت مفهوم وستفالياي خود را در اينگونه جوامع از دست داده و جالب اينكه همانطور كه ا

ملت در شكل وستفاليائيش در غرب تأسيس شـد اينـك نيـز در  عصـر      -براي اولين بار دولت

در حالي كه همزمان در بسياري . جهاني شدن در آنجا زودتر از ساير مناطق تغيير ماهيت مي دهد

ع مدرن همچنان روي رابطه ميان استقلال، حاكميت، مشروعيت، اقتدار و كارآيي تأكيـد  از جوام

گرديده و سعي مي شود عناصر شهروندي در شكل جدائي ناپـذيرش مـورد توجـه قـرار گيـرد      

بنابراين تصادفي نيست كه در عصر جهاني شـدن درجـه همگرايـي در ميـان جوامـع مـدرن و       

اشته باشد، زيرا دولت هاي اينگونـه جوامـع بـه علـت فقـدان      پيشامدرن در سطح پاييني قرار د

) اقتصاد مكمل، درجه بالاي تساهل سياسي و فرهنگي، سـاختار دموكراتيـك  ( پيشنيازهاي لازم 

حاضر به تفويض داوطلبانه اقتدار خويش به يك نهاد فوق ملي نمي باشند و اين نـوع الگوهـاي   

هر چند عملاً در بسياري . پرياليستي ارزيابي مي كنندرفتاري را براساس نظريه هاي وابستگي و ام

از موارد به واسطه گسترش ارتباطات با وجود عدم تمايـل داوطلبانـه بـراي واگـذاري اقتـدار،      

. مرزهاي ملي اينگونه جوامع نفوذ پذيرتر و حاكميت آنها به مراتب محدودتر از گذشته مي باشد

وامع جنوب مي توانستند مكاني براي خود در جهان در حاليكه در دوران جنگ سرد بسياري از ج

پيدا كنند، ولي در عصر جهاني شدن اين گروه از دولت ها نه تنها نمي توانند به راحتي جايگـاه  
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خود را در عرصه سياست بين الملل پيدا نمايند، بلكه قادر نيستند از طريـق دسترسـي بـه دنيـا     

  .يكپارچگي داخلي خود را حفظ كنند

به طبقه بندي جوامع ملاحظه مي كنيم از لحاظ قابليت تجهيزي عملاً جوامع پسامدرن به با توجه 

ميزان قابل توجهي در  عصر جهاني شدن توان تجهيزي خود را به ويژه در ارتبـاط بـا جنـگ از    

دست داده اند و بنابراين سعي مي شود به جاي بهره گيري از نيرو انساني از فن آوريهاي پيشرفته 

ه شود به همين دليل در اغلب موارد دولت ها براي لغو خـدمت سـربازي و بـه كـارگري     استفاد

پرسنل نظامي حرفه اي تحت فشار قرار مي گيرند اين در حاليست كه بـه طـور نسـبي جوامـع     

در . پيشامدرن و مدرن از قابليت تجهيزي بالايي بخصـوص در ارتبـاط بـا جنـگ برخوردارنـد     

ميتوان با وضعيت گذر جوامع از حالت سنتي بـه مـدرن مقايسـه    حقيقت فرآيند جهاني شدن را 

يعني همانگونه كه در برابر حالت عام گرايانه ملي، زير سيستم ها در اشكال مختلـف قبيلـه   . كرد

. اي و عشيره اي از خود واكنش نشان مي دهند و نگران از دست دادن هويت خويش مي باشـند 

ني و ويژگي هاي ساختاري جوامع گوناگون مشـاهده مـي   نظير اين تقابل را بين عام گرايي جها

كنيم كه مي تواند مشكلات ميان شهرها و روستاهاي جهان را در مقياسي وسيع تر مطرح سازد و 

همانطوري كه روند سريع نوسازي باعث مهاجرت روستائيان به شهرهاي بـزرگ مـي شـد، كـه     

( مراه داشته و منجر به آتوميزه شـدن  نوعي احساس عدم امنيت و هويت باختگي را با خود به ه

Atomization (  مي گردد، در برخورد با جنبه هاي عام گرايانه جهاني شدن نيز با واكنش هـاي

متفاوتي در ميان جوامع گوناگون مواجه مي شويم كه مسلماً بـه واسـطه تفـاوت فـاحش ميـان      

مت هـاي شـديدتري در   فرهنگ جهاني و ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي جوامع جنوب با مقاو

زيرا نگراني جوامع جنوب عمدتاً از تـرس بـه حاشـيه    . مقايسه با جوامع شمال برخورد مي كنيم
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به همين دليـل پـارهي اي از جوامـع در برابـر     . فرستاده شدن و ازد دست دادن هويت مي باشد

ول كـرده و  جهاني شدن از خود مقاومت نشان مي دهند، گروهي آثار و پيامدهاي آن را راحتر قب

بالاخره برخي ديگر از جوامع سعي مي كنند به نحوي از انحـاء ميـان ويژگـي هـاي سـاختاري      

در عصر مدرنيتـه، ايـدئولوژي مـي توانسـت در     . خويش و جهاني شدن سازواري ايجاد نمايند

شرايط سرگشتگي، احساس عدم امنيت، و آتميزه شدن و هويت باختگي، به فرد سروساماني دهد 

در حالي كه در عصر جهاني شدن به واسطة به هم ريختن سه مقوله . به آرامش فرا خواندو او را 

وحدت، بنياد و غايت، ايدئولوژي كاركرد يكپارچه كنندگي دوران جنگ سرد را از دست داده و 

به همين دليل عملاً با حركت هـاي واگرايانـه و گريـز از    . نمي تواند آرامش را به فرد بازگرداند

  .وام و مليت هاي گوناگون در درون يك واحد سياسي بزرگتر مواجه مي شويممركز اق

به هر صورت نبايد انتظار داشت كه در عصر جهاني شدن كليه جوامع داراي شـناخت كـافي از   

. قواعد بازي بين المللي بوده و به يك نسبت به فضاهاي مجازي جديد دسترسـي داشـته باشـند   

گروه نخست متشكل از جوامعي مي : وه از جوامع سروكار داريمتحت اين شرايط عملاً با دو گر

ماننـد هنـد، مـالزي،    ( باشند كه توانسته اند خود را براحتي با اين شـرايط جديـد انطبـاق داده    

ماننـد دولـت هـاي    ( و تحول در مفاهيم را درعرصه سياست بـين الملـل   ) سنگاپور و جز اينها

وامعي هستند كـه از انعطـاف لازم بـراي درك مفـاهيم     ولي دسته دوم ج. بپذيرند) اروپاي غربي

جديد برخوردار نبوده و همچنان الگوهـاي رفتـاري اقتصـادي، سياسـي، فرهنگـي و امنيتـي را       

ضمناً اينگونه جوامع از ورود بـه  . براساس قواع بازي دوران جنگ سرد تعريف و تبيين مي كنند

ادي را در اختيار آنها قرار داده و مي تواند كه امكانات فوق العاده زي( اين فضاي جديد مجازي 
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طبيعـي اسـت در عصـر جهـاني شـدن      . وحشت دارند) تهديدات را به فرصت ها تبديل نمايد 

  .ديالوگ ميان اين دو گروه از جوامع با مشكلات عديده اي همراه است

عتبـار شـدن   نكته سومي را كه مي بايد در مطالعه فرآيند جهاني شدن مورد توجه قرار داد، بي ا

در حـالي كـه در دوران   . برخي از معيارهاي توسعه يافتگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسـت 

جنگ سرد شاخص هاي توسعه در چارچوب استراتژي ملي و براي هر يك از واحدهاي سياسي 

به صورت جداگانه در نظر گرفته مي شد، لكن در عصر جهاني شدن توسـعه يـافتگي براسـاس    

گو با ديگران، برقراري ارتباط با فضاي مجازي، دسترسي به بازارهـاي جديـد،   گشودن باب گفت

قبل از ورود بـه عرصـه جهـاني شـدن،     . كسب و پردازش اطلاعات مرود ارزيابي قرار مي گيرد

تحت اين شرايط به . حفظ دولت ملي و مصون ماندن آن از بحران هاي گوناگون يك فضيلت بود

بر قدرت نظامي، عقلانيت و بازيگري منحصـر بـه فـرد     قع گرايي،واسطه حاكم بودن پارادايم وا

در حالي كه در فرآيند جهاني شدن اين . دولت در عرصه سياست بين الملل تأكيد زيادي مي شد

زيرا براين اساس علاوه بر  دولت . نوع نگاه به توسعه به منزله ناقص ديدن جهان تلقي مي گردد

ر بازيگران قومي، مذهبي، نژادي، زباني و جـز اينهـا در جامعـه    به عنوان بازيگر اصلي عملاً ساي

ولي تأكيد بر يكپارچگي و اجتناب از واگرايي سبب مي شود تـا توسـعه يـافتگي    . حضور دارند

در چـارچوب  . سياسي و اجتماعي را براساس عبور از بحران هـاي گونـاگون توصـيف نمـائيم    

تحـت ايـن شـرايط    . لي براي يكپارچگي ياد مي شودمدرنيته عمدتاً از ناسيوناليسم به عنوان عام

در حـالي كـه   . علي الاصول خرده ناسيوناليزم ها مي بايد در ناسيوناليزم كلان مسـتحيل شـوند  

ناسيوناليزم داراي كاركردهاي واگرايانه نيز مي باشـد كـه بـراي نمونـه مـي تـوان بـه تجزيـه         

اد جماهير شوروي و يوگسلاوي اشارت مجارستان، فروپاشي اتح -امپراطوريهاي عثماني، اطريش



  ٩٧

تجربه پس از جنگ سرد نشـان داد كـه جوامـع چنـد مليتـي كـه تحـت تـأثير فضـاي          . داشت

ايدئولوژيك و نيز دو قطبي با فشار و ارعاب محكوم به زندگي در كنار يكديگر بودند و يا ملت 

ه بودند، بـا ورود بـه   هايي كه به واسطة وجود فضاي حاكم با زور و اجبار از يكديگر جدا ماند

براي نمونـه  . فرآيند جهاني شدن به ترتيب در جهت واگرائي و نيز همگرائي گرايش پيدا نمودند

  .مي توان به وحدت دو آلمان و نيز دو يمن اشاره كرد

يكي از معيارهايي كه براي ارزيابي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا قبل از پايـان جنـگ   

مي گرفت، بررسي توانايي هايي چون استخراجي، نمادي، تلفيقي، تنظيمـي   سرد مورد توجه قرار

امروزه در عصر جهاني شدن قابليت استخراجي نظام عمدتاً در نتيجـه بيرونـي و   . و جز اينها بود

بين المللي آن بررسي مي شود براين اساس بايد ديد كه يك دولت تا چه انـدازه مـي توانـد از    

همان طـور  . بهره برداري كند  لفعلي كه جهاني شدن به ارمغان آورده است،امكانات بالقوه و يا با

كه خاطر نشان ساختيم دولت ها جملگي همه در موقعيتي نيستند كه قـادر بـه اسـتفاده از ايـن     

موضوع فرار مغزها، جلب سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي، اخذ مالياتهـا  . فرصت ها باشند

اينها مي توانند نمونه هايي از توانايي هاي اسـتخراجي نظـام بـه     و عوارض، بسيج نيروها و جز

  .شمار روند

در ارتباط با توانايي هاي تنظيمي كه عمدتاص به تنظيم روابـط ميـان مـردم بـا يكـديگر و يـا       

. كارگزاران حكومتي مربوط مي شود، وضعيت در جوامع گوناگون به اشكال مختلف مـي باشـد  

ت سياسي، اقتصادي و اجتماعي جوامع رابطه دولت و جامعه متفاوت زيرا با توجه به روند تحولا

برخـي  . تحت اين شرايط بحث بزرگ و براي كارهاي بزرگ بسـيار كوچـك اسـت   . خواهد بود

بازي با حاصل جمع صفر حاكم  معتقدند كه در عصر جهاني شدن در مصاف ميان دلوت و مردم، 
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زيـرا در  . نظير شركت هاي چند مليتي مي باشـند  نوبده بلكه برنده اصلي بازيگران غير حكومتي

بـدين  . چنين شرايطي دولت و نيز مردم به ميزان قابل توجهي اقتدار خود را از دست خواهند داد

. ترتيب درچارچوب توانايي تنظيمي به برقراري نظمي نوين ميان دولت و شـهروندان نيازمنـديم  

يكپـارچگي  ) ت، مشاركت، حقوق و وظـايف مانند هوي( زيرا در اغلب موارد عناصر شهروندي 

. خود را از دست داده اند و از اين ور بايد به ارائه تعاريف جديدي از اين رابطه مبادرت ورزيد

زماني رابطه فرد و دولت در جوامع غربي براساس ويژگيهاي جامعه مدني مورد تجزيه و تحليـل  

معه مدني اعتابر و اهميت خـود را از  لكن اينك نهادهاي سنتي تشكيل دهندة جا. قرار مي گرفت

دست داده و در بسياري از موارد نهادهاي جديدي كه قادر به تبيين و تجمع خواست هاي مردم 

تحـت تـأثير رونـد جهـاني     ( بنابراين به علت مركزيت زدايي از دولت . باشند، ظهور نكرده ند

ن بخش ها و موارد گوناگون و مي باشد قابليت هاي تنظيمي را براساس رابهط تعاملي ميا) شدن

مورد ارزيابي قرار ) نه نظام دموكراتيك اجتماعي( در چارچوب يك نظام دموكراتيك كثرت گرا

  .داد

در رابطه با بررسي توانايي هاي سمبليك در عصر جهاني شدن بايد خاطر نشـان سـازيم كـه در    

توانستند به معنا دادن بـه  بنياد و غايت، سمبل ها مي   دوران جنگ سرد به واسطة وجود وحدت،

الگوهاي رفتاري اقتصادي، سياسي، امنيتي و فرهنگي كمك كرده و در بسياري از مـوارد باعـث   

تحت اين شرايط نظام سياسي مـي توانسـت از   . تقويت توانايي هاي تجهيز كنندگي دولت شوند

بوليـت خـويش   طريق ارتباط دادن داده هاي سمبليك به قابليت هاي سمبليك بر مشروعيت و مق

ولي با ورود به عصر جهاني شدن و تشديد چالش ميان ناسيوناليسم كلان و ناسيوناليزم . بيافزايد

هاي خرد، عملاً وجه كلان دولت انحصار سمبليك خود را از دست داده و عملاً با نوعي تكثيـر  
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حيطش به بدين ترتيب در اين وضعيت تعاملات ميان نظام سياسي و م. سمبليك مواجه مي شويم

ايـدئولوژيك بـودن   . گونه اي نيست كه لزوماً باعث مشروعيت بخشيدن به داده هاي نظام شـود 

دوران جنگ سرد شرايطي را به وجود مي آورد تا در طي آن دولت هـا بـه زبـان سـمبليك بـا      

براين اساس سمبل هـا مـي توانسـتند دوسـت و     . يكديگر همكاري، رقابت و ستيز داشته باشند

در عصـر  . يكديگر متمايز ساخته و به اتحادها و ائتلافهاي بين المللي معنـا بخشـند   دشمن را از

جهاني شدن به علت مركزيت زدايي از دولت، در اغلب موارد سمبل هاي وحدت، يكپـارچگي،  

در حالي كـه در دوران جنـگ   . مشروعيت و اقتدار كاركردهاي گذشته خود را از دست داده اند

  . سمبل ها مي توانستند به صورت عوامل هويت ساز عمل كنند سرد هر يك از اين گونه

گاهي بي كفايتي . نكته چهارم ارتباط دادن ناكارايي نظام هاي سياسي به پديده جهاني شدن است

در . و ناكارآمدي دولت ها نشأت گرفته از سوء مديريت به حساب جهاني شدن گذاشته مي شود

قبل از آن فقر، بيماري، بيكاري و جز اينها وجود داشته  حالي كه در عصر نو سازي و نيز دوران

بنابراين لزوماً به سادگي نمي توان عامل رشد بالاي اقتصـادي را در منـاطقي از جهـان و    . است

از زمان سپري شدن . برعكس توسعه نيافتگي را در ساير نواحي ناشي از جهاني شدن تصور كرد

تـر و گروهـي ديگـر از وضـعيت نـامطلوب تـر        جنگ سرد برخي از جوامع از شرايط مناسـب 

اقتصادي، سياسي و اجتماعي برخوردار شده اند كه مجموعة اين دستاوردها و نيز ناكامي هـا را  

آنچه مسلم است در فرداي فروپاشـي  . نمي توان به راحتي صرفاً به پديده جهاني شدن نسبت داد

عظيمي را در عرصه سياست هاي داخلي نظام دو قطبي مي بايد انتظار تغييرات و دگرگوني هاي 

زيرا در دوران جنگ سرد به واسطة رقابـت شـديد دو ابرقـدرت و    . و سياست بين الملل داشت

بلوك بندي ها بسياري از كشورهاي جهان سوم بر حسب برخورداري از موقعيـت ژئوپليتيـك و   
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ولـي پايـان جنـگ سـرد و     . ژئواستراتژيك، داراي امكاناتي براي چانه زني و گرفتن امتياز بودند

. تغيير در قواعد بازي بين المللي بسياري از اينگونه دولت ها را بـه حـال خـود گذاشـته اسـت     

همانگونه كه قبلاً خاطر نشان ساختيم جهاني شدن نه فرصت مطلق و نه تهديد مطلق به شمار مي 

ن باشند و بتوانند در صورتي كه دولت ها قادر به ارزيابي صحيح و واقعي پديده جهاني شد. آيد

نقاط ضعف و قوت خويش را به درستي بشناسند، در اين صورت جهاني شدن فرصت هاي فوق 

العاده اقتصادي، سياسي، اجتماعي و امنيتي را در اختيار آنها خواهد گذاشت كه در نوع خود در 

 ـ . تاريخ بي سابقه است لاحات تحت اين شرايط نظام سياسي مي بايد از آمادگي كافي بـراي اص

ساختارهاي داخلي خويش برخوردار باشد تا بتواند با انعطاف بيشـتر از طريـق تعريـف مجـدد     

بـدين ترتيـب   . مفاهيم دوران جنگ سرد بر حجم تعاملات ميان ساختارهاي گونـاگون بيافزايـد  

ناسازواري و عدم قابليت تطابق با شرايط دگرگون شونده بين المللي و داخلـي، همچنـين عـدم    

يير در قواعد بازي و اصرار بر حاكم بون الگوها، هنجارها و ارزش هاي دوران جنـگ  پذيرش تغ

بهـر  . سرد و نظام دو قطبي، مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را براي جوامع در پي داشته باشـد 

صورت جهاني شدن يك نوع چالش است و بايد به نحوي از انحاء در جهت مصلحت عامـه از  

  .دآن بهره برداري نمو

بالاخره نكته آخري كه  مي بايد در بررسي جهاني شدن به آن پرداخت، اهميت نقش دولت مـي  

. در حـال دگرگـوني اسـت   » وسـتفاليا « ملت برخاسـته از   -آنچه مسلم است شكل دولت. باشد

وجـود  : شد عبـارت بـود از   ويژگي هايي كه براي دولت در شكل كلاسيك آن در نظر گرفته مي

برخورداري از اقتدار غايي، استقلال و حاكميت و همچنين   ضويت اجباري،يك جامعه ارضي، ع

بديهي است با تحولات شگرفي كه در عرصه تكنولوژي . سهيم بودن اعضا در يك مليت مشترك



  ١٠١

و ارتباطات رخ داده است و نيز با توجه به افزايش روز افزون وابستگي متقابل ميـان واحـدهاي   

در عين حال نمي تـوان  . دولت داراي همان مختصات گذشته باشد سياسي نبايد انتظار داشت كه

تصور كرد كه عليرغم سهيم شدن برخي از بازيگران غير حكومتي در فعاليت هاي دولـت، ايـن   

شايد بهتر باشد موضـوع را بـه ايـن صـورت     . نهاد سنتي اهميت و نقش خود را از دست بدهد

هوم امروزي آن پا بـه عرصـه وجـود گـذارد در     مطرح كنيم كه از عصر وستفاليا كه دولت به مف

تحت شرايط  گوناگون از جمله حدوث بحرانها، جنگها، انقلابها، افزايش انتظارات  رو به تزايـد  

شهروندان براي فراهم كردن امكانات رفاهي، ناتواني مردم در قبول مسـئوليت هـا و جـز اينهـا     

آنجا كه ديگر اين نهاد سـنتي بـه تنهـايي    مستمراً بر حجم وظايف دولت ها افزوده شده است تا 

قادر به پاسخگويي به نيازها و خواستها نمي باشد و از اين رو شرايط ايجاب مي كند كـه بـراي   

فقـر،    مبارزه بـا ايـدز، مـواد مخـدر، آلـودگي محـيط زيسـت،       ( حل پاره اي از اين معضلات 

. زمانهاي بين الملل كمك گرفـت از نهادهاي غير حكومتي و سا) محروميت، نابرابري و جز اينها

زيرا طبيعي است انجام اين مهم به تنهايي از عهده نظام حكومتي برنيامده و تحقق خواست هـاي  

چنانچـه تحـت ايـن شـرايط بتـوانيم      . مزبور تشريك مساعي جامعه بين المللي را طلب مي كند

تعريف نمائيم يعني بـراي   را دوباره) اقتدار، حاكميت، استقلال و جز اينها(اجزاي متشكله دولت 

مثال به رابطه ميان استقلال، كارآيي و مشروعيت بمثابه گذشته نگاه نكنيم، در اين صـورت بايـد   

گذشته خود تعريف » وستفالياي « اين انتظار را داشته باشيم كه دولت ديگر براساس همان شكل 

  .نشود

اتحاديـه هـا و احـزاب سياسـي       نظير اين وضعيت را در ارتباط با نهادهاي صـنفي، سـنديكاها،  

به گونه اي كه بسياري از شهروندان در جوامع غربي وجود نهادهاي مزبور را . مشاهده مي نمائيم
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براي تأمين خواست هاي خويش كافي نمي دانند تا آنجائي كه براي جبران نيازهاي مالي و بقاي 

  .اين نهادها، دولت ها مجبور به كمك به آنها مي باشند

عليرغم تشديد حركت هاي گريز از مركز واگرائي ها در درون دولت هاي چند مليتـي،   همچنين

قومي، زباني، مذهبي و نژادي، مجدداً هر يك از اقوام مزبور در مرحله غـايي پـس از چـالش و    

. براي خويش بسر مي برنـد » دولت«كشمكش با حكومت مركزي در آرزوي تأسيس نهادي بنام 

بق سازمان ملل متحد تعداد بازيگران رسمي حكومتي را در دهة اول قرن بهمين دليل دبير كل سا

  .بيستم ويكم چهار صد دولت تخمين زده بود

. مواجه هستيم» واهمرايي« بنابراين عملاً با نوعي . از آنجايي كه فرآيند جهاني ناموزون مي باشد

ند، در نـواحي كمتـر   زيرا در حالي كه در جوامع اروپايي دولت ها در يكديگر ادغـام مـي شـو   

  .توسعه يافته ناظر شكل گيري خرده دولت ها مي باشيم

به هر حال دولت ها هنوز انحصار نظامي را در اختيار داشته و به نمايندگي از سوي ملـت هـاي   

در بسـياري از مـوارد دولـت هـا     . خويش در مجامع و سازمانهاي بين المللي شركت مي نمايند

ي را تحت نظر و كنترل داشته و بازيگران مزبور مجبور بـه رعايـت   فعاليت بازيگران غير حكومت

تحت اين شرايط هنوز دولت . قوانين و مقرراتي مي باشند كه از سوي دولت ها وضع گرديده اند

ها با وجود فرسايش اقتدار نسبت به حفظ قدرت قـانوني خـود در چـارچوب حاكميـت ملـي      

  .مصرند
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  جهاني شدن و گفتمان جهان اسلام 

در آراء بسياري از متفكران غربي و اسلامي جهان اسلام به عنوان واقعيتي منسـجم، يكپارچـه و   

ژه ديگري كـه در گفتمـان   اما به نظر مي رسد اين واژه بيش از هر وا. همگون معرفي شده است

يكي از دلايل آنكه جهان اسلام بـه عنـوان مقولـه اي    . علوم انساني تفوق دارند دچار ابهام است

بنا به روايت يا سپرس، . يكدست و نفوذناپذير تلقي شده است را بايد در تعريف سلبي آن جست

در انديشـه غـرب،   . دتضاد و روياروئي مسلمانان با غرب مسيحي به دوران باستان باز مي گـرد 

به حساب آمده است و از سوي ديگر .. سرزمين كوته بيني، خرافه پرستي، فقر و) مسلمان(شرق 

. نام گرفته است.. از جانب مسلمانان نيز غرب محل غروب خورشيد، سرزمين تاريكي و ظلمت، 

غير قابل اغماض  ، وقتي مدرنيته به عنوان واقعيتي آشكار و19و اوايل قرن  18اما در اواخر قرن 

. خود را بر مسلمانان تحميل كرد، جهان اسلام بيش از هر زمان ديگري مصداق خويش را يافـت 

خـويش را  » غـرب «به گفتماني خطاب شد كـه در مقابـل سـيطرة    » جهان اسلام« از اين به بعد 

  .تعريف مي كرد

يي و گفتمان متعـالي  از آن پس به اين سو مسلمانان در حال تجربه گزاره هاي صدق، كلمات نها

مختلفي بودند و گاهي در مقابل اين سيطرة غرب رو به هماهنگي كامل بـا آن پـيش رفتـه انـد     

  .وزماني ديگر از جداي كامل سخن گفته اند

  تقريـر كننـدگان گفتمـان   » جهـاني شـدن  « اما در دهه هاي اخيـر بـا ظهـور جريـاني بـه نـام       

  .هويتي جديد از خود و ديگري برآمده اندبيش از پيش به تكاپوي تعريف » جهان اسلام« 

توانايي تطبيق خود را با جريان جهاني شدن داراست، آيا جهـاني شـدن بـه    » جهان اسلام « آيا 

معناي بسط سكولاريزم و برون راندن گفتمان متعالي همچون اسلام از بطن گفتمان هـاي علـوم   
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ن جريـان مسـلط غربـي شـدن و     انساني نيست؟ آيا جهاني شدن شكل و چهره اي جديد از هما

جهانشمولي ارزش هاي غربي نيست يا آيا همچنان كه در يدا به آن معتقد است جهاني شدن نيز 

نوعي خود محوري، انانيت و متافيزيك حضور غرب نيست كه در پي تسلط بـر سـرزمين هـاي    

  !؟…ديگر، از دهكده جهاني دفاع مي كند و

يم تا باز روايتي از گفتمانهاي مسلط بر پيكرده جهان اسـلام  در پاسخ به سوالاي از نوع بالا، برآن

به اين سو به كاوش در چهره گشايي از هزار توي جهـان اسـلام در يـك     19و 18از اوايل قرن 

و از سه منظر درون دينـي، جامعـه شـناختي و روابـط بـين الملـل       . دنياي جهاني شده بپردازيم

  .اسلام را در يك متن جهاني شده بببينيمبه نام جهان » وانموده اي« يا » واقعيت«

در عرصه و قلمرو مباحث مربوط به جهان اسلام دست كم سه رويكـرد نظـري را مـي تـوان از     

رهيافت درون ديني كه به بحث درباره مفصـل بنـدي گفتمـان جهـان     : همديگر مشخص ساخت

شـدن فرهنـگ و   اسلام از سمت و سوي كنش متقابل بين گزاره هاي ديني با روندهاي جهـاني  

رويكرد جامعه شناختي سعي دارد تا تفسير و توضيح گفتمان جهان اسلام از . اجتماع مي پردازند

به مثابه يك متن و جهان گرايي به منزله روندي كه ايـن طـرز   » اسلام« رهگذر كنش متقابل بين 

ملل سعي در بيان تلقي از اسلام را مورد چالش قرار مي دهد را ارائه دهد و رهيافت روابط بين ال

در جهاني كه از يك سو به ) دولت كشورها( اين حقيقت دارد كه واحدهاي سياسي جهان اسلام 

پيش مي رود چگونه با .. يكپارچگي و همساني و از سوي ديگر به تكثر، قبيله گرايي، جماعت و

ينـد و  آنان چگونه از ابزارهاي جهاني سياسـت سـود مـي جو   . همديگر تعامل برقرار مي سازند

چگونه در عين حالي كه از كليت گفتماني خويش با عنوان اسلام دفاع مي كنند، بر منافع خاص 

  .خود پافشاري مي كنند
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سرايز شدن . به سوي يكپارچگي و همساني پيش مي رود» جهان«امروزه بيش از هر زمان ديگري 

رتباطي، اقتصاد جهاني سرمايه و پول از مركزيت اروپايي خود، ظهور تكنولوژي هاي صنعتي و ا

« زندگي انسان را به نوعي از همساني سوق داده است اما در بطن خود جهاني شـدن نـوعي   .. و

  .را نيز بر زندگي انسان مدرن تحميل مي سازد» عريان

از يك سو با روند جهـاني  . نيز با حركتهاي متناقض نمايي روبروست» جهان اسلام« از اين نظر 

ه عنوان گفتماني متعالي به تعبير رابرت يانگ، خود را باز تعريف مي كند و ب» جهان اسلام« شدن 

اما . تلاش مي كند» امه واحد«يا ابزارهاي جهاني شدن؛ در خلق يك گزل شافت جهاني همچون 

از سوي ديگر به نظر مي رسد در سايه جهاني شدن فرهنگي جوامع، اسلام دوباره هيمنه، سـيطره  

از اين منظر گفتمان بنيادگرايي اسلامي كه بيش از هر زمـان ديگـر   . بيندرا مي » غرب« و قدرت 

اسلام را در يك متني سياسي مي بيند عكس العملي در برابر تنوع پذيري و عرفي شدن اجتماعي 

  .و فرهنگ است

در مواجهه به دنياي جديد با دو خطر عمده روبروسـت نخسـت   » جهان اسلام« بنابراين گفتمان 

شدن كليت گفتماني جهان اسلام را در هم مي ريزد و تفارق، پراكندگي و گسسـت  آنكه جهاني 

امـا  . تحميل مي كند و نقاط متعالي مسلمانان را در محاق حذف و انسداد قرار مي دهـد “ را بر آ

همزمان با آن با فروپاشيدن كليت ساختاري آن، همه محاسبات و برداشتهاي الهـي و خـدايي از   

شـالوده شـكني مـي    » جهان اسلام« از اين منظر . مورد تهديد قرار مي دهد واقعيت و حقيقت را

  .شود و با افول كليتي به نام اسلام، اسلام ها سربرمي آورند

  روايت جهان اسلام به مثابه يك گفتمان
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توسط سلطان محمد عثماني و تسلط بر  1453درسال ) Constantionople(با سقوط قسطنطنيه 

امپراطوري عثماني پاگرفت و از اين سـو ايـن امپراطـوري بـه عنـوان      ) Byzantium( بيزانس 

سرزمين خليفة اسلامي و به مثابة دگر خارجي غرب و اروپا، همواره به عنوان خطري جـدي در  

  .قلب اروپاي مسيحي روح مسيحيان را آزار مي داد

وانست به لرزه درآورد در اين زمان اسلام در اوج بالندگي خود هر بناي با شكوه اروپايي را مي ت

  .و اروپائيان نيز اين خطر را جداً درك كرده بودند

اين تهديدات جديد و جدي اسلام، كم ك گفتماني را شكل مي داد كـه ريشـه اصـل تضـاد و     

فتح اسپانيا، جنگ هاي صـليبي و فتوحـات سـريع    . رويارويي غرب و شرق را در مذهب ميديد

يي به وجود آورده بود كه اسلام سمبل تـرور، تخريـب و   مسلمانان اين حس را در جوامع اروپا

  .جماعت شيطاني و بربر مورد نفرت اروپائيان است

شكي نيست كه «  :به نظر وي . ادوارد سعيد دو دليل عمده براي اين دشمني و تضاد ذكر مي كند

مضطرب  اسلام به گونة. اسلام يك عامل ايجاد خشم و برافروختگي واقعي بود  از جهات عديده،

از طرفي از سنت هـاي  . كننده اي، هم از لحاظ جغرافيايي و هم فرهنگي به مسيحيت نزديك بود

هلني بهره جسته و به طرو خلاق از مسيحيت وام گرفته و از طرف ديگر مي توانست به  -يهودي

قلب سرزمين هاي اسـلامي  ) …(پيروزي هاي بي نظير نظامي و سياسي خود ببالد علاوه بر اين 

  .مواره جاي بود كه نزديكترين فاصله را با اروپا داشته

در طـي  . تا اواخر هيجدهم امپراطوري عثماني به مثابه عامل اين ترس براي اروپائيان عمل كـرد 

اين مدت ترك هاي عثماني بيش از هر امپراطوري ديگر در قلب اروپاي مسـيحي وحشـت مـي    

هجدهم نمودار شد كـه جهـان اسـلام دسـتخوش     اما در سال هاي منتهي به پايان قرن . انداختند
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عوامل داخلي و خارجي بيشماري در ضعف امپراطوري عثمـاني نقـش   . بحران هاي جدي است

  .داشتند

در عرصه داخلي، نبود وحدت ملي، قومي و فرهنگي، پيچيدگي و تهديـدزايي خـود را بـيش از    

. شتر بر ابعاد اين مشكل افزودپيش نمايان ساخت، به ويژه آن كه تجاوزات خارجي نيز هر چه بي

تأسيس مراكز تجاري اروپائيان در اقيانوس هند، الگوي تجاري امپراطوري را با دنياي خـارج از  

كشف آمريكا و سرازير شدن ثروت به سـوي  . دستخوش تغييري ژرف كرد) آسيا و اروپا( خود 

ابودي كشاورزي و خـالي  ن. كشورهاي مديترانه اي، وضعيت مالي امپراطوري را به بحران كشاند

  .شدن روستاها از جمعيت نيز در گسترش دامنه اين بحران بي تأثير نبود

را به محاصره خود درآورد اما به زودي روشن شـد كـه   » وين«امپراطوري عثماني  1683درسال 

ايـن امپراطـوري درسلسـله اي از     1923تـا   1699در فاصله زماني . توانايي تصرف آن را ندارد

قسمتي از سرزمين هاي خود ) Lausanne( تالوزان ) Karlowitz( ها ماننند كارلوويتز قرارداد

واقع در اروپاي مركزي و شرقي، شمال آفريقا واژه و كريمه و قفقاز، ايران و عرب شرق نزديك 

  .را از دست داد

ا رها همزمان با آنكه امپراطوري عثماني رو به افول و اضمحلال مي رفت باختري عصر تاريكي ر

ساخت و لباسي از تجدد و تمدن بر خود پوشانيد و بر روي خرابه هاي عصر كلاسيك گفتمـاني  

علـم، سكولاريسـم، آزادي اخلاقـي و     جديد بنام مدرنيته بنا نهاد و با مفاهيمي همچون عقلانيت،

  .مذهبي، رهايي از استبداد، فرد گرايي و انسان مداري سعي در باز تقرير گفتمان خود كرد

يكپارچگي خود را از دست داد و سرزمين » جهان اسلام«ز اين پس با تجزيه امپراطوري عثماني ا

  .هاي آن در دامان قدرت هاي استعماري در غلطيدند
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در اواسط قرن نوزدهم با تسلط غرب بر دنياي اسـلام و انحطـاط و زوال امپراطـوري عثمـاني،     

. كاف بين جوامع غرب و خود را آغاز كردندنخبگان مسلمان، چاره انديشي براي از بين بردن ش

در اين دوران روشنفكراني كه با نام اصلاح طلب ناميده مي شدند همچون سيد جمال الدين اسد 

آبادي، محمد عبده و رشيد رضا، تلاش هاي وسيعي به كار بردند تا شكاف بين اسلام و غرب را 

از منظـر ايـن اصـلاح    . عرفي، پر كنند با ايده هاي همچون، اصلاح گري اسلامي و ناسيوناليسم

طلبان، غرب في نفسه بد تلقي نمي شد و فقط هژموني مخرب غريبان بر كشورهاي خود را زيـر  

  .آنان از سويي ديگر به نوعي تغيير نيز در جوامع خود معتقد بودند. سوال مي بردند

در يـك  . شدن را مي طلبيداز منظر آنان، تغيير در وضع موجود، درجه و ميزاني از تقليد و شبيه 

مدينه هاي فاضلة جديد و راههاي بـديع زنـدگي،    كلام، براي گفتگو درباره خواسته ها، آرزوها،

غريبان و باالطبع پذيرش هويتي كدر ) Thick words( » غليظ«گريزي از بهره جستن از كلمات 

رب، اينجا و آنجـا  و فروپاشي مرزهاي واقعيت و وهم، مدرن و سنت، خود و ديگري، اسلام و غ

براي تسلط بر طبيعت مي بايد از قوانين خود آن تبعيت كرد و بـه طريقـي مشـابه، بـراي     . نيست

پناه بردن به دشمن براي رهايي ( مقابله با غرب چاره اي جز تن دادن به قاعده ديالكتيك سوردل 

  .نيست)  استفاده از اسلحه دشمن عليه خود او( و اتحاد راهبردي نقيض ) از گزند او

هويــت ســازي براســاس عناصــر غيــر ايــن گفتمــان را ســرانجام بــه رويكــردي پوزشــگرانه  

)Apologistic (از اين منظر آنها به نوعي تشابه در آراء و ايده هاي غربي و اسلامي . سوق داد

از . پي بردند و سپس براساس نوعي جدل فكري بيشتر اين آراء و ايده ها را به متن قرآن كشيدند

ه آنان، خوبي حكمت، علم، كشف و اختراع قبل از آنكه در متن مدرنيته يافت شود در قـرآن  نگا

در  1870اين نوع گفتمان پوزش گرايانه تقريباً در حدود دهـه  . به شكلي اسلامي بيان شده است
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بابي سعيد گزارش مي كند كه اين گفتمان خود را در مواجهه با . كشورهاي اسلامي نضج گرفت

  .به شيوه غالب تفكر اسلامي تبديل شده بود 1920جهاني اروپا تعريف كرد و تا سال استيلاي 

گفتمان اصلاح طلبي به اين دليل كه ريشه در يك ناآگاهي عميق هم از خـود و هـم از ديگـري    

تقليل مي داد، بـه  » تشابه معرفت شناختي« داشت و علاوه بر آن چون هر دو گفتمان را به نوعي 

نويسندگان و تقرير كنندگان اين گفتمان بدون . دروني خويش را آشكار ساختزودي تضادهاي 

معرفت شناختي غرب، خطـر ذوب شـدن در آن را ناديـده انگاشـته      -توجه به تسلط هژمونيكي

ضعف در بنيانهاي فكري اين گفتمان از يك سو و تمايل به وام گيـري از گفتمـان هـاي    . بودند

تاجيك با . و گفتمان جديدي را شكل داد. مل آنان هموار ساختغالب، سرانجام راه را بر حل كا

اين گفتمـان جديـد را   ) Robert Young( » رابرت يانگ« بهره جستن از نظريات هومي بابا و

  .مي نامد و لحظات برجسته آن را در موارد زير جستجو مي كند) Hybrid( » پيوندي«

  مان در ديگريتقليل دادن، شبيه ساختن و فشرده كردن يك گفت -1

  مسخ و تحريف دو گفتمان غرب و اسلام -2

هـم از خـود و   ( شكل گيري فرآيند مفصل بندي آن حاصل كنش ملبس به نا آگاهي دو سويه-3

  .را به ارمغان نياورد) Double Identity( بود كه جز هويتي دوگانه ناموزون ) هم از ديگري

  اره كردن دو گفتمان غير قابل تطابقآشتي دادن معرفت شناختي دو پارادايم و سازو -4

و كلمات غليظ گفتمان مدرنيته از لابلاي متـون  » دالها« جستجوي خستگي ناپذير براي يافتن  -5

  .اسلامي و قرار دادن اسلام در متن سنتي تاريخي پيشتاز، مترقي و متمدن جهان

  بهر جستن از شيوه و روش پوزش طلبانه -6
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لام در حوالي نيمه دوم قرن نوزدهم بـه وقـوع پيوسـت، نـوعي     تحولاتي كه در درون جهان اس

در مفصل بندي گفتمان جديد ما بـا نـوعي   . گفتمان بديل در مواجهه با اصلاح طلبان پديد آورد

بـه عبـارت   . برگشت اصل معرفت شناسانه و تعريف خود بر اساس دگر خارجي مواجه هسـتيم 

بود مرزهاي هويتي خود را در درون مرزهاي  ديگر همانقدر  كه گفتمان اصلاح طلبي سعي كرده

گفتمان جديد به باز تعريف هويـت خـود در تصـويري از    . تعريف كند) غرب( گفتماني غالب 

اين نوع گفتمـان كـه بـه بنيـاد     . تمايزي سيستماتيك، كامل و مطلق بين خود و ديگري پرداخت

  . داده است گرايي مشهور شده است دو خصلت معرفت شناختي را در دل خود جاي

از يك طرف تقرير كنندگان اين گفتمان، اسلام و غرب را به عنوان گفتمان هـايي ثابـت نـاب و    

مستقل تصور كرده اند و از سويي ديگر تمايزي سيستماتيك كامل و مطلق بين اين دو قائل شده 

: بـود از  ساخت عبارت  آنچه اين گروه را از ساير جريان هاي روشنفكري اسلامي متمايز مي. اند

دالـي  « نگريستن و باور به اسلام بـه مثابـه    -2قرائتي شالوده شكنانه و واسازانه از اسلام و  -1

به كارگيري كلمات رقيق براي  -3در قلمرو و عرصه مسائل و مباحث اجتماعي سياسي » متعالي

ان اميـدها،  براي بي) اسلامي(» بومي«انديشيدن به كلمه نهايي  -4تفسير و تأويل كلمات غليظ و 

سامان دادن به مفصـل   -5آمال و بودن ها و شدن ها، حال و آينده و تعريف و باز تعريف خود 

  بندي گفتماني مدرن خارج از مدار و حريم مدرنيته غريبان

بسام طيبي از عواملي همچون شكست اعراب در جنگ شش روزه، ناكارآمدي ايده هاي همچون 

والعظماء  1960كشور در سال  –كست و بحران انديشه دولت ناسيوناليسم عربي به واسطه اين ش

از پديده انقلاب اسلامي ايران كه با شعار اسلام، اسلام است و تنها راه نجـات از بحـران هـاي    

طيبـي  . دامن گير جهان اسلام رجوع به آن است، در سربرآوردن اين گفتمان جديد، نام مي برنـد 



  ١١٢

ي تنها يك جنبش سياسي نبود كه هدف آن براندازي هژموني بنيادگرايي اسلام« : عقيده دارد كه 

  ».اقتصادي غرب باشد، بلك آن همچنين يك استراتژي فرهنگي را نيز شامل مي شد -سياسي

بنياد گرايي اسلامي بنابراين اصول معرفت شناسانه خويش را در آنچه خود برگشت به اصـل يـا   

مواجهه با هژموني غرب و مدرنيته از سوي  سلف صالحيه مي ناميد، از يك طرف و رويارويي و

اسـم  ) Islamic Trend( العظماء از اين جريان به عنوان روند اسـلامي  . ديگر، تعريف مي كرد

او عقيده دارد كه تحت تأثير پروژه انقلاب ايران يك خط فكري سياسي از مبارزان غرب . مي برد

اركسيستي، ماركسيست هاي ارتدوكس معاصر شامل طيفي از راديكال هاي قديم، سرخوردگان م

 .L(، خـوري  )Abdolmalek( ، عبدل المالك )Anwar(و انديشمندان اسلامي همجون انوار 

khoury ( و ادونيس )Adonis (   بر اين فرضيه هستند كه راه نجات مسلمانان نـه ناسيوناليسـم

تنها در برگشت بـه  راه نجات مسلمانان . غربي است و نه انقلاب هاي كمونيستي و سوسياليستي

  .ملي مي نامند نهفته است -آنچه آنان اسلام سياسي

يك وجه اصلي اين روند تكيه بر بوم گرايي و آزادي خواهي ملي در مقابل سلطه امپراياليسـم و  

العظماء از ادونيس مثال مي آورد كه براساس دو پيش فرض . از طريق راه و روش اسلامي است

او با هرگونه ملي گرايـي، عرفـي كـردن سياسـت، سوسياليسـم،       ابتدا آن كه. مطلب مي نوشت

چرا كه اينها منابعي غربي دارند و به دنبال تأثير و . ماركسيسم، كمونيسم و كاپيتاليسم مخالف بود

هستند و دوم آنكه انقلاب اسلامي ايران را » شرقي نگهداشتن آن« نفوذ در ساختارهاي اسلامي و 

بدون توجه به سياست هـا، تضـاد طبقـاتي،      اسلام، اسلام است،: هبر حسب اين شعار مؤكد ساد

  .نفتي و اقتصادي تفسير مي كرد
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به اعتقاد العظماء مشكل اساسي اين رهيافت اين است كه اسلام را يك متن شفاف، ايستا و ابدي 

فرض مي كند و همچون شرق شناسي بر يك اصل معرفت شناختي بر پايه تمايز تأكيد مي كنـد  

ف اين روند با شرق شناسي در اين است كه اولي اين اصل را در متن اسلام مـي بينـد در   اختلا

  .حالي كه دومي آن را در متن فلسفي غرب مي ديد

در اصل من تنها مـي خـواهم ايـن     من قصد ندارم با اين روند مخالفت كنم،« : العظماء مي گويد

هاي توليد يافته به وسيله روند اسلاميك در نكته را خاطر نشان سازم كه تحليل ها، عقايد و ايده 

دفاع از اصول فرضيه خود فقط باز توليدي از ابزارهاي بي اعتبار شده دكترين شرق شناسي است 

ايـن تكـرار كـه در هـر دو سـطح      . كه بر تمايز بين شرق و غرب و اسلام و اروپا قرار داشـت 

  .وارونه مي شود» اسلام و شرق« بودشناسي و معرفت شناسي اتفاق مي افتد، فقط به نفع 

در مواجهه با جهاني شدن، بنياد گرايي اسلامي بيش از پيش خصلتي سياسي به خود مي گيرد از 

ناميده مي شود يك حركت سياسي در مقابله با غربـي  » جهان اسلام« اين منظر تكيه بر آنچه بنام 

يك  فرهنگ واحد جهاني كـه  از ديدگاه بنياد گرايان اسلامي جهان به سمت و سوي . شدن است

جهـان  « در ادامه بحث ما گفتمـان  . اساساً غربي است در حركت است كه بايد با آن مقابله كرد

را از سه منظر درون ديني، جامعه شناختي و بينامتني در يك دنياي جهاني شده به بحـث  » اسلام

  .خواهيم نشست

  جامعه شناسي مذهب اسلام و جهاني شدن

ايـن  . ناختي، در مواجهه با جهان گرايـي دو فرآينـد  مـي تـوان تشـخيص داد     از منظر جامعه ش

فرآيندها به ظاهر جدا از هم تصور مي شوند اما به نظر مي رسد ارتباطي جدي در فرهنگ هـاي  
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مدرن اسلامي بين آن دو وجود دارد اول ظهور سيستم سياسـي اسـلام جهـاني و دوم تعـاملات     

  قابل مصرف گراييفرهنگي بنيادگرايي اسلامي در م

متجلي كننده يك سيستم سياسـي بـا مقبوليـت    » امت اسلامي »   بر طبق آموزه هاي سنتي اسلام،

از اين منظر با ظهور سيستم جهاني ارتباطات و با كمك از تكنولوژي هـاي مـنظم   . جهاني است

  .انديشيد» اسلام جهاني« ارتباطاتي بهتر مي توان به يك نوع 

ت اجتماعي وبر كه اول بار در كتب اقتصاد و جامعه ارائه كرد دو نوع جامعه بر طبق مدل ارتباطا

يا بـه قـول خـود وي    » بسته« يا » باز« را مي توان در نظر گرفت كه نسبت به محيط خارج خود

  .به نظر مي رسند» گمين شافت و گزل شافت«

وستاها و ريش سفيدان در جامعه نوع اول ارتباط از نوع اعمال محلي، رسوم و سنت و از طريق ر

است اما در نوع دوم از طريق بازار احزاب سياسي اين ارتباطات انجام مي پذيرد و بر در گـذار  

از منظر . از جامعه سنتي و بسته به جامعه باز از ارادة معطوف به عقلانيت و هدف سود مي جويد

انسان از نوعي اسـطوره   وبر، ارادة معطوف به عقلانيت به اين نكته انگشت مي گذارد كه زندگي

بينش جهان خيمه اي را در هم مي شـكند و از  . اي به سمت و سوي سكولاريسم پيش مي روند

  .جهان اطراف اعجاز و وحي را بر مي چيند

مسئله نوسازي اسلامي دقيقاً از طريق چارچوب جامعه شناسي ماكس و برو فرآيند عقلاني شدن 

  .مورد نظر او قابل درك است

اسلام دقيقاً با پروژه مدرنيته انطباق پيدا كرده اسـت از  « : كه ترنر خاطر نشان مي سازد همانگونه

منظري جامعه شناختي بنياد گرايي اسلام با آن بنياد گرايي كه در درون مسيحيت وجـود داشـت   
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مدرنيته درصدد حمله به عقايد خود، فرهنگ هاي محلي سنت گرايي و لذات گرايي . فرقي ندارد

  »اين منظر بنياد گرايي دفاع فرهنگي مدرنيته در مقابل پست مدرنيزم است است از

از اين رو ضديت بنياد گرايي اسلامي را مي بايسـت مواجـه اي عليـه فرهنـگ مصـرفي غـرب       

از يـك سـو   . از اين منظر پورژه بنيادگرايي اسلامي خصلتي تناقض نما به خود مي گيرد. دانست

آموزه هاي جهان گرايي نوعي همدلي نشان مـي دهـد امـا از     براساس آموزه هاي سنتي خود با

سوي ديگر با طرد و حذف فرهنگ مصرفي غرب به نوعي در مقابل جهاني شدن مقاومـت مـي   

بنابراين در حالي كه اسلام آموزه هاي اوليه مدرنيته را يعنـي توسـعه، غايتمنـدي اخـلاق     . ورزد

را داراست اما از طريق اخلاق ضد مصرفي كه  زاهدانه، كار سخت، ديسيپلين و انضباط اجتماعي

در مقابل نتايج مدرنيزاسيون مقاومت مي كنـد يكـي    بر دكترين هاي اسلام كلاسيك مبتني است،

ديگر از مواردي كه در بحث جهاني شدن فرهنگي جوامع اسلام مـي تـوان بـه آن اشـاره كـرد      

زه هاي كلاسيك اسلامي بر حقايق و در آمو. تمايزي است كه بين اسلام و ديگر اديان نهفته است

ارزش هاي مطلق پافشار مي شود و در يك سيستم جهاني از ارزشها، اخلاق، فرهنگ و مـذهب  

از اين منظر در حالي كه اسلام پروسه يكسان انگاري جهاني شـدن  . واحد اسلامي دفاع مي كند

  .را مي پذيرد از پروسة متفاوت سازي آن چشم پوشي مي كند

ي شدن آنطور كه در گفتمان بينادگرايي اسلامي مفصل بندي مـي شـود تلاشـي بـراي     لذا اسلام

ايجاد و خلق يك گزل شافت در يك سطح جهاني است با سبك ايدئولوژي همگاني مشخص كه 

  .سنتي دارد» امت اسلامي« ريهش در همان 
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  جهان گرايي و مفهوم معرفت شناختي اسلام

م، حقيقت واحد فراتر از انديشه آدمي وجـود دارد و مـي   در يك مفهوم معرفت شناختي از اسلا

از اين منظر جهاني شدن اسلام دقيقاً به مفهوم ارائه اين . توان معني واحدي از اسلام را ارائه كرد

نبرد ميان « : در آراء نسل اول بنيادگرايان اسلامي همچون سيد قطب. مفهوم واحد از اسلام است

در حقيقت در مركز نـزاع  . اين نبر سياسي يا اقتصادي نيست. دارد مؤمنين با دشمنان آنان وجود

يا اينكه مومنين و كافران جاهليت را بپذيرند و . عقيده قرار دارد و دو انتخاب بيشتر وجود ندارد

  »يا آنكه كافران به دامان اسلام پناه بياورند

اشت هاي الهي و خدايي اما در يك مفهوم معرفت شناختي از جهان گرايي، همه محاسبات و برد

از واقعيت مورد تهديد واقع مي شود و اين انديشه كه حقيقت واحدي وجود دارد مورد تهديد و 

  .تهاجم ساخت شكنانه قرار مي گيرد

براين اساس وارد شدن به يك دنياي جهاني شده به معناي وارد شـدن بـه يـك رابطـه سـاخت      

  .شكنانه با اسلام نيز تلقي مي شود

دگان گفتمان بنياد گرايي اسلامي، اسلام را به عنوان يك موقعيت امري، تغيير ناپـذير و  تقرير كنن

  .جوهرگرا تصور مي كنند و از مركزيت اسلام به عنوان يك كل دفاع مي كنند

شرق « ادوارد سعيد در كتاب خود . البته انديشمندان زيادي با اين رويكرد به مجادله برخاسته اند

بابي سـعيد  . كند كه واژه اسلام غير قابل استفاده است و موقعيتي مهم دارد استدلال مي» شناسي

اعلام سعيد به اين كه واژه اسـلام غيـر قابـل    « : از منظر وي. نيز بر اين نكته انگشت مي گذارد 

استفاده است و موقعيتي مبهم دارد و خودداري وي از ارائه يك بديل باري شـرق شناسـي عـده    

بيشترين سعي اين بديل هـا از بـين   . ا داشته است تا بديلي براي آن ارائه كنندزيادي را به اين و
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در ايـن مطالعـات نقـش    . بدن مركزيت اسلام به عنوان يك كل در مطالعات مربوط به آن است

  »اسلام از يك كل به يك نوع نشانه شناسي صرف تقليل مي يابد

ان شناسي سعي در بيان جديدي از اسـلام  حميد آل زين نيز با مرور مطالعات بسياري درباره انس

او با تكيه بر تنوع تجربيات وابسته به اسلام در مطالعات انسان شناسانه تصوير معني واحد . دارد

با اين فرض اگر اسلام در گفتمان هاي متعددي مفصل بنـدي مـي   . مذهبي را به چالش مي كشد

ا به اين فرض رهنمون مي سازد كه چيـزي  اين تنوع ر. شود آيا مي توان آن را هنوز اسلام ناميد

  .هستند) Islams( وجود ندارد آنچه وجود دارند اسلام ها ) Islam« از قبيل اسلام 

علاوه بر اين از منظري دروني ديني اين براي طرفداران گفتمان جهان اسلام مشـكل اسـت كـه    

قابـل تنـوع پـذيري،    اسلام خود را با آموزه هاي شالوده شكنانه جهاني شـدن وفـق دهنـد در م   

گسست و آزاد سازي متن از يك معناي واحد آنطور كه در فرآيند سكولاريسـم جهـاني شـدن    

از منظري پست مدرنيستي نيز . انجام مي پذيرد، براي مذاهب مشكل است كه خود را حفظ كنند

درك  اسلام همچون همه مذاهب ديگر شكلي از فرا روايت ها تلقي مي شوند و بنابراين غير قابل

  .و اعتنا هستند

از منظر اين گفتمان ها اسلام بايد به عنوان واژه اي متنـوع كـه پراكنـدگي و عـدم يگـانگي از      

مشخصات آن است تعريف شود، براين اساس جـوهرگراي گفتمـان كلاسـيك اسـلامي ناديـده      

لـوگيري  انگاشته مي شود و از تقليل اسلام به عنوان يك موقعيت ابدي، تغيير ناپذير و مستقل ج

  .مي شود

باقي نمي گذارد و » جهان اسلام« اما اين معناي شالوده شكافانه از اسلام عملاً چيزي از گفتمان 

  .يابد همانطور كه بابي سعيد مي گويد به نوعي نشانه شناسي صرف تقليل مي
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  آسيب شناسي تأثير جهاني شدن بر جهان اسلام

مطالعات اسلامي صرفاً در اختيار گروه كوچكي  تا قبل از گسترش پديده اي به نام جهاني شدن،

از روشنفكراني بود كه عمدتاً در غرب تحصيل مي كردند و حتي عدة قليلـي از آنـان مسـلمان    

  .بودند

زندگي مسلمانان چندان دستخوش تغيير و تحول نبود و صداي . دنياي اسلام دنياي خاموشي بود

تغييـرات   90و1980مـا در خـلال دهـه هـاي     آن به ندرت خارج از مرزهاي آن شنيده مي شد ا

بنياديني در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي اتفاق افتاد كه به نوبه خود تغييرات اساسي 

همه اين تغيير و تحـولات را  . در دنياي اسلام پديد آورد و مسلمانان را با مواجه با آن فرا خواند

توسعه سريعي اسـت  » جهاني شدن« منظر ما  توضيح داد از» جهاني شدن« مي توان تحت عنوان 

كه در تكنولوژي هاي ارتباطي، نقل و انتقـالات و اطلاعـات اتفـاق افتـاده و دور افتـاده تـرين       

  .قسمتهاي جهان را نيز سهل الوصول كرده است

افزايش فزايندة اطلاعات و رسانه هاي . يكي از نتايج اساسي جهاني شدن برداشتن فاصله هاست

ملي را بـي اثـر مـي سـازد ومرزهـاي       –هوم مرز در واحدهاي سنتي همچون دولت گروهي، مف

با روند جهان شدن عمـل  . جغرافيايي جاي خود را به مرزهايي با توانايي هاي اطلاعاتي مي دهد

نيز در يك متن جهاني هويت خـويش را  » خود«علاوه بر آن مفهوم . سياسي نيز جهاني مي شود

  .ودست تر از خود مي خواهد به دست بياورددر فراتر از مرزها در فر

خاطر نشان مي سازد كه اين وضع منجر به نضـج گيـري و احيـاء    ) J. Weigel(جورج ويگل 

  .مذاهب جهاني گشته است
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از جمله در جهان اسلام اين توسعه سياسي جديد جهاني منجر به افزايش آگاهي هاي مسـلمانان  

  .هاني شده استنسبت به مطالعة جوامع خود در يك متن ج

احمد از سه اتفاق در جهان اسلام نام مي برد كه باعث خلق آگاهي جديد مسلمانان نسـبت بـه   

مسئله بوسني و كشتار مسلمانان بـه دسـت صـرب    . خود به عنوان يك جامعه جهاني شده است

نگارش كتاب آيات شيطاني به وسيله سلمان رشدي و جنگ خليج فارس اين سه اتفاق عمده  ها،

  .تندهس

بسياري از مسلمانان اكنون استدلال مي كنند كه اگر چـه مـردم بوسـني اروپـايي     « : به طورمثال

بودند آنها شراب مي نوشيدند، گوشت خوك مي خوردند و با مردم غيـر مسـلمنان ازدواج مـي    

با اين وجود وقتي كشتار شروع شد، اين مسلمانان سكولار بودند كه اولين قربانيان صرب . كردند

  »ا را تشكيل مي دادنده

احمد در متن اين اتفاقات نشان مي دهد كه سياست هاي جهاني بـه طـور بسـيار شـديدي بـر      

از اين منظر اگر چه در چند دهه اخير . موقعيت هاي محلي كشورهاي اسلامي تأثير گذاشته است

زة محلـي ايـن   تنش بين مسلمانان و غير مسلمانان افزايش يافته است اما تغييراتي را نيز در حـو 

  .كشورها پديدار ساخته است

در مورد قضيه جنگ خليج فارس مسلمانان اگر چه به نظر مي رسيد از صـدام حسـين حمايـت    

كنند اما آنها راههاي متعددي را آزمودند و علاوه بر آنكه بدگماني خود ره به غـرب نشـان مـي    

ين جهت از اين پس مـا شـاهد   به هم. دادند به ترسيم موقعيت هاي سيايسي محلي نيز پرداختند

. نوعي جهت گيري محلي مسلمانان در مقابل حكومت هاي اوليگارشي حوزه خليج فارس هستيم

كه مدت زمان طولاني از حكومـت عربسـتان سـعودي    » جماعت اسلامي پاكستان« به طور مثال
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 ـ   ول حمايت كرده بود و قبل از جنگ صدام حسين يكي از دشمنان عمدة اسلام مـي ناميـد درط

  .جنگ چهره اي تهاجمي و ضد سعودي به خود گرفت

اما در رابطه ميان دولت هاي جهان اسلام، ظهور جهاني شدن بـه نظـر نمـي رسـد كشـورهاي      

در . اسلامي را به نوعي همگرايي منطقه اي و مذهبي در مواجهه با جهان اطراف سوق داده باشد

ه آليستي بنياد گرايي اسلامي تحت تـأثير  با وقوع انقلاب اسلامي و شكل گيري گفتمان ايد 1357

آن به نظر مي رسيد گفتمان جهان اسلام كه با افول اضمحلال امپراتور عثماني دچار كثرت، تنوع 

شعار انقلاب اسلامي . و گسست گشته بود دوباره در حال شكل دهي به گزاره هاي خويش است

د گرايان اسلامي سلف صالحيه مـي كـرد و   كه مسلمانان را دعوت به اسلام اوليه يا به تعبير بنيا

اقبال طبقه متوسط شهري كشورهاي مسلمان با آنكه بعدها گفتمان بنيـادگرايي اسـلامي را قـوام    

بخشيد اين نكته را قوت بخشيد كه گفتمان انقلاب اسلامي خواهد توانست نوعي همگرايي منطقه 

  .زداي را در شكل مذهبي خود بر كشورهاي جهان اسلام حاكم سا

اما دو عامل اساسي جذبيت انقلاب اسلامي به عنوا پارادايم جديدي در ساختار خاورميانه را بـه  

از يك سو انديشه هاي راديكالي انقلاب كه در شكل شيعي آن بروز مي يافت بـه  . چالش طلبيد

نوعي دلزدگي اكثريت نسبي جهان اسلام انجاميد و از سوي ديگر همانطور كـه العظمـاء خـاطر    

كه عملاً با انقلاب اسلامي نضج گرفت ) Tslamic Trend(ان مي سازد جريان روند اسلامي نش

و هويت خويش را در رويارويي و مواجهه با هژموني غرب و مدرنيته تعريف مي كرد، بسـياري  

  .از رهبران كشورهاي اسلامي را در مواجهه با آن قرار داد
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. ي مذهبي در خاورميانه غير ممكن به نظر مي رسدجنگ ايران و عراق عملاً نشان داد كه همگراي

طرفداراي كشورهاي عربي از عراق در جريان جنگ را بايد ناشي از انديشه قـوم مـداري آنـان    

  .ناميد تا نوعي همگرايي مذهبي

در ايـن جنـگ بسـياري از    . جنگ خليج فارس يك دهه بعد اين نكته را بيشتر روشـن سـاخت  

  .ور اسلامي در صف متحدان آمريكا قرار گرفتندكشورهاي عربي بر عليه يك كش

اين جنگ كه به عقيده بسياري از انديشمندان ثمره يك دنياي جهاني شـده بـود، نشـان داد كـه     

بلكه بيشتر از آنها به . كشورهاي اسلامي از ابزارهاي جهاني شدن به نفع مذهب استفاده نمي كنند

  .مي برند عنوان نفوذهاي منفي غرب بر جوامع اسلامي نام

رسانه ها يكي از اين مهمترين ابزارها هستند كه به طور چشميگري مسلمانان در مقابل آن عكس 

از منظر آنان رسانه هاي غربي مهمترين سرچشمه نفوذ غرب محسـوب مـي   . العمل نشان ميدهند

ان كه چهرة كليشه اي شرق شناسان از مسلمان. شايد اين عقيده چندان هم بدون پايه نباشد. شوند

در آن مسلمانان به عنوان انار شيستهاي سياسي و مستبداني كه زنان خود را در خانه به انقياد مي 

  .كشند نمودار مي شوند، هنوز هم در رسانه هاي غربي تكرار مي شوند

عقيدة عمـومي  . در رسانه هاي غربي اسلام به عنوان دشمن جديد بعد از كمونيسم تبليغ مي شود

خواهد » شرير اصلي« باور است كه اكثريت مردم احساس مي كنند در قرن آيندهدر غرب بر اين 

بود و در مقابل، مسلمانان نيز احساس مي كنند كه جهان رنج و در جامعة آنـان در بوسـني، در   

بسياري از مسلمانان اكنون از يك جنگ صليبي جديـد  . فلسطين و در كشمير را از ياد برده است

  .سخن مي گويند» جهاد«ت عليه آنان و از ضرور
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در اكثر نقاط جهان اسلام دچار سوء تعبيـر اساسـي شـده اسـت و     » جهاني شدن« از اين منظر 

بسياري از رهبران و حتي روشنفكران جهان اسلام از آن به مثابـه غـرب گرايـي، جهـاني شـدن      

 سيد علـي  به طور مثال آيه االله. فرهنگ غرب و تهاجم فرهنگي غرب عليه اسلام سخن مي گويند

خامنه اي رهبر مذهبي ايران به عنوان كشوري كه در شـمار پيشـگامان بنيـادگرايي اسـلامي بـه      

جهاني شدن را چهره منحرف غرب و مصداق عيني تهـاجم   1379حساب مي آيد در ارديبهشت 

  .فرهنگي غرب عليه اسلام ناميد

در يك بناي جهاني شده ما . ستالبته جهان گرايي الزاماً مصادف و مترادف با روند غربي شدن ني

بيشتر با چندگانگي مواجه هستيم تا يگانگي در اين جهان، ما عمـدتاً بـا دو حركـت عمـده امـا      

متضاد روبرو هستيم؛ جهاني شدن از سويي و فردي شدن از سوي ديگر از يـك سـو انسـان در    

شـكلي   دهكدة جهاني مرزهاي زندگي خصوصي خود را از دست مي دهد و حوزة عمـومي بـه  

ديگر و از دري ديگر زندگي او را عريان مي كند و از جهت ديگر انسان در عين عريـاني هنـوز   

  .هم تنهاست

 West Unique NO)» غـرب بـي نظيـر امـا نـه جهـاني      « هانتينگتون در مقاله اي با عنـوان  

Universal (  وي بـا . اين ايده را كه جهان گرايي را مترادف غربي شدن مي داند رد مـي كنـد 

تقسيم بندي دو نظر متفاوت درباره جهاني شدن فرهنگ غربي كه هر كدام در پي تبيـين جهـاني   

با هر دو نظريه به مخالفت بر مي خيزد، كوكـاكولايي شـدن فرهنـگ     شدن فرهنگ غربي هستند،

  .جهاني و مدرنيزه شدن جهان از طريق رهيافت هاي غرب

ان به سمت و سوي يك  فرهنگ واحد جهاني به نظر وي خيلي ها در غرب بر اين باورند كه جه

وي معتقد است كـه ايـن عقيـده متكبرانـه، دروغـين و      . كه اساساً غربي است در حركت است
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نوشـيدن  . گسترش كالاي مصرفي غرب به معناي گسترش فرهنگ غربـي نيسـت  . خطرناك است

آمريكاييـان را   كوكاكولا در روسيه همانقدر آنها را آمريكايي مي كمند كه خوردن سوسي ژاپـن 

ژاپني به عنوان كشورهاي مدرنيزه شده، آنها ممكن اسـت ظـاهراً غربـي قلمـداد شـوند امـا در       

  .معيارهاي همچون، فرهنگ، زبان، مذهب و ارزشها آنها قواعد خاص خويش را دارا هستند

د اگر چه مسلمانان به رسانه هاي غربي به چشم  يك دشمن ذاتي مي نگرند اما شواهدي نيز وجو

  .دارد كه اين رسانه ها به نفع آنان كار كرده اند

از يك سو در تخريـب  . اين دو چهره را مي توان در دو اتفاق عمده در دنياي اسلام مشاهده كرد

رسانه هاي غربي نقش اساسي داشتند و فضاي خشونت آميزي را عليه مسلمانان » مسجد بابري« 

تلويزيون و ديگر رسانه هاي غربي ديديم كه چگونه  ما در« : به قول احمد. در هند پديد آوردند

كـرنش خـود را   ) سبك هـا  (به قضيه مسجد بابري پليس هند دخالتي نكرد، تا پليس هاي فردي 

  ».نسبت به خدايان هندي ادا كنند

اما از سوي ديرگ در قضيه كشتار بوسني رسانه هاي غربي فضايي را در غرب پديد آوردند كـه  

  .جبهه گيري سياسي از دولت هاي غربي در مقابل صرب ها گرديدنهايتاً منجر به 

با اين وجود مسلمانان رسانه هاي گروهي را ابزار عمده غرب براي جهاني شدن فرهنـگ غربـي   

از تلاش مسلمانان به عنوان يكـي از قسـمت هـاي عمـده     ) El. Affendi( مي دانند ال افندي 

براي ايجـاد نظـم نـوين اطلاعـات و ارتباطـات      ميلادي  1980و  1970جهان سوم در دهه هاي 

او از تـلاش دولـت   . جهاني به عنوان بديلي براي نفوذ رسانه هاي بين المللي غرب خبر مي دهد

« : مثـال آورد  » آژانس خبري اسلامي« هاي ثروتمند خليج فارس و خصوصاً عربستان در ايجاد 
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ند نفتي خليج فارس اغلب انتشارات در طي دو دهه گذشته، عربستان سعودي و ديگر دول ثروتم

  »پرنفوذ در جهان عرب را تحت كنترل خود درآوردهاند و نفوذ خود را به اروپا توسعه داده اند

: به قول احمد. از اين رو نقش رسانه هاي گروهي در جهان اسلام را نمي توان به فراموشي سپرد

زها رسوخ نمي كننـد بلكـه تكنولـوژي    فرهنگ ها امروز تنها به وسيله فن سالاران به داخل مر« 

اطلاعات همه مردم را قادر ساخته است تا با جابجايي خود فرهنگ ها را منتقل سـازد بنـابراين   

امروزه به نظر مي رسد، گروه ها كمتر قادر هستند  تا ريشه ها و هويت هـاي گروهـي خـود را    

  ».حفظ كنند

العملي دانست كه مسـلمانان در مواجهـه بـا    از اين منظر بنياد گرايي اسلامي را مي توان عكس 

از منظر بسياري از انديشمندان اسلامي فرآيند جهـاني شـدن   . فرآيند جهاني شدن نشان مي دهند

فرهنگ هاي سنتي را تحت تأثير قرار داده است و به شيوه اي تـأثير برانگيـز مسـائلي را بـراي     

از اين رو مسـلمانان  . آن را كتمان كردمسلمانان پديدار ساخته است كه در دراز مدت نمي توان 

مجبورند تا با آن مسائل دست و پنجه نرم كنند و عكس العمل هـايي را درمقابـل آنـان داشـته     

همانطور كه احمـد  . اين عكس العمل ها بيش از هر چيز ريشه در عصبانتي و خشم دارند. باشند

تكنولوژيكي سريع خصوصـاً در   خاطر نشان مي كند تغييرات» اسلام و پست مدرنيزم« در كتاب 

حوزة رسانه ها به اين معني است كه زندگي كردن ما با سنت هاي زندگي خودمان روز بـه روز  

به نظر احمد . مشكل تر مي شود رسانه ها همچون شيطان هستند كه زندگي ما را در بر گرفته اند

  .از قوم يهود بيشتر است» مكي موس« در عصر پسامدرن خطر 

» جهـاني شـدن  « را مي توان دنيايي خارج از عصر پسـامدرن و » جهان اسلام« جود آيا با اين و

  ناميد؟
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از دو واژه جهاد و مك » جهاد در مقابل دنياي مك دونالد« بنجامين باربر در كتاب خود با عنوان 

دونالد براي توصيف دو جهان متفاوت از هم سخن مي گويد دنياي پير، سكون و فتور در مقابـل  

  .ن تغيير، شروشور، جنبش، سرعت و جوانجها

پروسة جهاني شدن فرهنگي را بر پايه جوان گرايي، تغيير و مصر گرايي ترويج مـي كنـد و بـر    

در حالي كه گاه تصور مي شود مذاهب سـنتي بـر   . شروشور و جنبش و سرعت تأكيد مي ورزد

اين دو در همين جا ظاهر مي از اين رو نقاط برخورد ميان . سكون، توازن و فتور تاكيد مي كنند

اين حوزة برخورد عامل دلواپسي و اضطراب در ميان مردمان سنتي در سرتاسر جهان گشته . شود

است يكي از اين موارد در جوامع مسلمانان ظهور آن چيزي است كه به نام بنياد گرايي اسـلامي  

  .مشهور گشته است

كه بعضي آن را غربي شـدن مـي    -اسيون استاز منظر باربر دنياي مك صرفاً اوج فرآيند مدرنيز

اسـت  ) باز توليد پارادايم دانش و قدرت فوكو( كه برآمده از رنسانس، توليد علوم مدرن -دانند

تلاشي براي فتح دوباره جهاني كه قبـل  . در مقابل جهاد نوعي برگشت به دوران پيشامدرن است

ي، جوامع هرمي شكل، سنت ها محصور از كاپيتاليسم جهاني وجود داشت و به وسيله شعائر دين

از اين جهت دنياي جهاد در مقابل مكدونالد ظاهر مي شود . كننده و تاريخ ساكن تعريف مي شد

با اين وجود از ديدگاه وي اين دو لازم و ملزوم يكديگرند و مذهب و فرهنگ محتاج تكنولوژي 

  .در دراز مدت همديگر را حفظ كنندو بازارهاي مكدونالد هستند و بدون آنها اين دو نمي توانند 

( خواهد توانست فرهنگ اسلامي ) مك دونالد(از منظر باربر پاسخ اين سؤال كه آيا جهاني شدن 

  : او مي نويسد. را نابود سازد و از بين ببرد، منفي است) جهاد
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رايي پيشرفت در فرآيند تاريخي خود بر نردبان دو طرفه اي گام مي نهد كه گاهي به سمت قهق« 

جهان نه تنها در مقابل دنياي مك طغيان مي كند بلكه آن را تقويت نيز مي كند همانطور . مي رود

. كه اولي نيز تنها جهاد را به مخاطره مي افكند بلكه باعث بازخيزي و نيرومندي آن نيز مي شـود 

  .آنها همديگر را مخالف خواني مي كنند و به همديگر محتاجند

. سلامي را نمي توان تحت عنوان دنياي جهاد در يك طيف سـاده قـرار داد  با اين وجود جوامع ا

اين جوامع اگر چه عمدتاً داراي فرهنگ سنتي، دولت هاي توتاليتر و مستبد هستند اما در مواجهه 

با پورسه جهاني شدن و اينكه آنان چگونه در مقابل دلواپسي هاي ناشي از جهاني شـدن عكـس   

  .وسيعي را تشكيل مي دهندالعمل نشان مي دهند طيف 

همانطور كه فرد هاليدي خاطر نشان مي سازد بنياد گراي در كشورهاي اسلامي را بايـد تنهـا در   

  دورن متن تاريخي آنان و استفاده از ابزارهاي سنتي و اجتماعي و تحليل هاي سياسي ديد

گشـت اسـلام در   بر« در مقالـه اي بـا عنـوان    ) William Liddie( به طور مثال ويليام ليـدل  

در اندونزي را دهه بازخيزي روحية اسلامي مي نامد كه طـي آن انـدونزي    1980دهه » اندونزي

وي شواهدي را ميĤورد كه نشان مي دهـد  . دوباره به نهادهاي فرهنگي اسلامي روي آورده است

بـه  . اندونزي طي چند سال گذشته در سطحي فردي به اسلام اقبـال ويـژه اي نشـان داده اسـت    

طوري كه مردم اندونزي در حالي كه به مدرنيته و جهت گيري غربي اقبـال نشـان مـي دهنـد و     

  .حاضر به واگذاري آن نيستند مي خواهند مذهبي نيز باشند و شعائر اسلامي را نيز حفظ كنند

اما در مقابل فريبا عادلخواه در مقاله اي با عنوان تغييرات فرهنگي مذهب توده اي در جمهـوري  

ي ايران عقيده دارد كه برعكس اندونزي، رژيم ايران تحت فشار ز پايين براي آزادي اسـت  اسلام

اين موضـوع در  . اگر چه آزادي خواهي مردم ايران را نبايد به معناي روندي ضد اسلامي دانست
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مصداق  1376محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري اسلامي در خرداد » تأكيدي «انتخاب 

  .ن همه ايرانيان داخل و خارج معتقد به نوعي رفورم بودنديافت كه در آ

واتسون با تحقيق در مورد وضـعيت  . اين وضع در مورد زنان در جامعه اسلامي نيز مصداق دارد

عكس العمل فـردي در  : » زنان و حجاب« زنان در جوامع اسلامي و غربي در مقاله اي با عنوان 

آورد كه نشان مي دهد حجاب به وسيله زنان مسلمان در مقابل پروسه جهاني دلايل بيشماري مي 

جوامع پيشرفته اي همچون انگليس و فرانسه به عنوان هويت اسلامي دوباره در حال احياء شـدن  

  .است

» چالش هايي براي زنان مسلمان در دنياي پسـت مـدرن  « در ) Weiss( اما در مقابل آنيتا ويس

ني ناميده مي شد كه در آن زنان تحت انقياد مرداد به سر عقيده دارد كه آنچه روزي به نام اندرو

او با مطالعة مـوردي در مـورد   . مي بردند اكنون به وسيله ماهواره و تلويزيون اشغال گشته است

زنان شهر لاهور از موقعيت جديد زنان مسلمان خبر مي دهد كه در بين بنياد گرايـي اسـلامي و   

  .مدرنيته تحت فشار قرار گرفته اند

وضعيت حكومت ها در كشورهاي اسلامي نيز در مواجهه با فرآيند جهاني شدن بغرنج به نظر مي 

اين دولت ها كه عمدتاً به شيوه اي سنتي و بيشتر به صورت استبدادي حكومت مي كننـد،  . رسد

يا بازماندگان گفتمان مستعمراتي غرب هستند و يا از طريق كودتا و انقلاب به حكومـت رسـيده   

ا ظهور تكنولوژي هاي ارتباطي و صنعتي از يك سو بسياري از اين دولـت هـا در معـرض    ب. اند

چشم تيزبين رسانه ها مجبور به تلطيف چهرة سنتي خود هستند امـا از سـوي ديگـر در مقابـل     

دشمن اصلي خود يعني  بنياد گرايان ناگزير از دست يابي به پشتوانه هاي نظامي، مالي و يا حتي 

از منظر بنيادگرايي اسلامي اسلام به عنوان دنيايي خود را تعريـف  . ندتري هستنداجتماعي قدرتم
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بسياري از صاحبنظران اسـتدلال  . كرده است كه مذهب اسلام و دولت اسلامي جدا شدني نيستند

  .مي كنند كه اسلام بيش از هر مذهب عمدة ديگر در جهان گرايش كمتري به سكولاريزم دارد

كه بنيادگرايان اسلامي نشان داده اند كه به طورسئوال برانگيزي به ابزارهاي  با اين وجود از آنجا

غير دموكراتيك براي دستيابي به قدرت چشم دارند، در خاورميانه بنيادگرايي اسلامي اگر چه در 

مقابل حكومت هاي تيراني و استبدادي ايستاده است اما هرگز موفق به خلـق دمكراسـي نگشـته    

  . است

اين از آنجا كه بيشتر حكومت هاي اسلامي به شيوة استبدادي اداره مي شوند هم گرايي علاوه بر 

مشكلاتي كـه بـر سـر ايـن     . هاي اسلامي يا منطقه اي در ميان اين كشورها بسيار ضعيف است

همگرايي ها وجد دارد يا بازمانده از گفتمان مستعمراتي قبل است و يا ناشـي از بازتـاب هـاي    

بـه عنـوان   . ن وضع دولت ها را با نيروهاي گريز از مركز مواجه ساخته اسـت جهاني شدن كه اي

همگرايي هاي منطقـه اي  .. مثال مسئله كردها در عراق و تركيه مسلمانان كشمير، تركهي قبرس و

اگر چه در ساية تكنولوژي ارتباطي همچون . بين كشورهاي اسلامي را دچار  ضعف ساخته است

در سطح خود نشانه هايي از همدلي مردم مسـلمان   …ون، روزنامه ها وماهواره، راديو و تلويزي

) Fatima Mirnissi( با برادران ديني خد در مواقع بحراني بروز يافته اسـت فاتيمـا ميرنسـي    

من روزي را به خاطر مي آورم كه مرد ماهيگيري در هشر رباط « : جامعه شناس مغربي مي گويد

ر من گذشت و به مغازه اي كه تلويزيوني در آن بود وارد شد تا با تور ماهيگيري در دست از كنا

  (  )به اخبار مربوط به دستگيري نيكلا و النا سه سه سكوگوش فرا دهد 
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مرد رباطي براي اينكه اين اطلاعات را به دست نياورد تلويزيوني را براي خود خريده بود تا بـه  

گ خليج فارس آغاز شد مرد ماهيگير تلويزيون اين اخبار جهاني گوش فرا هد اما بعد از آنكه جن

  »خود را فروخت و پول آن را به صليب سرخ پرداخت تا براي مدرم عراق هزينه كند

بنابراين در يك جمع بندي كلي، جهاني شدن در چند دهه اخير به شدت بر مسائل جهان اسـلام  

زندگي فردي مسلمانان رديـابي  اين تأثير را مي توان از نهادهاي حكومتي تا . تأثير گذاشته است

در مورد . حكومت ها با اشكال جديدي از مقاومت هاي سياسي و اجتماعي مواجه شده اند. كرد

را بـي اثـر   » حجاب و اندروني« زنان اگر چه ماهواره و تلويزيون روز به روز حفاظتهاي سخت 

سخت پيشين خود سخن  مي سازند اما نمي تون هنوز از عزم همگاني آنان براي فرار از موقعيت

بسياري از بنيادگرايان با شيوه هاي غير دموكراتيك در حال تسلط و سيطرة خود بر حـوزه  . گفت

  .هاي اجتماعي و سياسي هستند

به رابطة شمال و جنـوب طبعـاً جهـان    » شرق و غرب« با تغييرات عمده در جغرافيا اقتصادي از 

و بـديهي اسـت كـه همچنـان در محـاق       اسلام در شمار كشورهاي جنوب به شمار مي رونـد 

  .كشورهاي پيشرفتة صنعتي باقي بماند

بنابراين جهاني شدن اگر چه جهان را به صورت يك دهكده كوچك در آورده است، اما جهـان  

هويـت ايـن   . اسلام به نظر مي رسد هنوز قادر به واگذاشتن عناصر هويت ساز سنتي خود نيست

ميت و تصميمهاي سياسي استعمارگران در نيمـه دوم قـرن   كشورها را مجموعه اي از مذهب، قو

بيستم تشكيل مي دادند؛ آنها نه قادر به واگذاشتن هويت مذهبي خود هستند و نه مـي تواننـد در   

اما عليرغم اين، وارد شدن آنان به يك متن جهاني شده، آنان . مقابل جهاني شدن مقاومت ورزند

قومي خويش را واگذارند و در يك رابطـه   -ونهاي مذهبيرا مجبور مي سازد تا به نوعي، فرماسي
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در يك دنياي جهاني شده ما بـه سـمت   . بينا گفتماني، با دنياي خارج خود وارد شوند -بينامتني

در ايـن  . يك متن پيش مي رويم اما اين متن مسدود شده با مركزيتي خاص وكليتي واحد نيست

بـراين  . تمايز به تعامل و ارتبـاط مـي پردازنـد    متن، هويت هاي چندگانه در بستري از تفاوت و

در عـوض  . باشد از لحاظ هـارموني ناهمگراسـت  » همگرا« اساس جانشمولي قبل از آنكه متني 

. احتمالاً اين متن به سطح بالايي از تمايز و تفاوت، چند مركزيتي و بي نظمي حركت مـي كنـد  

ز واحد و شـفاف وجـود نـدارد    يك فرهنگ مرجع، يك حكومت سامان يافته مركزي و يك مرك

فرهنگ ها به نوعي انتزاعي مي شوند و تساهل در تنوع و اختلاف و انتخـاب فـردي رشـد مـي     

از همه مهمتر مرزها به عنوان مرزي سازمان يافتـه و مركـزي بـراي زنـدگي اجتمـاعي و      . كنند

حتي . ي كنيمما در جهان گرايي به سمت جامعه اي بدون مرز حركت م. فرهنگي از بين مي روند

در يك دنياي جهاني شده ما ناتوان از پيشگويي . مرزهاي فضايي نيز دچار نوعي انقباض شده اند

كردارهاي اجتماعي هستيم و در يك كلام در يك شرايط برابر هيچ فاصله اي بـين مردمـاني بـا    

تا بـر آن   فاصله دور و مردماني با فاصله نزديك وجود ندارد چرا كه ديگر مركزيتي وجود ندارد

  .اساس مسافت ها سنجيده شوند

يعني همزمـان بـا آن كـه يـك پـروژه      . بر اين اساس ايده جهانشمولي يك پروسه دو گانه است

. نيز هست) Simulating( يك پروژه متشابه سازي ) Differentiating( متفاوت سازي است 

نگـي و محلـي خـود بـر     از اين منظر بينا متن ها از طريق به رسميت شناخهتن ارزش هـاي فره 

تفاوت، تمايز و چندگانگي تأكيد مي كنند و از سوي ديگر با فروگذاشتن ايده هاي خود خواهانة 

  .طبقاتي، ملي، قومي و مذهبي خود به سوي نوعي تشابه ساختاري پيش مي روند
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صر در اين گفتمان علاوه بر عنا. سخن گفت» گفتگوي تمدن ها« از اين منظر مي توان از گفتمان 

غربي شدن و سرمايه داري كه براي جهان گرايي مهم هستند، مسئله ديگري هم وجـود دارد كـه   

  .ناشي از گفتگوي ميان تمدن هاست

به ديدة تقريركنندگان گفتمان گفتگوي تمدنها اگر اين مسئله كه جهاني شدن از طريق گفتگـوي  

د كه آگاهي اسلامي  را بتوان تمدنها ميسر مي شود به رسميت شناخته شود اين امكان وجود دار

  .خارج از نگرشهاي ملي يا حاشيه اي مورد توجه قرار داد

در اين منظر، آنچه آنان را با اين متن درگير مي كند، نه علقه هاي مذهبي و نه كردارهاي قـومي  

اگر چه به نظر مي رسد چارچوب دولت كشور هنوز سهل الوصـول تـرين معيـار بـراي     . هستند

  .ه ها در عرصه رقابت با ديگر كشورها باشدانتخاب گزين
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